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نکاتي پيرامون نقشه جامع علمي جمهوري اسلمي ايراننکاتي پيرامون نقشه جامع علمي جمهوري اسلمي ايران

 من از اينكه شما بناى بر اين مطلب گذاشتيد كه متحول كنيد صورت طاغوتى را به صورت اسلمى و بانك اسلمى در سراسر كشور تأسيس
 آيا در عمل هم همين طور است؟ باز امورى كه سابق انجام مى گرفت انجام مى گيرد يا خير؟. كنيد متشكرم؛ لكن منتظرم كه  ببينم عمل چيست

.محتوا بايد اسلمى بشود. تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خيلى كار نداريم، با محتوا كار داريم

 آنى كه اسلم مى خواهد تمام علوم، چه علوم طبيعى باشد و چه علوم غيرطبيعى باشد، آنكه از آن اسلم مى خواهد، آن مقصدى كه اسلم دارد،
 هر علمى جنبه الوهيت در آن باشد، يعنى انسان طبيعت را كه مى بيند. به توحيد بكند اين است كه تمام اينها مهار بشود به علوم الهى و برگشت

.خدا را در آن ببيند، ماده را كه مى بيند خدا را در آن ببيند، ساير موجودات را كه مشاهده بكند خدا را در آن ببيند

 استقلل. همه چيزمان بايد اينطور بشود. عمده اين است كه فرهنگ يك فرهنگ متحول بشود؛ يك فرهنگى كه از آن غربزدگى بيرون بيايد
 علوه بر اينكه استقلل بايد داشته باشد و كسى در فرهنگ دخالت نبايد بكند، بايد استقلل فكرى داشته. فكرى، استقلل باطنى، داشته باشد

 اينطور نباشد كه توجهش به اين باشد كه غرب چه مى كند، ما هم دنبال او؛ آنها چه مى. باشد؛ خودش مستقل و آزاد و روى پاى خودش باشد
..گويند، ما هم دنبال او 

امام خميني (ره)

  امروز در چشم بسيارى از نخبگان ما، بسيارى از كارگزاران ما، مدل پيشرفت صرفاS مدلهاى غربى است؛ توسعه و پيشرفت را بايد از روى
 مدلهايى كه غربى ها براى ما درست كرده اند، دنبال و تعقيب كنيم. امروز در چشم كارگزارانU ما اين است و اين چيز خطرناكى است؛ چيز غلطى

است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناك است.

 ما بايد پيشرفت را با الگوى اسلمى - ايرانى پيدا كنيم. اين براى ما حياتى است. چرا ميگوئيم اسلمى و چرا ميگوئيم ايرانى؟ اسلمى به خاطر
 اينكه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلم و مبانى انسان شناختى اسلم استوار است. چرا ميگوئيم ايرانى؟ چون فكر و ابتكار ايرانى، اين را به دست

آورده؛

 اين طلسم كه كسى تصور كند كه پيشرفت كشور بايد لزوماS با الگوهاى غربى انجام بگيرد. اين وضعيت كاملS خطرناكى براى كشور است.
 الگوهاى غربى با شرائط خودشان، با مبانى ذهنى خودشان، با اصول خودشان شكل پيدا كرده؛ بعلوه ناموفق بوده. بنده به طور قاطع اين را

 ميگويم: الگوى پيشرفت غربى، يك الگوى ناموفق است. درست است كه به قدرت رسيده اند، به ثروت رسيده اند؛ اما بشريت را دچار فاجعه
كرده اند.

مقام معظم رهبري 





توضيح :
  به زودي با عنوان الگوي( امارت, رزق و معاش , صنعت , علم و دانش , رسانه) جامعه گوناگوننسخه کامل و جامع اين نوشتار در حوزه هاي 

 قرآني توسعه اسلمي-ايراني در اختيار عموم قرار مي گيرد. اما با توجه به قرار گرفتن نقشه جامع علمي در مرحله تصويب, پيشاپيش بخشهايي
که مرتبط با اين نقشه است خدمتتان ارائه مي گردد اميد است که رهگشا واقع گردد.

  با توجه به تاکيد رهبري بر تدوين نقشه جامع علمي کشور در چند نوبت اهميت آن بر کسي پوشيده نيست. وظيفه خطير تدوين اين نقشه را
 ظاهرا شوراي عالي انقلب فرهنگي به عهده گرفته است هر چند بر همه ملت اسلمي لزم است با توجه به فرمان رهبري در مورد آن اهتمام
 ورزند.  اين نقشه در حقيقت به منزله قانون اساسي کشور در حوزه علم خواهد بود که اهميت آن کمتر از قانون اساسي سياسي يک مملکت
 نيست. پس, بر تمام نخبگان جامعه لزم است که آن را بدانند و مورد توجه قرار دهند و در بهتر شدن آن بکوشند. بر خود لزم ديدم با توجه
 به اين که پيش نويس نهايي اين نقشه در اختيار همگان قرار گرفته است و حجت بر همگان در نقد آن در آينده تمام شده تلقي خواهد شد,
و رساندن اين سند به دست  نکاتي مهم را به عرض عالي جنابان در دبيرخانه تدوين آن برسانم. ضمنا برخي بخشها به علت کمبود وقت 

جنابعالي فرصت نشد نوشته شود که با ... جاي آن زير عنوان خالي است.
پوزش اين جانب را پيشاپيش به علت وجود خطاهاي تايپي احتمالي در اثر کمبود زمان بپذيريد.
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پيشگفتار :
 نوشته را با سخناني روح افزا از امام عزيز و رهبر مقاوممان آغاز مي نمايم. باشد که کلم اين دو عزيز روح حقيقت جويمان را بار ديگر تازه

نمايد.  

  xنينUمyف{إ�ن� الذ~ك|رى  ت{ن|ف{ع} ال|م}ؤ yذ{ك~ر x٥٥الذاريات( و(

سخناني از امام بزرگوار
. .....مخالفيم» بهاييها«و» اسرائيل«ما با    ٧٧    ١ ج    صحيفه امام

اد كشانيده، براى سوى فس به  ما را  يارى از مردم ايران و جوانان  تى، بس ين نفوذ تبليغات كمونيس فت آثار تمدن غرب و همچن كه پيشر  اكنون 
 جلوگيرى از اين خطر بزرگ، چاره اى جز تقويت امور معنوى در مردم نيست؛ و كسانى كه به نام تجدد، روحانيت را ضعيف مى كنند به توسعه

.فساد دامن مى زنند

). .....تلش براى پيشبرد آرمانهاى اسلم(پيام به دانشجويان مسلمان مقيم خارج    ٤٣٩    ٢ ج    صحيفه امام

يم را.  خش قرآن كر يى ب نى و رها يم نورا ند و تعال يه مى كرد سلم تك به ا به بلوك شرق و غرب  يه  به جاى تك لمان  سلمى و ملل مس گر دوxل ا  ا
 نصب عين خود قرار داده و به كار مى بستند، امروز اسير تجاوزگران صهيونيسم و مرعوب فانتوم امريكا و مقهور اراده سازشكارانه و نيرنگ

.بازيهاى شيطانى شوروى واقع نمى شدند

 دورى دوxل اسلمى از قرآن كريم، ملت اسلم را به اين وضع سياه نكبت بار مواجه ساخته و سرنوشت ملتهاى مسلمان و كشورهاى اسلمى را
.دستخوش سياست  سازشكارانه استعمار چپ و راست قرار داده است

 لزم مى باشد كه ملتها را آگاه سازيد و نقشه هاى شوم و خانمانسوز استعمارگران را- كه مايه اميد مسلمين هستيد- بر شما جوانان ارزنده اسلم
 برمل نماييد، در شناسايى اسلم بيشتر جديت كنيد، تعاليم مقدسه قرآن را بياموزيد و به كار بنديد، با كمال اخلص در نشر و تبليغ و معرفى

يد سلم بكوش برد آرمانهاى بزرگ ا گر و پيش به ملل دي سلم  به. ا ائل آن اهتمام بيشترى  سى مس سلمى و برر مت ا  براى پياده كردن طرح حكو
يد ازيد. خرج ده ان فداكار بس كر و انس تر همف چه بيش سازيد؛ هر تر  صفوف خود را فشرده  كل شده و  حد و متش يد؛ مت هز شو  از. مهذب و مج

 صداى برادران رنجديده و مسلمان ايران را به دنيا برسانيد و با. برمل كردن نقشه هاى دستگاه جبار ايران عليه اسلم و مسلمين غفلت نورزيد
آنان همدردى كنيد

. .....اسلم، مكتبى انسان ساز    ٨    ٤ ج    صحيفه امام

سابق- سابق.  يه- در قرنهاى  سلم را آنطور توج هم ادراك خودشان، ا هم تكلم خودشان، روى ف كه اينهاروى ف ند  ين بوده ا سته متكلم  يك د
ند كه خودشان فهميده بود ند  فه ادراك. مى كرد يك فلس صورت  به  سلم را  تند، ا ها مى دانس كه آن فه اى  ند كه روى فلس سفه بود سته فل  يك د

 يك دسته عرفا و اين طايفه بودند كه اسلم را به فهم عرفانى توجيه مى كردند، و اسلم را. مى كردند، خيال مى كردند كه مكتب فلسفى است
 از آن وقت تا اين زمانهاى آخر، اسلم چندين بعدش شناخته نشده بوده است و بعض. كانه يك مكتب عرفانى مى دانستند تا اين زمانهاى آخر

 از ابعادش را، البته شناخت تمام نه؛ اما خوب مقدارى هر طايفه روى ادراك خودش، روى علم خودش، اسلم را مطالعه مى كرده و همه آيات
 راروى آن ادراك خودش، برداشتى كه خودش كرده بوده است از اسلم، روى آن برداشت- عليهم السلم- قرآن را و همه اخبار پيغمبر و ائمه



عد دنيايى اش و كه ب} سلم دارد،  كه ا ين ب}عدى  ست و لهذا از ا كه خودش فهميده ا قى  به آن ور مى گردانده  مه اوراق را بر اب مى كرده؛ ه  حس
 حكومتش است، آنجا وقتى كه ببينيد، هيچ خبرى نيست؛ همه آن، مسائل فلسفى و عرفانى است؛ اما وظيفه مردم حال كه دارند زندگى مى كنند،
ها ديده يچ در كلمات آن طبيعت، ه با  ند  ته باش يد برخورد داش چه جور با ست، و مردم  تى ا چه حكوم سلم  مت ا يت حكو ست و كيف  چه ا

 آنها همه اش راجع به مسائل مابعدالطبيعه و مسائل عرفانى و فلسفى و اينطور چيزها بحث كرده اند، تا آمده است و رسيده است نوبت. نمى شود
خر ر متأ ين قش ست، در عرفانيات. به ا ته ا فيات داش ست، در فلس ته ا سلم در معنويات داش كه ا نى آن ابعادى  ند؛ يع مل كرد ها ع كس آن ها ع  اين

 آنطورى كه آنها يك. داشته است، آنها را بكلى كنار گذاشته اند و همين ورق ظاهر را ديده اند؛ يعنى اسلم را يك مكتب مادى تصور كرده اند
 مكتب معنوى كه از ماده اصلش كأن�ه جداست، تصور كرده بودند و حتى آياتى كه راجع به قتال واقع شده بود، به قتال با مشركين واقع شده بود،

 در مقابل آنها الن از چند سالى پيش، در اين وقتى كه مثلSا علوم غرب به ما رسيده. آنها را هم توجيه كرده بودند به قتال با نفس و امثال ذلك
ند، در عين ها بوده ا كه آن كه همان طور  لمانند، در عين حالى  كه مس ها درعين حالى  ها رسيده است، اين كه آن تبليغات اين نم   است و عرض مى ك

 آنها دعوت به باطن مى كردند و از ظاهر و از طبيعت غافل بودند،. حالى كه خوبند لكن شناختشان از اسلم همان شناخت ماديت اسلم است
ين هر دو اشتباه است؛ اسلم نه محصور در آن معنوياتى است كه آنها مى گويند، دارد به ماديت مى كنند و از معنويت غافلند، و ا  اينها دعوت 

..معنويات؛ اما محصور نيست و نه در محصور اين مادياتى است كه اينها مى گويند؛ يعنى ماديات را دارد لكن محصور به اين نيست 

.اسلم، مكتبى انسان ساز

 اسلم يك مكتبى است كه براى انسان سازى آمده، و ما بايد ببينيم كه اين انسان، كه به قول بعضى ماهيتU ناشناخته است، اين انسان چه ابعادى
يا جهت معنوى او را هد بسازد،  ين را فقط مى خوا نى ا يا جهت حيوا كه براى انسان سازى آمده است، آ تى دارد؟ و اسلم   دارد و چه احتياجا

 حيوانات كه حال در درجه بعد از- مثلSا- ساير موجودات| مثل. مى خواهد بسازد، يا انسان مى خواهد بسازد؟ انسان مثل ساير موجودات نيست
ما] و[نباتات و معادن  كى؛ ا يك ادرا اسى،  يك چيز كمى، يك احس طبيعه  طبيعى دارد و از ماوراء ال قع شده است؛ حيوان همان حال   اينها وا

تب هى مى شود مرا يك موجود ال كه  تا آن آخرى  طبيعت  ين نقطه اول  طبيعه اش؛ انسان، از ا تب ندارد ماوراء ال  ادراك ناقص دارد و ديگر مرا
 انسان است؛ يعنى يك انسان مى تواند سير بكند از عالم طبيعت تا ماوراى طبيعت، و از ماوراى طبيعت تا مرتبه الوهي�ت سير بكند تا برسد به

..اينكه آنجا را ادراك بكند 

. .....توجه اسلم به همه ابعاد انسان    ١١    ٤ ج    صحيفه امام

كه هست بدهد  به آنطور  ان را يك انسانى بسازد جامع؛ يعنى رشد  هد انس به او بدهد؛ حظ. اسلم مى خوا  حظ� طبيعت دارد، رشد طبيعى 
 برزخيت دارد، رشد برزخيت به او بدهد؛ حظ� روحانيت دارد، رشد روحانيت به او بدهد؛ حظ� عقلنيت دارد، رشد عقلنيت به او بدهد؛

 همه حظوظى كه انسان دارد و به طور نقص است، الن نرسيده است؛ اديان آمده اند كه اين ميوه نارس. حظ� الهيت دارد، رشد الهيت به او بدهد
.را رسيده اش كنند؛ اين ميوه ناقص را كاملش كنند

 نبايد آقايان كه در اين غرب واقع شده اند و غرب هم غرق در طبيعت دنياست و هيچ ملتفت به ماوراى طبيعت نيست؛ آقايان از اين مكتبها گول
ت يز ديگرى در كار نيس ست، چ ين ا ت، هم يز ديگرى نيس ها، چ بد و اين كه مى خورد و مى خوا ير از اين ان غ كه انس ند  ند و خيال كن ين. بخور  ا

ين است و همه آيات و اخبارى كه در اسلم براى رشد انسان آمده ند آنهايى كه همه اش توجهشان به ا  اشتباهى است كه اسلم را بد شناخته ا
به آن ند  مه آيات و اخبار را برگرداند كه ه ند  ها در اشتباه بود هم آن ين؛ و  به ا ند  نى. برگرداند مل بشود؛ يع سر جاى خودش ع هر چيزى  يد   با

فت و ين ع ست؛ البته روى مواز سالم ا كه  هر مقدار  به  شد  طبيعى داشته با كن است؛ حظ�  كه مم هر مقدار  به  شد  ته با طبيعى داش انy رشد   انس
تا ين مرتبه را رشد كه پيدا كرد، مرتبه بعدش هم رشد داشته باشد، مرتبه بعدش هم رشد داشته باشد و همه ابعادش بسيج بشود   سلمت، و ا



.يك انسان بشود

 مقصود من از اين حرف اين است كه شما خيال نكنيد كه اسلم آمده حيوان تربيت. انسان شدن كار مشكلى است لكن لزم است براى انسان
 اين يكى اش است؛ اين را هم درست مى كند لكن اين يك ب}عد است، آن هم ب}عد. كند، آمده است كه خواب و خوراك براى حيوان درست كند

 ب}عدهاى ديگرى دارد كه آنها هم همه اش از اسلم است و براى تربيت انسان است، و انسان را مى خواهد يك موجود رشيدى كه. آخرش است
ند يت ك شد ترب ته با ين ابعاد را داش مه ا ت؛ براى. ه هت ديگرى نيس يك جهت| دونU ج به  بت  سلم؛ نس ستور دارد ا هم د ها  مه اين  و براى ه

 حكومت اسلمى دستور دارد، براى تشكيلتش دستور دارد؛ براى مقاتله با دشمنان دستور دارد، براى تحرك جامعه دستور دارد، براى رسيدن
ها را دارد مه اين ستور دارد، ه طبيعت د كه مثلSا. به ماوراى  ست  ين ا تم ا تم، و شناخ سلم را شناخ من ا ند  ان خيال ك كه انس ت   يك ب}عدى نيس

 مسأله اين نيست؛. تاريخش چه جور بوده و فرض كنيد كه زندگى بشرى اش چه جور بوده و كذا چه بوده، دستورات طبيعى اش چه بوده و اينها
به قرآن كه مبدأ اصلى هد بشناسد اسلم را، درست نگاه كند  يد كسى كه مى خوا ين معانى است و ابعادy زياد دارد؛ و با  مسائل اسلم بالتر از ا

ند ظه ك مه را ملح ت، ه كه در قرآن هس مه ابعادى  ست و ه ست و. ا طبيعت ا به  كه  مربوط  تى را قبول دارم  قط آن آيا من ف كه  ند   خيال نك
 براى اينكه نمى داند اين آدمy قيامت يعنى چه و آن روزى كه مى آيد. مربوط به حكومت است، آن آياتى كه مربوط به قيامت است قبول ندارم

..او خيال مى كند خيالى است؛ نخير، عينى است و عينيتش از عينيت اين طبيعت زيادتر است، منتها حال ما به آن نرسيديم . چه روزى هست

. .....ما را بازى مى دهند    ٤٠    ٤ ج    صحيفه امام

 نمى گذارند تفكر هم بكنيم كه. هم ازمان گرفته اند] را[اصلSا تفكر در اينكه اين غرب كه اينقدر از او تعريف مى شود چى است، تفكر در اين  
..آن غربيها چه مى كنند با بشر؛ چه كرده اند؟ پيشرفت كرده اند، اما پيشرفت قتاله؛ پيشرفتى كه بشر را به نيستى دارد مى رساند 

). ....محتواى سياسى و اجتماعى حكومت(مصاحبه با خبرگزارى رويتر    ١٦٠    ٤ ج    صحيفه امام

 ما مى خواهيم ملت ايران غربزده. ما خواهان استقلل هستيم و روابط خود را با جهان غرب بر اين اساس پى ريزى مى نماييم. ضد غرب نيستيم
.نباشد و بر پايه هاى ملى و مذهبى خويش به سوى ترقى و تمدن گام بردارد

. .....منطق اجانب، جدا كردن ما از قرآن    ٢١٦    ٤ ج    صحيفه امام

ما را از قرآن  ند  ند؛ مى خواه ما را بخور ند مال ش كه مى خواه ست  نب ا طق اجا ين من ست، ا ساير اديان از مخدرات ا يا  سلم  كه ا طق  ين من  ا
 منفصل كنند تا اينكه پشتوانه اى نداشته باشيم؛ مثل قدرت قرآنى پشت سر ما نباشد و ما متفرق بشويم و هر كسى يك چيزى بگويد و تبليغات

..آنها اثر بكند و جوانهاى ما را منحرف كند و اسباب اين بشود كه آنها مشغول كارشان بشوند 

. .....مبارزه با فساد و محو آثار طاغوت    ٢٧٥    ٦ ج    صحيفه امام

ين برد ما را از ب ما را خوار كرد؛ غرب روحيات   yيم. غرب گى را مى زداي ين غربزد ما ا ند؛  هى ملت. ما را غربزده كرد با همرا با ملت ايران،   ما 
نى ملت ايران، تمام آثار غرب را با پشتيبا ست- ايران،  كه تمدن ا نه آثارى  سده،  بى را، تمام ن{غ{مات باطله- تمام آثار فا سده غر  تمام اخلق فا

.ايجاد مى كنيم» مملكتU محمدى«ما يك . غربى را خواهيم زداييد

. .....تحول معجزه آساى توده ها از اسلم    ٣٣١    ٦ ج    صحيفه امام

يد اصلح كنيد  ين است كه ما. وزارتخانه ها را اصلح كنيد. تعديل كنيد خودتان را؛ اگر از خودتان شروع نكنيد نمى توان  همه درد و بلى ما ا
 .اصلSا قلوبمان قلوب غربى است. ما سالهاى طولنى زير بار غرب بوديم، زير بار امريكا بوديم، سالهاى متمادى مأنوس شديم ما. غربزده هستيم



..متبدل شديم به يك انسان غربى 

.تحول معجزه آساى توده ها از اسلم

يد برگرديد يد شما برگرديد؛ لكن همت كن ين زودى نمى توان به ا  شما حال مى خواهيد بگوييدروى پاى خودمان مى خواهيم بايستيم، باز هم. و 
 مستقليم ما؛ ما مى خواهيم مستقل! يعنى جمهورى غربى؟! ؟»جمهورى دمكراتيك«حاليى كه مى گوييدروى پاى خودمان، باز هم ! رنگ غرب؟

يم ست مذهبمان. باش سلم ا ست. ما ا سلم ا نى ا ين غ ست؛ قوان سلم ا ين ا يد متحول بشود. ما قوانينمان قوان يز با مه چ ير در آن. ه  حضرت ام
 كه شما را متبدل مى كنند، مثل اينكه از ته بال بيايد، از بال پايين بيايد، مثل ديگى كه- كه من حافظه ندارم كه يادم بماند مطلب- فرمايششان

همين جور تحولى كه ملت ما در ظرف مدت كمى پيدا كرد- بايد متحول بشويد) ١(كفچه به آن مى زنند كه زيرش رو بشود رويش زير بشود، 

. ....ضرورت تحول فرهنگى    ٣٩٦    ٦ ج    صحيفه امام

ساتيد و  يا در تمام قشرهاى ا نگ  ين فره كه در ا نى  يد معلمي نم- با سالم- عرض مى ك صحيح،  ند و اشخاص  شد انتخاب بشو ها با كه. اين انى   كس
ند، بى بار بياور ها را غر كه اين ست  ين بوده ا نا بر ا تا حال ب چه  ند؛ چنان يت انگلى بكن يك ترب كه  نه اين ند  صحيح بكن يت  ما را ترب  جوانهاى 

 شما گمان نكنيد كه! در غرب خيلى بد مى گذرد. بايد استقلل داشته باشيد؛ بايد هيچ توجه نداشته باشيد كه در غرب چه مى گذرد. غربزده كنند
 شما. خبرها هست لكن خبرهاى رشد فكرى و رشد انسانى كم است»! در غرب خبرى نيست«در غرب خيلى خبر هست، خودشان مى گويند 

يد انى پيدا بكن شد انس يد و ر تقل باش يد مس يد. با انى بده شد انس ما را ر ها را، جوانهاى  كه. بچه  سايى را  كه رؤ ند  جه بك ست تو يد در  دولت با
 انتخاب مى كند براى دانشگاهها، براى مدارس، معلمينى را كه انتخاب مى كنند آنها براى تربيت اطفال، اينها بايد همه متحول بشود از حال سابق؛

ند به عقب بران يا در خدمت طاغوت بودند، حال ثانياS نيايند و بچه هاى ما را باز  ين هم. و كسانى كه سابق در خدمت اشخاص بيگانه بودند   ا
 و بالخره بايد فرهنگ متحول بشود به يك فرهنگ سالم، به يك فرهنگ مستقل، و يك. يك مطلبى است كه در فرهنگ بسيار مهم است

..فرهنگ انسانى 

. ....بانك اسلمى، همراه با تحولى اسلمى    ٥٣٥    ٦ ج    صحيفه امام

 -با زحمت- بايد اين مملكت، كه طاغوت در آن سالهاى طولنى زندگى كرده است و مردم را متحول كرده بود به يك مردم غير صحيح، بايد
 بايد. الهى؛ كه در اسلم، انسان اسلمى خيانت نخواهد كرد، به شرق و غرب توجه نخواهد كرد- همه متحول بشوند به يك انسانهاى اسلمى

.اين بانكهايى كه در ايران هست متحول بشوند از صورت طاغوتى، كه رباگيرى و رباخوارى است به صورت اسلمى ان شاء الل ه

ين مطلب گذاشتيد كه متحول كنيد صورت طاغوتى را به صورت اسلمى و بانك اسلمى در سراسر كشور تأسيس  من از اينكه شما بناى بر ا
 آيا در عمل هم همين طور است؟ باز امورى كه سابق انجام مى گرفت انجام مى گيرد يا خير؟. كنيد متشكرم؛ لكن منتظرم كه  ببينم عمل چيست

 شما ديديد كه در اين مدت در تبليغات اين بود. محتوا بايد اسلمى بشود. تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خيلى كار نداريم، با محتوا كار داريم
 حال هم همين طور است؛ اگر محتوا اسلمى باشد) ١. (كه عدالت اجتماعى، اسلم، قرآن، اين حرفها بود لكن محتوا نداشت، واقعيت نداشت

 آن وقت مطلب صحيح است و تحول اسلمى پيدا شده است؛ اما اگر فقط- اين مطلبى كه آقايان آمده اند و مى فرمايند- واقعيت پيدا بكند] و[
.آن وقت وضع ديگر پيش خواهد آمد- اين لفظها بود] هم [كه سابقاS - لفظ باشد

. .....غرب زدگى و وابستگى فكرى روشنفكران    ٢٥    ٨ ج    صحيفه امام

.غرب زدگى و وابستگى فكرى روشنفكران

 شان پنجاه سال، سى سال، بيست] مغز[طلب را از آن محتوايى كه در » آزادى«به اين زوديها ما نمى توانيم اين قشرهاى روشنفكر و اين قشرهاى 



صلحشان كرد ين زودى، نمى شود ا به ا ند،  فل شد ند خودشان را از خودشان، خودشان از خودشان غا هى كرد ست و ت يق شده ا  يك. سال تزر
سلمى، انى، ا نگ انس يك فره به  ند  ما را بار بياور كه حال از اول بچه هاى  هد؛  مى خوا نگ متحول  يك فره هد؛  نگ تازه مى خوا  فره

 .كه اين بچه از اول بار بيايد به اينطور كه من خودم هستم كه سرنوشتم را مى توانم دستم بگيرم. يك فرهنگى كه مال خودمان باشد. استقللى
 هى تو گوشها خواندند اين را؛ همه چيز بايد از آنجا باشد؛ همه چيز ما وابسته بايد. اروپا، امريكا- هى تو گوشش نخوانند كه فرنگ نمى دانم

 يك آزادى غربى مى خواهيم؛ ما بايد غربى باشيم؛ يك آزادى مى خواهيمباشد، اخلقمان هم بايد وابسته باشد؛ وقتى هم كه آزادى مى خواهيم  
 سى سال و به جاى- پنجاه سال، بيست- اين معنا به اين زودى از توى مغزهايى كه شستشو شده است، چهل. كه همان شبيه آزادى غرب باشد

 اين محتاج به. به اين زودى نمى شود رفعش كرد- اين- مغز ايرانى مغز اروپايى آمده است، به جاى فكر ايرانى فكر غربى جانشين آن شده است
 .آنها براى ما ديكته كردند. يك طول مدتى است كه فرهنگ يك فرهنگ مستقل؛ نه يك فرهنگ استعمارى كه آنها براى ما ديكته كردند

ست بى ا يم حرفمان غر هم حرف مى زن تى  بى شده، وق مه چيزمان الن عوض شده؛ غر ما ه كه  ند  ما را طورى كرد نگ  سم خيابان. فره تى ا  وق
يم سم اشخاص غربى را مى گذار يم؛ ا سم خيابانهاى غرب را مى گذار يم ا ها غربزدگى. خيابان كذا»! كندى«خيابان »! روزولت«خيابان : مى گذار  اين

ست يك خيابان . ا يد  پا بگرد ضا«در تمام ارو يك خيابان » محمدر يد؛  يد» نادر«پيدا نمى كن ست. پيدا نمى كن بى ا هم خيابان غر  !خيابانهايمان 
 .ما يك وابستگى روحى پيدا كرديم. همه چيز. آداب و معاشرتمان هم، با هم معاشرت غربى است. تعارفهايمان هم با هم تعارف غربى است

..اين وابستگى روحى از همه چيزها براى ما بدتر است 

. .....هشدار و اخطار    ٥٨    ٨ ج    صحيفه امام

 گرايش كنيد به طبقات پايينى كه شما پايين. گرايش كنيد به اسلم. توبه كنيد از نوشته هايى كه مى نويسيد. توبه كنيد از حرفهايى كه مى زنيد 
ند ما بالتر يد و از ش لمينند. مى دان سلم و مس نى ا ها چهره نورا ها را مى پذيرد. اين سول خدا آن كه ر تند  يى هس ها چهره ها يى. اين ها چهره ها  اين

 هى دم از. شما هم وارد اينها بشويد؛ چهره خودتان را با اينها منطبق كنيد؛ آراء خودتان را با اينها منطبق كنيد. هستند كه محبوب خدا هستند
 شكر نعمت اين است كه به اسلم! چه غلطى است! بايد احكام اسلم را با احكام غرب بسنجيم! چقدر ميان تهى شديد! غرب چقدر مى زنيد

 من در همين مدرسه شاه را نصيحت كردم و نشنيد،. من به شما اخطار مى كنم كه به اسلم وفادار باشيد، من شما را نصيحت مى كنم. وفادار باشيد
نشنيد و كارى كرد كه ملت بيرونش كرد. عصر عاشورا من گفتم كارى نكن كه ملت تو را بيرون كند. شما كه چيزى نيستيد

. .....خودباختگى و غربزدگى    ٧٩    ٨ ج    صحيفه امام

 اينها غفلت از اين. اينها همچو غربى شده اند، همچو غربزده شده اند، نمى توانند تصور بكنند كه يك كشور با برنامه اسلمى مى تواند اداره بشود 
د كه هفتص ند،  به غفلت مى زن يا خودشان را  ند،  مت كرد- مى كن مه ممالك حكو سلم بر ه ين ا سال ا د  نه. هشتص ند  مى گوي  جمهورى! حال 

 تبليغات همه جانبه اى كه كردند همه را از آن باطنشان] با[اينها را . اين براى اين است كه محتوا ندارند اينها! اسلمى نه؛ جمهورى دمكراتيك
ند به جاى آن غرب را نشانده ا تند و  صطلح شس به ا ند؛ مغزهايشان را  ستقلل خودمان را،. بيرون آورده ا ند، ا ما گرفته ا ستقلل فكرى را از   ا

 توجه بكنيم به تاريخ. و بايد فكر اين باشيم كه خودمان شخصيت پيدا بكنيم. ما استقلل شخصيت الن نداريم. شخصيتمان را، از ما گرفته اند
 كه اينهايى كه مى گويند كه از اسلم كارى نمى آيد، يا مى گويند كه الن ديگر. اسلم كه ببينيم اسلم در دنيا چه كرده و چه كارهايى اسلم كرده

مثلSا قديمى شده است اينها، از بابت اين است كه نمى فهمند، اينها بسيارشان ملتفت نيستند

. .....قوانين اسلم، غنى ترين قوانين جهان    ٨٠    ٨ ج    صحيفه امام

يم  ما نمى گوييم كه آنها. در آنجا خبرى نيست. شما خيال نكنيد كه غرب خبرى هست. ما مى توانيم خودمان را اداره كنيم؛ و بهتر هم مى توان
 بسيارى از- اينها هرچه درست كردند يعنى هرچه نه. كارخانجات ندارند؛ آنها درست كردند همه اينها را، اما اساس انسانيت در آنجا نيست



 اين غرب است كه دارد اساس اخلق انسانى را از بين مى برد، اين غرب است كه. چيزهايى كه درست كرده اند، بر ضد انسانيت درست كرده اند
 حاليى كه غرب اتومبيل درست كرد، پس بايد غرب همه. دارد شخصيت انسانيت را از بين مى برد؛ و ما خيال مى كنيم كه غرب همه چيز دارد

در قوانين، ما قوانينمان غنى تر از همه قوانين عال{م است . چيز داشته باشد

. .....نگرانى از گرايش به ماديگرى    ٨٤    ٨ ج    صحيفه امام

مه د را ادا به مقص ين توجه  يم؛ هم مه بده نى را ادا ين مع يد هم هم با عد  به ب شد، از حال  شد و خوب  مل  ند و ع د بود يك مقص جه   همه متو
 يعنى قصدمان را براى خدا و براى جمهورى اسلم و براى احكام قرآن بكنيم تا عنايت خدا محفوظ باشد و. بدهيم؛ همين الهيت را حفظ كنيم

شد مه با سر ه هى بالى  طف ال ست ل يد و مملكتتان ان شاء الل ه مال خودتان، و خودتان اداره اش. د ين مطلب بشود، پيروز گر ا  و ان شاء الل ه ا
 من از خداى تبارك و تعالى سلمت همه شما. ولى عمده همين معناست كه اين معنا را حفظ بكنيم. همه دستها هم منقطع خواهد شد. مى كنيد

.خداوند همه شما را تأييد كند. را مى خواهم و سعادت اين ملت، كه شما هم از اين ملت هستيد

. ....فروپاشى موازين اخلقى و اصول انسانى در غرب    ٨٢    ٨ ج    صحيفه امام

.فروپاشى موازين اخلقى و اصول انسانى در غرب

 عال{م را انسان بايد درست بكند؛ غرب به انسان. غرب دنبال اين است كه طياره درست كند؛ به انسان كار ندارد. غرب از اين اصلSا خبرى ندارد
هى دارد مى برد. كار ندارد به تبا ان را رو  ها، انس به طياره كار دارد، و اينطور چيز مى آورد. غرب  ى بار ان را وحش كش- دارد انس نى آدم  -يع

 آن وحشى كه آدمخوار است،. غرب دارد انسان را وحشى بار مى آورد. بالتر وحشى، آن است كه بيشتر آدم مى كشد؛ بيشتر حيوان مى خورد
.آدمكش بار مى آورد! آدمكش است

 آنجايى هم كه اسلم جنگ كرده و اشخاص فاسد را از بين برده، براى عطوفت به. به آدم عطوفت دارد. اسلم انسان را محب آدم بار مى آورد
ست عه ا ند. جام د بود ها مفس يد. آن ست بار بيا عه در ين جام ين، ا سرطانى برود از ب ين غده  كه ا ند براى اين ين مى برد سدها را از ب  همه اش. فا
ين جامعه را، و. عطوفت است يم بايد بكشند، براى اينكه اينها غده سرطانى، اينها مفسدند؛ فاسد مى كنند ا ين چند نفر فاسد را مى گوي  ما كه ا

 اينها. حال كه اين فاسدها و مفسدها را دارند مى كشند، صداى غرب درآمده است كه چرا اين فاسدها را مى كشيد. فاسد كردند يك جامعه را
تند ما هس ستان  يم. دو مى كش ين  ما براى هم ها را . خوب،  تند«آن ما هس ها از  ند!» «اين مت كرد ما خد به  ها  كه»اين به اين ند  هو درمى آور  ، هيا

 ما روى همين زمينه كه خدمتگزارهاى شما هستند و برخلف مليت ما عمل كردند، برخلف اسلم. خدمتگزارهاى ما را چرا مى بريد از بين
ها مى دهيم به آن ها را، جزاى آنان را،  ما آن كه  ين منظور است  ند، روى ا ند، آدم كشت كه امثال مرحوم مطهرى را مى كشند،. عمل كرد  آن روزى 

!.هويدا را وقتى مى كشند داد مى زنند! يك كلمه حرف نيست كه چرا كشتند، يك كلمه

. ....فراخوانى ملتها و دولتها به پيروى از اسلم    ٨٦    ٨ ج    صحيفه امام

 و مع. لكن تبليغات خارجى و دنبال آن هم تبليغات داخلى، اسباب اين شد كه ملتهاى ما را از اسلم جدا كردند و دولتهاى ما را هم جدا كردند
عض از يت ملى خودشان را، ب ند؛ و تمام حيث بى خرج كرد نى غر قق معا به تح كه جوانهاى شرق تمام آمالشان را  شد  به طورى  سف تبليغات   ال

كه داشتيم بالتر بود. جوانهاى ما، فداى غرب كردند ما از همه شكستهايى  كه براى  ين يك شكست روحى بود  به اقتصاد نيست،. و ا ما   نظر 
به طور آلت گر  ند. م ما جدا كرد سلمى را از  نگ ا ين فره كه ا ست  سلمى ا نگ ا به فره ما  ظر  كه شرق. ن  و غرب در شرق آنطور نفوذ كرد 

 اما ما گمان مى كنيم كه بايد تمام ملتها و دولتها توجه خودشان را به اين نقطه نظر. خودش را باخت، و محتواى بسيارى از جوانهاى ما را گرفت
 منعطف كنند كه اين شكست روحى را از ملتها جدا كنند، و گمان نكنند جوانهاى ما كه هرچه هست، در غرب است، و خودشان چيزى ندارند



..

. .....انسانهاى ملكوتى در مكتبهاى توحيدى    ٩٦    ٨ ج    صحيفه امام

.درندگى و وحشيگرى غرب

 تربيت غرب انسان را از انسانيت خودش خلع كرده؛ به جاى او. غرب دارد دنيا را به صورت يك جنگنده، به صورت يك وحشى بار مى آورد
ست ته ا كش گذاش ت و! يك حيوان آدم يا هس يد در دن ى فرض كن يك آرامش كه  هم  يد، الن  ظه مى كن كه ملح يا  هر جاى دن ما در   الن ش

ت ى هس ين شوروى آدمكش با دخالت هم كا و  ين امري با دخالت هم يد،  كه مى بين تى  هر مملك ت، در  مى نيس تان الن. جنگهاى عمو  افغانس
به دخالت شوروى، در بسيارى از جاها به دخالت امريكا. آدمكشى است  نه حيوان. غرب حيوان بار مى آورد. لبنان هم آدمكشى است  هم   آن

 در غرب  تربيت. تربيت انسانى نيست. پيشرفت حيوانى است. پيشرفت، پيشرفت انسانى نيست! آدمخوار! آدمكش! آرام، يك حيوان وحشى
 غرب پيشرفت. حكومتها و پرورشهايى كه در حكومتها هست حكومتهاى انسانى نيست. حكومتها را مى گويم؛ ملتها را نمى گويم. حيوانى است

 درست كرده اند كه] بمبى [در روزنامه ديشب پريشب بود كه يك . آلت قتاله درست كرده! كرده، پيشرفت كرده در اينكه حيوان تربيت كرده
 يك چيزى درست كند براى! كار غرب اين است. روى ژاپن ريختند، پنج مرتبه از آن بالتر) ١(پنج مرتبه بالتر از آنى است كه در آن جنگ 

فر را در يك شهرى، يك بمب كشت. آدمكشى كه دويست هزار ن به بالتر از آن است  نج مرت كه پ ين افتخارى است  ين ! و ا  ما». پيشرفت«ا
ست ها در غرب ا مه چيز كه ه ست  ست. باورمان آمده ا يت حيوان درنده است، حيوان درنده دارند در ست ترب كه در غرب ا  خير، آن چيزى 

..آلتى هم كه درست مى كنند همان چنگ و دندان حيوان درنده است؛ منتها به صدها هزار مرتبه بالتر . مى كنند

.انسانهاى ملكوتى در مكتبهاى توحيدى

 مكتبهاى توحيدى است كه تمام هم� انبيا اين بوده كه آدم درست. غرب انسان درست نمى كند، آنكه انسان درست مى كند آن مكتبهاى الهى است
انى ستقلل انس حى، ا ستقلل رو ستقلل فكرى، ا ند؛ ا ير نز به غ كه ضرر  به جورى  شت، آزادى  تى آدم دا يك مملك گر  ند ا ان. كن ها انس  آن

 انسان اگر درست شد، آرامش در يك مملكتى پيدا مى. قرآن كتاب انسان سازى است؛ مى خواهد انسان درست كند. مى خواهند درست بكنند
 اسلمى افرادش بار آمدند، اينها به تعبير قرآن اينطور بار مى آيند كه بين- اگر يك مملكتى روى تعليمات توحيدى، روى تعليمات انسانى. شود

 خودشان با هم رحيمند، دوستند؛ بين خودشان اينطور هستند؛ اما اگر كسى بنا شد به آنها تعدى بكند بخواهد حمله كند به آنها، نسبت به آنها
.است، سخت است» اشداء«

. .....غرب، در گرداب توحش يا گردون تمدن    ١٠٠    ٨ ج    صحيفه امام

 طورى ما را الن تحقير كردند اينها و ما را ميان تهى كردند كه ما باورمان آمده است كه ما هيچى نداريم و آنها همه چيز دارند، در صورتى. 
 كه ما راجع به همين پيشرفتهايى كه اينها كرده اند، بايد بنشينيم حساب كنيم ببينيم كه آيا اين پيشرفتها رو به تمدن دارد مى رود، يا رو به توحش
 دارد مى رود؟ من تعبيرم اين است كه امريكا و ساير اين د}وxل غربى و شرقى اينها ترقياتى كرده اند به اين معنا كه انسانها را دارند حيوان درنده بار

يم ها را مى گو يم؛ دولت ند براى درندگى است، ملت شان را نمى گو كه كرده ا ها  ين كار يك. مى آورند، تمام ا كه  ين شده است   تمام افكار متوجه ا
!چيزى درست كنند كه كوبندگى اش از آن سابق بيشتر باشد

ت سلم نيس بل قدرت ا تى در مقا يچ قدر يك عده زيادى؛ بر قدرتهاى زياد. ه به كرد بر  مى غل يك عده ك كه  ست  ين قدرت ا  سفارتخانه. هم
يد؛ آن جهات غربى اش را اصلح كنيد  بكنيد،] را تقويت [هرچه جهت اسلمى اش . هايتان را، اداراتتان كه در آنجا داريد، همه را اسلمى كن

 شما اين مطلب را كه از يك  مملكت اسلمى رفته ايد، با يك حال... هرچه طرف غرب برويد، آنها از شما . آنها بيشتر از شما حساب مى برند



 بعد از چند دفعه تجربه. اسلمى رفته ايد، و مسائل را اسلمى مى خواهيد حل بكنيد، اين مطلب را در همه جا كه هستيد در نظر داشته باشيد
 ...وقتى ديدند شما يك ايده اى داريد كه سر آن ايده باقى هستيد و پافشارى داريد مى كنيد، آنها هم با شما . كنيد ببينيد احترام بيشتر خواهد شد

..مى شوند 

ند  يك قدم شما عقب برويد، آنها يك قدم جلوتر. وضع همين است. اگر شما يك قدم كنار برويد، يك قدم عقب برويد، آنها جلوتر مى آي
..مى آيند؛ بيشتر از شما توقع دارند 

. ....مكتبهاى توحيدى در راه انسان سازى    ١٠٨    ٨ ج    صحيفه امام

.مكتبهاى توحيدى در راه انسان سازى

ند فت كرده ا ها پيشر كه غربي يد  ما گمان نكن ند. ش كن معنويات ندار ند؛ ل فت كرده ا ها در جهات مادى پيشر ين طور مكتبهاى. غربي سلم، و هم  ا
 غرب مواد طبيعت را كشف كرده است و قواى طبيعت. توحيدى، اينها انسان مى خواهند درست كنند؛ و غرب از اين معنى بكلى بر كنار است

 چنانكه مى بينيد كه هر يك از. را كشف كرده؛ و آن هم بر ضد انسان اين قوا را به كار مى برد براى هدم انسانيت؛ براى هدم شهرها و ممالك
 به اصطلح خودشان،» پيشرفته«يك مملكت ] به [ما ! اين كشورها كه به اصطلح پيشرفته تر هستند بيشتر انسانها را در فشار قرار مى دهند

 آن چيزهايى كه آنها پيشبرد كردند،. هستند» پيشرفته«و الن هم ممالك بسيار گرفتار همين مملكت . كه عبارت از امريكاست، گرفتار بوديم
ند مى كن يج  ند؛ و آدمخوارى را در عال{م ترو به كار مى بر انيت  د انس ضد مقص ها براى! بر  ند، پيشرفت يج مى كن نگ و جدال را در عال{م ترو  ج

 پيشرفت جنگ است و پيشرفت آدمكشى است لكن مملكتى كه اگر پيدا بشود، مملكتى است اسلمى چه پيشرفت بكند، در خدمت معنويات
به اينكه فرهنگمان يك فرهنگ اسلمى بشود، مدارسمان يك. است؛ در خدمت انسان است؛ براى انسان سازى است ما موفق بشويم  گر   ا

 .مدارس اسلمى بشود، آن وقت افرادى كه از آن تحقق پيدا مى كند و افرادى كه تربيت مى شود در آن فرهنگ و در آن مدارس، انسان هستند
انسان امين است، انسان رحيم است، انسان رفتارش با برادرها و خواهرهاى خودش رفتار رحيمانه است؛ با عطوفت است 

. .....نظرخواهى بيواسطه از مردم    ١٧٣    ٨ ج    صحيفه امام

.نظرخواهى بيواسطه از مردم

 ما تا. غرب تا حال همين بساط بود كه بود! غرب هرچه بگويد تابع آن هستيم؟! ما حتماS بايد تابع طرحهاى غربى باشيم؟ اسلم را كار نداريم؟
 -و بيست و چند سال- كه اكثر شما يا بعض از شما يادشان است، بعضى از شما و من يادم است- بيش از پنجاه سال. حال مبتلى به غرب بوديم

 !باز همان گرفتاريها پيش بيايد؟ قانون اساسى را هم آنها بنويسند؟. كه اكثر شما يادتان است طرحهاى ما غربى بود؛ گرفتاريهاى ما از غرب بود
.آنها رأى بدهند؟ غربزده ها رأى بدهند؟ ميزان شما هستيد

. .....بهره گيرى معنوى و توحيدى از علوم    ٤٣٥    ٨ ج    صحيفه امام

.بهره گيرى معنوى و توحيدى از علوم

 تعليمات اسلم تعليمات طبيعى نيست، تعليمات رياضى نيست؛ همه. اسلم براى برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبه توحيد است
 برگرداندن همه طبيعت و همه ظUلهاى ظلمانى به آن مقام نورانى،. تعليمات طب نيست؛ همه اين را دارد لكن اينها مهار شده به توحيد. را دارد

 ما از آن هم تمجيد مى كنيم؛ تعريف مى كنيم؛ همه علوم طبيعى، همه علوم مادى؛- بنابراين، بايد اين معنا كه علوم. كه آخUر مقام الوهيت است
خبرى نيست هد در غرب از آن  ها مى خوا سلم از اين كه ا صيتى  كن آن خا ست. ل يز نازلى ا يك چ شد فقط  هم با گر  كه از علوم- ا يى   آن معنا

 و متفكرين ما. مدارس قديمه ما مى خواهيم، همين معنا نيست كه در سطح ظاهر الن هست دانشگاهها ما مى خواهيم و آن معنايى كه از علوم



..مى كنند و بسيار هم ارجمند است كارهايشان؛ لكن آنكه اسلم مى خواهد اين نيست ] كار[همان سطح ظاهر را دارند در آن 

 آنى كه اسلم مى خواهد تمام علوم، چه علوم طبيعى باشد و چه علوم غيرطبيعى باشد، آنكه از آن اسلم مى خواهد، آن مقصدى كه اسلم دارد،
 هر علمى جنبه الوهيت در آن باشد، يعنى انسان طبيعت را كه. به توحيد بكند) ١(اين است كه تمام اينها مهار بشود به علوم الهى و برگشت 

 آنكه اسلم براى. مى بيند خدا را در آن ببيند، ماده را كه مى بيند خدا را در آن ببيند، ساير موجودات را كه مشاهده بكند خدا را در آن ببيند
 نه. و از دانشگاهها هم اين معنا مطلوب است. براى برگرداندن تمام موجودات طبيعى به الهيت و تمام علوم طبيعى به علم الهى: آن آمده است

 لكن مهم آن مركز ثقل است كه- البته طب هم بايد باشد، علوم طبيعى هم همه بايد باشد، معالجات بدنى هم بايد باشد- اينكه خود طب را
 مثلSا اگر علومى در اسلم هم باشد، نظر مثل علومى... نبايد ما خيال كنيم كه . تمام اينها بايد برگردد به آن جهت الوهيت. مركز توحيد است

..است كه ساير مردم دارند يا ساير رژيمها دارند 

. ....حكومت اسلمى، جلوه اى از جلل الوهيت    ٤٣٦    ٨ ج    صحيفه امام

.ساختن جامعه توحيدى از جهان مادى

به آن معنويت. اسلم در همه چيزش اصلش آن مقصد اعلى  را خواسته ين موجودات طبيعى ندارد ال�ا اينكه در همان نظرy نظر  به ا  هيچ نظرى 
 .اگر نظر به طبيعت بكند، به عنوان اينكه طبيعت يك صورتى است از الهيت؛ يك موجى است از عالم غيب. دارد و به آن مرتبه عاليه دارد

 تربيتهاى اسلم تربيتهاى الهى. اگر نظر به انسان بكند به عنوان اين است كه يك موجودى است كه از او مى شود يك موجود الهى درست كرد
 فرق مابين حكومتهاى ديگر با حكومت اسلم اين است كه آنها حكومت را مى خواهند. است؛ چنانكه حكومت اسلم حكومت الهى است

 اسلم از كشورگشاييها نمى. كنند يك عده اى بر عده ديگر؛ اسلم نيست؛ اين منظورش نيست براى اينكه غلبه كنند بعضى بر بعضى و سلطه پيدا
 همه را تربيت انسانى بكند نه اينكه. اسلم مى خواهد كه كشورگشايى كند كه همه را بكUشد طرف يك عالم ديگرى. خواهد كشورگشايى كند

 استفاده از آنها بكند؛ مثل اين رژيمها كه شما ملحظه كرديد و مى كنيد كه چه در غرب باشد، چه آنهايى كه در شرق بوده است؛ كه همه نظر
 هركس قرآن را مشاهده. اسلم اصلش ماده در نظرش مطرح نيست. به اين بوده است كه يك سلطه اى پيدا كنند و يك استفاده هاى مادى بكنند

..همه اش به عنوان يك مرتبه ديگرى؛ تعليم به يك مرتبه ديگرى . كند مى بيند همه چيزهاى ماده در آن هست لكن نه به عنوان مادى

.حكومت اسلمى، جلوه اى از جلل الوهيت

گر فرق سربازهاى دي با  لمان  سرباز مس هد  مت الل ه در عالم پيدا بشود؛ يعنى مى خوا هد حكو كه مى خوا ست  هم اينطورى ا سلمى  مت ا  حكو
ين سرباز الهى باشد: داشته باشد ين يك موجود الهى باشد. ا  هر جا يك. نخست وزير مسyلم با نخست وزير ساير رژيمها فرق داشته باشد؛ ا

 اسلم از كشورگشايى مى خواهد كه الل ه را در همه عالم. اسلم اين را مى خواهد. مملكتى باشد كه هر جايش ما برويم صداى الل ه در آن باشد
 بنابراين ما بايد...». در وهم تو نايد آن «نمايش بدهد؛ تربيت الوهيت بكند در همه عالم، تربيت انسانى بكند؛ انسان را برساند به آنجايى كه 
 علوم اسلمى همه اينها هست به علوه. فرق بگذاريم بين علومى كه خودشان مستقلSا اينها را مى بينند و آن علومى كه اسلم آنها را طرح كرده

 فرق ما بين علوم اسلمى در همه طرف، در همه جا، با ساير علوم اين است كه يك علوه در اسلم. اينها همينها هستند، آن علوه را ندارند
..آن علوه اى كه در اسلم هست، آن جنبه معنويت و روحانيت و الوهيت مسئله است . هست كه اين علوه در آنجا نيست

. ....رهايى از سلطه فرهنگى غرب    ٨    ٩ ج    صحيفه امام

يم  يز ندار يچ چ ما ه ست و  ت، در غرب ا چه هس كه هر يم  كه خيال مى كن ست  عى شده ا ما وض ضع  ند. الن و نى. محتواى خودمان را گرفت  يع
 و اين يك مطلب مهمى است كه بايد بتدريج. مغزهاى ما را شستشو كردند؛ جايش يك مغز ديگرى گذاشتند كه از همان غرب ارتزاق مى كند



اين مملكت از زير آن بار بيرون برود

. ....غربزدگى، مصيبت بزرگ ممالك شرق    ٧٦    ٩ ج    صحيفه امام

 استقلل. همه چيزمان بايد اينطور بشود. عمده اين است كه فرهنگ يك فرهنگ متحول بشود؛ يك فرهنگى كه از آن غربزدگى بيرون بيايد
 علوه بر اينكه استقلل بايد داشته باشد و كسى در فرهنگ دخالت نبايد بكند، بايد استقلل فكرى داشته. فكرى، استقلل باطنى، داشته باشد

 اينطور نباشد كه توجهش به اين باشد كه غرب چه مى كند، ما هم دنبال او؛ آنها چه مى. باشد؛ خودش مستقل و آزاد و روى پاى خودش باشد
..گويند، ما هم دنبال او 

.غربزدگى، مصيبت بزرگ ممالك شرق

 اين مصيبت بزرگى كه بر ايران و ممالك شرقى، مطلقاS، وارد شده است كه گوششان به اين است كه غربيها چه مى كنند و چه مى گويند و چه
 اين ضررى است كه بالتر. استقلل فكرى خودشان را، محتواى خودشان را، از دست داده اند. عمل مى كنند، و خودشان را از دست بكلى داده اند

 اين را بايد فرهنگ جبران بكند كه فرهنگ ما طورى باشد كه بعد از ان شاء الل ه چند سال ديگر. است- و نمى دانم امثال اين- از ضرر نفت
 افرادى كه از فرهنگ بيرون مى آيند يك افرادى متكى به نفس كه خودشان را ببينند؛ نه تبع ببينند؛ نه دنباله ببينند؛ و گمان كنند كه هر چه

يم ها باش يد دنبال آن ما با ند،  ها كرد ند مملكتشان را. آن ند، و خودشان اداره بكن تقل ببين كت خودشان را و خودشان را مس يد ممل با. با  خودشان  
..استقلل فكرى خودشان، دنبال مملكت و مصالح مملكت باشند 

. .....ضرورت داشتن استقلل فكرى و نفى غربزدگى    ١٥٩    ٩ ج    صحيفه امام

.آثار تخريبى موسيقى

ين دستگاهى كه دست شما هست  همه دستگاهها كه- اگر شما علقه داريد به اسلم، علقه داريد به كشور، علقه داريد به ملت خودتان، ا
 هر كسى آنجايى كه دارد، اين دستگاهى كه دست شماهاست اين دستگاه را اصلحش كنيد؛ يعنى غربى نباشيد،- نمى تواند همه دخالت بكنند

 .غرب زده نباشيد، كه حتماS بايد بين اين خبر و اين خبر، موسيقى باشد، اين غربزدگى است، يك طرح ديگرى درست كنيد، يك چيز ديگرى
يد كش كن سيقى را تر كه مو يد  يى بكن يك كارها يد،  كت. اخبار را زيادترش كن يك ممل ست براى  يك چيزى ا سيقى  كه مو يد  ما خيال نكن  ش

ين ديگر به كار. موسيقى خراب مى كند دUماغ بچه هاى ما را؛ مغز بچه هاى ما را فاسد مى كند. مترقى  دائماS تو گوش يك جوان موسيقى باشد، ا
 اينكه ما مى گوييم كه اينها را از بين ببريد و مكرر من گفته ام، شايد تا حال ده مرتبه بيشتر من به. نمى رسد؛ اين ديگر نمى تواند فكر جدى بكند

 يعنى چه؟ چرا نمى شود؟ شما به عرض من» نمى شود«من نمى دانم اين . گفته ام كه آقا اين را برداريد از آن، مى گويد نمى شود) ١(آقاى قطب زاده 
 من عرض مى كنم كه اگر ما يك كارى كه صلح ملتمان است بكنيم، غربيها يا غرب زده ها بيايند به ما اشكال بكنند و بگويند كه. گوش بكنيد

 ما بايد ملحظه كنيم به اينكه اين. اينها كهنه پرستند، ما بايد دست برداريم برويم سراغ آنها؟ يا نه، ما بايد مصلحت خودمان را ملحظه كنيم
كر مقد�رات خودشان كه در ف ان جورى بار بياورد  شد، انس سازنده با يد  شد، با يت با بى جمع يد مر شد، با يت با يد معل�م جمع كه با ستگاهى   د
 نباشند، دنبال اين باشند كه بنشينند اينجا، و عرض بكنم كه اين مسائل را از سمع و بصر تحويل بگيرند، و باطنشان اصلSا بعد از چند روز خراب

 مسائل موسيقى، مسائل هزل است، (! ٦٤)) ٢(اينجا بايد مسائل آقا، مسائل تلويزيون و راديو مسائل جدى بايد باشد نه مسائ . بشود، تهى بشود
.كسى كه مى خواهد مملكت درست. شما مى خواهيد يك مملكت درست بكنيد]. باشد[شما بايد مسائلتان مسائل جدى . نه مسائل جدى

نه مسائل شوخى و هزل باشد گر. كند، بايد مسائلش جدى باشد،  كن كه- چنانچه- ا نه يك فيلم خراب   فيلم مى گذاريد، فيلم جد�ى سازنده؛ 
د بى بكش به خرا ما را  سابق- جوانهاى  ثل زمان  ما را - م صلSا جوانهاى  ستند ا كه مى خوا يى  سازند[و آنها گر]. منحرف  چه- ا  مقاله- چنان



شد سازنده با كه  شد  يد مقاله اى با گر. مى گوي چه- ا نه- چنان ند؛  يت بك ند؛ تقو يع نك كه ضا شد،  شد مارyش با يد با يك چيزى با كه  يد   فرض كن
!.موسيقى باشد كه خراب مى كند جوانهاى ما را، خدا مى داند كه خراب مى كند

.از برچسب كهنه پرستى نهراسيد

 يك مملكت آشفته ريخته. باشد؛ يعنى مملكت بايد با ج�د�، كارهاى خودش را الن اصلح كند» جد�ى«توجه داشته باشيد شما بايد كارهايتان 
 الن قرضهايى كه به عهده بانكها گذاشتند مگر به اين زودى مى توانند از زير اين قرضها بيرون. درهمى كه همه چيز ما را از بين بردند و رفتند

 در يك مملكت اينطورى با ج�د� بايد عمل بشود؛ نه با. هر كه هر چه توانست چاپيد و رفت؛ و هر چى هم توانستند برداشتند و رفتند. بيايند
 براى اين بود كه مملكت را عقب بزنند، همه استفاده را ببرند، كسى نباشد حرف] و. [هزل و با اين حرفها؛ كه بود آن حرفها- عرض بكنم كه

ين مسائل را شماها حل بكنيد. بزند  سال به ما گفتند،! ٠٥نترسيد از اينكه به شما بگويند كهنه پرستيد . الن وضع اين طورى است كه بايد ا
 مسائل را جدى بگيريد، نه مسائل را گوشتان به اين باشد كه از اروپا چى مى گويد؛ گوشتان به اين باشد كه غرب چه خبرى. بگويند، ما همينيم

حل مى شود چه جورى  ائل در غرب  كه مس شد  ين با به ا يك. دارد؛ گوشتان  يم،  ائل خودمان براى خودمان دار يك مس ما  تيم،  قى هس  ما شر
..چيزهايى در بين خودمان بايد باشد 

.ضرورت داشتن استقلل فكرى و نفى غربزدگى

يد استقلل فكرى داشته باشيم يم. ما با يد پيوند فكريمان را از غرب جدا كن گر بخواهيم خودمان زندگى بكنيم، خودمان مستقل باشيم،. ما با  ا
ين است كه هيچ چيزمان مربوط به آنها نباشد. پيوند به آنجا نداشته باشيم  همه چيزمان. بايد استقلل فكرى پيدا بكنيم، استقلل فكرى به ا

شد تقل با شد. مس تقل با شد. افكارمان مس تقل با شد. راديويمان مس تقل با تقل. تلويزيونمان مس بى،. سينمايمان مس ائل غر  جدا بشود از آن مس
 نترسيد از اينكه يك روزنامه نويسى» كهنه پرست«نترسيد از اينكه به شما بگويند . خودمان على حده براى خودمان يك زندگى داشته باشيم

..اينها انتقاد مى كنند . از انتقاد نترسيد. انتقاد بكند- كه نمى دانم چه حالى در او هست، چه فكرى مى كند- يا يك مقاله نويسى

 اين يك حرف است كه عرض مى كنم كه بايد اگر شما علقه داريد به اينكه مملكتتان يك مملكت مستقل بشود، در آن محلى كه هستيد آنجا
ى در محل خودش يد هر كس يد، همه با سراغ اينكه مثلSا روزنامه چطور است. را درستش كن يد  يد. شما نرو  روزنامه. شما كار خودتان را بكن

 هر كدام در هر محلى كه هستند كار آن محل را خوب. ادارى هم كار ادارى خودش را انجام بدهد. نويس هم كار خودش را خوب انجام بدهد
ند ان. انجام بده غز انس ان، در م عف در قلب انس كه ض يى  ين چيزها يو تلويزيون را از ا ين راد يد ا يد، با يد خوب انجام بده ما بخواه گر ش  و ا

 مقالتى هم كه آنجا بايد. مى آورد، انسان را از انسانيت خودش بيرون مى كند، استقلل فكرى را از دست مى دهد، اينها را بايد از او احتراز كنيد
 گفته بشود، ناطقهايى هم كه آنجا مى آيند نطق مى كنند، اشخاصى باشند كه نخواهند يك مملكتى را به تباهى بكشند؛ به اسم اينكه ما مترقى

 اين عرض من راجع به. چنانچه كردند با ما آنچه را كه بايد بكنند! است» تمدن بزرگ«هستيم نخواهند ما را به عقب برگردانند؛ به اسم اينكه 
..اين قضيه 

. ....نهضت ايران، و تحولى جهانى    ٢٣٦    ٩ ج    صحيفه امام

يم ما بيدار شده باش مه  گر ه كه ان شاء الل ه دي من اميدوارم  صورت  هر  ند. در  ين. و ان شاء الل ه شرق بيدار بشود و شر� غرب را از خودش ب�ك  ا
يد ستقلل فكرى پيدا كن يش آورده، ان شاء الل ه ا ما پ كل براى  ائل مش يارى از مس ما بس ما از غرب، و غربزده شدن   دانشگاه. بازى خوردنهاى 

 و همه دست به دست هم بدهيم و اين مملكت را به پيش ببريم، و يك جامعه انسانى ان. مستقل بشود، هم فكراS هم عملSا، و مبدأ خيرات بشود
.شاء الل ه درست بكنيم



. ...بازگشت به هويت انسانى و ارزشها    ٤٠٢    ٩ ج    صحيفه امام

 نه از اين باب كه محمدرضا را شكست داد؛ اين. اين انقلبى كه در ايران پيدا شد كه من اين انقلب را خيلى به آن خوشبين هستم- بحمدالل ه- و
شد؛ خودشان را انى پيدا  يك انقلب انس كه  ين باب  ت داد؛ از ا كه غرب و شرق را شكس ين باب  نه از ا يم بود؛ و   هم زياد بود؛ خيلى عظ

 از. تبليغات كردند كه شما خانمها را از آن حيثيتى كه داريد بيندازند. خانمهاى ما خودشان را شناختند يعنى چه؛ فهميدند چه هستند. شناختند
 شما بگيرند حيثيت خودتان را، شما را غربى كنند، آرايشها از غرب بايد بيايد، م}دyها از غرب بايد وارد بشود، هر روز م}دy تغيير كه بكند شما

يد شد! هم تغييرش بده ما از غرب وارد مى  مه چيزهاى ش ند. ه هم عادت كرده بود مه  گر، ه مد و. تبليغات بود دي يك چيزى مى آ گر امروز   ا
 چند مرتبه! مى گفتند در مثلSا انگلستان يك همچو چيزى شده است، فوراS اينجا همه اينها را بايد كنار بگذارند، آن پيش بيايد؛ آن م}دy پيش بيايد

 چند مرتبه طراحها با طياره ها رفت و آمد كردند و- براى تاجگذارى گمانم بود- درست كنند) ١(پيراهنى كه مى خواستند براى فرح ] براى [
 آن وقت خوشمزه اين بود كه در يكى از گفته هايش اين! خرج اين شد، براى اينكه يك پيراهن را درست بكنند- الن من يادم نيست- چه قدر

 اين آدمى كه سه مرتبه طياره بايد برود و برگردد تا اين. اين در روزنامه ها بود! بود كه ما بچه هايمان را لباس اين را به آن كوچيكه مى پوشانيم
 !كه براى طرح يك پيراهن درست مى كنند، مى خواهند چه بكنند- نمى دانم چقدر بود- طرح را درست بكند و چقدر صد و پنجاه هزار تومان

..روحانيت نمى خواهد شما را خواب كند . مى خواهند شما را خواب كنند

 از آدم خواب چه ترسى. اينها از بيدارى، از آدم بيدار مى ترسند. اينها از روحانيت مى ترسند، براى اينكه روحانيت مى خواهد اينها را بيدار كند
دارند؟ اگر اينها را خواب مى كردند، روحانيت را به عرش اعلى  مى بردند

. .....لزوم تحول مغزها از فرم غربى    ٤٣٣    ٩ ج    صحيفه امام

.لزوم تحول مغزها از ف§رم غربى

ما كه مغز  ين فرمى  يم از ا ما متحول بشو يد  كه با ما،  ما الن و براى شما، و براى نسلهاى آينده  يك مسئله اى است براى  ين  صورت، ا هر   در 
 اينها را عرض نمى كنم، آنهايى كه در خيابانها گردش- اين خانمهاى ما هم! گرفته است، و آن فرم غربى است كه هر چه صحبت مى شود از غرب

 تا اطلع] كند[اگر امروز تغيير كرد، بايد تغيير ! اينها هم بايد حتماS آن وضع آرايش يا آن چيزى كه براى آرايش است از غرب باشد!- مى كنند
 از همان فردا تغيير مى كند،! پر مى شود] از آن [پيدا بكنند يك مجله اى مى نويسد مثلSا فلن آن كار را كرده است، فوراS مى بينى سرتاسر خيابانها 

ند ين را كنار مى گذار ست از غرب. ا كه قبله عبارت ا ست  ين ا ين براى  ا ست [قبله شان ! ا ند] غرب ا جا نماز مى خوان به آن يد از اذهان! رو  ين با  ا
 بايد پافشارى كنيد، فكر كنيد، و ان شاء الل ه اصلح كنيد. فكر كنيد شماها كه جوان هستيد و مى توانيد و قدرت داريد در اين مسئله. بيرون برود

..

. .....غرب زدگى و ظلمت    ٤٦٠    ٩ ج    صحيفه امام

.غرب زدگى و ظلمت

 اينهايى. همه غربزدگيها ظلمت است. تمام توجه هاى به عالم طبيعت ظلمت است. تمام عقب افتادگيها ظلمت است. تمام نارواييها ظلمات است
 كه توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبله شان غرب است، رو به غرب توجه دارند، اينها در ظلمات فرو رفته اند؛ اوليايشان

..هم طاغوت است 

. .....مفاخر خود را از ياد نبريد    ٤٦٩    ٩ ج    ملتهاى شرقى كه به واسطه تبليغاصحيفه امام

.مفاخر خود را از ياد نبريد



يد ين مفخرهاى خودتان را از ياد نبر ما ا خر. ش به مفا جه  كر تو قه عالم و روشنف ما و تمام طب ندگان  ما، نويس ندگان  ما و نويس  روشنفكرهاى 
 !شما خودت مطلب دارى؛ چه كار دارى كى چه گفته؟ جهن�م، كه گفته. اين قدر طرف غرب سجده نكنند كتاب بنويسند. خودشان داشته باشند

..چرا استشهاد به يك قول اجنبى مى كنى تا روح جوانهاى ما را افسرده كنى و اينها را از قالب خودشان بيرون بكنى 

. ...لزوم اعراض از آثار غرب زدگان    ٤٧٠    ٩ ج    صحيفه امام

.لزوم اعراض از آثار غرب زدگان

 يك كتابى،] در[اگر . شما ملت هم بنابر اين بگذاريد كه اگر يك داروخانه اى اسم خارجى داشت از او چيزى نخريد تا اسمش را عوض كند
 اين دانشگاهيهاى عزيز ما، اينها هم توجه به اين معنا بكنند كه اگر يك نويسنده اى در هر كتابى شروع مى كند از ديگران در كتابش استشهاد

ين كتاب را ند ا ند، نخوان ين كتاب را نخوان ين طور بكنيد و مشتريها كنار بروند. كردن، ا گر مشتريها- اينها مى خواهند مشترى پيدا كنند- اگرا  ا
 شما بنابراين بگذاريد كه اين چيزهايى. وقتى متاعى مشترى نداشت، ديگر عرضه نمى شود. كارها. كنار بروند، اينها هم دست برمى دارند از اين

 كه دارد شما را مى كUشد به طرف غرب و مفاخر شما را زير پا مى گذارد و به جاى او مطالب غربى را مى نشاند، شما هم اعراض كنيد از او؛ پشت
ين طورى پشت بكنيد؛ به كتاب اين طورى پشت بكنيد. كنيد به اينها  اين كتابهايى كه هرچه صحبت مى شود از لنين و استالين و. به نويسنده ا

 وقت گذشته است كه تفصيل. نخوانيد اين كتابها را. نخريد اين كتابها را. الزامى نيست كه شما بايد كتاب بخريد. زهر مار صحبت مى شود نخريد
 اين قضيه را كه فردا ما مبتل هستيم به دانشگاه و مبتل هستيم به توطئه گرى هايى كه در دانشگاه بنا دارند بكنند، من حال وقت ندارم كه راجع

قت ته و نم، گذش صحبتى بك يك  سلم اعتقاد. به آن  به ا  Sتند، اكثرا ين ملت ملى هس تند، اكثراS ا هد هس كه اكثراS متع ما  يد خود جوانهاى  كن با  ل
 نه،. من نمى گويم آتش بزن. كتابهايشان را نخوانند. پشت كنند به اينها. دارند، اينها نگذارند يك عده اى بيايند آنجا و شلوغ كنند و توطئه كنند

ست سوزى غلط ا تش  ت. آ تر از اعراض نيس سوزى بد تش  يچ آ ين بوده حال. ه يك چيزى توى ا ند  سوزى بشود، مردم خيال مى كن تش  تى آ  وق
ند يد. آتشش زده ا يش باش كه مى آورند شما مشتر ين متاعى  يد ا يد كتابهايشان را، نگذار ها تمام مى شود قضيه، نخر به آن يد  تى پشت بكن  نه،. وق
 اگر. نه، نريزيد و آتش نزنيد و پاره هم نكنيد، لكن نخوانيد و نخريد. بيايند بريزند آنجا، صد خروار هم كتاب را بريزند اينجا. مشترى نباشيد

كه خبرى نيست ديگر يد  عد از چند روز مى بين يد و نخريد، ب يد. نخوان كه شما بخوان ها را مى آورند  ين كتاب به. ا  مى خواهند شما را از شرقيت 
..غربيت، آن هم به آن بدترين اقسام ديكتاتورى، بدترين اقسام ديكتاتورى را به شما مى خواهند تحميل كنند، نخريد اين كتابها را 

. .....دمكراسى واقعى در اسلم    ٤٤    ١٠ ج    صحيفه امام

 ما از غرب بد ديده ايم؛ تباه كردند ما را اينها؛ حال ما باز! ما مارگزيده هستيم. ما مثل مارگزيده اى كه از ريسمان سفيد و سياه مى ترسد، هستيم
 چه داعى داريم به اينكه. ما مى ترسيم از اين، ما خودمان لفظ داريم] بگوييم [بياييم همان لفظى كه غربى دلش مى خواهد تحميل به ما بكند 

يم  به] سراغ غرب [برو يك  ست از دمكرات هى ا سلم ندارد چيزى؛ ت كه ا كه خيال بشود  يم از اين ما ناراحت مى شو كه  ين را  تم ا به او گف  Sثالثا 
 آنى كه ما مى خواهيم هست توى. ما وقتى اسلم را گفتيم، همه چيز توى آن هست. بهترش را دارد. اصطلح شما، از دمكراسى به اصطلح شما
 اين قيدy گذاشتن معنايش اين است كه اين اسلم تهى است از اين، ما مى خواهيم يك چيزى ديگر هم. آن، آنى كه ملت مى خواهد هست توى آن

 آنى كه از خارج وارد. و ما ناراحت مى شويم از اينكه شما خيال كنيد كه ما نداريم چيزى و بايد حتماS از خارج وارد بكنيم. پهلويش بگذاريم
ين مرض هستند و قلمها را دستشان مى گيرند و هUى. مى كنند آنهايى است كه براى ما مضر است  و آنهايى هم، بيچاره هايى هم كه مبتلى به ا

!.مى نويسند، هUى مى نويسند، هUى مى نويسند، اينها هم مريض شده اند از بس كه به آنها تزريق شده است

. ....وابستگى فكرى بزرگترين وابستگيها    ٧٩    ١٠ ج    صحيفه امام



.وابستگى فكرى بزرگترين وابستگيها

 همان طور كه كراراS تذكر داده ام بزرگترين وابستگى ملتهاى مستضعف به ابxرقدرتها و مستكبرين؛ وابستگى فكرى و درونى است، كه ساير- ١
تا استقلل فكرى براى ملتى حاصل نشود، استقلل در ابعاد ديگر حاصل نخواهد شد. وابستگيها از آن سرچشمه مى گيرد به دست. و   و براى 

 آوردن استقلل فكرى و بيرون رفتن از زندان وابستگى به غير، بايد از خواب مصنوعى كه بر بعضى از قشرهاى ملت و خصوصاS طبقه دانشمند
 بزرگترين فاجعه براى ملت ما اين. و متفكر و روشنفكر تحميل شده است، برخيزيد و خود را و مفاخر و مxآثر مل�ى و فرهنگى خود را دريابيد

كه گمان مى كنند همه چيز از غرب  يم]است [وابستگى فكرى است  يد از خارج وارد كن ما در همه ابعاد فقير هستيم، و با ستادان و. ، و   شما ا
 فرهنگيان و دانشجويان دانشگاهها و دانشسراها، و نويسندگان و روشنفكران و دانشمندان معظ�م بايد كوشش كنيد، و مغزها را از اين وابستگى

..و با اين خدمتU بزرگ و ارزنده، ملت و كشور خود را نجات دهيد . فكرى شستشو دهيد

. .....استقلل در گرو قطع وابستگى فكرى    ٢٣٠    ١٠ ج    صحيفه امام

 تا اين وابستگى فكرى هست در ما كه همه نظرمان به اين است كه ما همه چيزمان را از غرب بايد بياوريم، و هر وقت هم كه هر عيبى پيدا 
 هيچ نحو استقللى حاصل نمى شود، ال�ا اينكه ما. مى كنيم غرب بايد اين را معالجه بكند، تا اين وابستگى هست، ما نمى توانيم استقلل پيدا كنيم

 خودمان را بشناسيم كه ما خودمان هم فرهنگ داريم؛ خودمان هم همه چيز داريم؛ و احتياج به غرب در اين امور نداريم؛ و آنى كه آنها به ما
مى دهند آن نيست كه واقعيتU رشدآورى باشد؛ آن است كه ما را مى خواهند در يك حد�ى نگه دارند

. .....ريشه انتقادهاى مخالفين    ٣٥٩    ١٠ ج    صحيفه امام

.ريشه انتقادهاى مخالفين

ين درست بشود، برخلف امپرياليسم   برخلف]! است [وقتى ريشه انتقاد را بررسى بكنيد، مى بينيد كه ريشه انتقاد برمى گردد به اينكه اگر ا
 الن ما گرفتار يك همچو مسائل هستيم، و جوانهاى ما هم گرفتار اين. ريشه اين است، لكن در لفظ، جور ديگر جلوه مى دهد. مقاصد آنهاست

 من فكر مى كردم كه اگر. غرب را فراموش كنيد. ما بايد همه دست به دست هم بدهيم و اين گرفتارى را بيرون كنيم. وابستگى به غرب را دارند
ما از كت  كه ممل يى  نى و هوا يم، ديوار زمي چه بكش سلمى و  ين ممالك ا يم، ب ين شرق و غرب بكش ين ب ثل ديوار چ يك ديوارى م يم   ما بتوان

..به ما مى دهند » ترقى«حتى آنهايى كه به اسم . دست آنها نجات پيدا كند، وترقياتشان را هم ما عذرش را بخواهيم، به نفع ما بيشتر است

. .....وابستگى اقتصادى منشأ وابستگيها    ٣٧٣    ١٠ ج    صحيفه امام

 اگر ما بخواهيم كه مملكتمان يك مملكت مستقل� آزادU مال خودمان باشد، بايد در اين امورى كه مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ 
ند يم ديگران انجام بده يم، و ننشين يت كن ست، خودمان فعال به امور ديگر� كشور ا ست، مربوط  ين. ا كى از افراد ا ما ي ثل خود ش هم م  دولت 

 شما الن. آن هم به اندازه قدرتش بايد همراهى كند؛ لكن ما نبايد بنشينيم كه دولت همراهى بكند، و اگر او نكند ما كارى نكنيم. مملكت است
 حال از. اين قدر كار پيش برديد با همت خودتان، بدون اينكه به شما يك كمك صحيحى كرده باشند- به طورى كه آقا فرمودند- مى بينيد كه

..بايد همه دست به هم بدهند و اين بار را به منزل برسانند . اين به بعد هم همه ملت اينطور بايد باشد

. .....بيمارى مزمن غرب زدگى    ٣٨٨    ١٠ ج    صحيفه امام

 مxث{ل كشور ما مxث{ل بيمارى است كه لاقل پنجاه و چند سال بيمارى كشيده است، و همه قشرها به بيمارى او دامن زدند، و الن از بار قشرهايى
 از بيمارى كه پنجاه و چند سال به بيمارى او كمك كردند و خائنين دامن زدند،. كه دامن به بيمارى او مى زدند فارغ شده است، لكن بيمار است

 اين بيمارى كه در جامعه ما از غرب پيدا شده است،. دامنy زنها خارج شدند، بيمار فوراS صحيح بشود] اينها[نبايد متوقع بود كه به مجرد اينكه 



 از ممالك خارجى كه مى خواستند همه چيزمان را ببرند، اين بيمارى غربى را توقع نداشته باشيد كه با هشت ماه يا با هشت سال يا با بيست
فع بشود ته. سال ر ها هستند بعضيشان الب كه در دانشگاه يى  ند- اينها يت شد يق شده و ترب ها بيمارى تزر به مغزهاى آن ها از غرب  سال اين  پنجاه 

 شما بخواهيد كه فوراS اين بيمارها. اينها به همان تربيتهاى غربى؛ و آنها اينها را هم آماده كردند براى اينكه جوانهاى ما را آنطورى بار بياورند
 من مى دانم كه در همه قشرها، و خصوصاS در مراكز. سالم بشوند، يا اين بيمارها را كنار بگذاريد و سالم پيدا بكنيد، اين توقع غيرمعقولى است

..تعليم و تربيت كه بيشتر خارجيها عنايت داشتند به نگهدارى آنها در يك سطح معينى، يا منحرف كردن آنها از آن راهى كه بايد بروند 

. .....بازگشت به خويشتن در گرو استقلل فكرى    ٣٩٢    ١٠ ج    صحيفه امام

.بازگشت به خويشتن در گرو استقلل فكرى

 ما تا تمام حيثيت خودمان را نفهميم، نفهميم ما چى بوديم، ما در تاريخ چه بوديم، چه هستيم، چه داريم، تا اينها را نفهميم، استقلل نمى توانيم
يم تقل نمى شود. پيدا كن ما مس شد، كشور ش تقل نبا ما مس كر ش يد. تا ف تقل كن كه فكرتان را مس يد دنبال اين كه. برو ند دنبال اين ها برو  دانشگاه

 بفهمند فرهنگ از اينجا. جوانهاى ما را مستقل بجا بياورند، تربيت كنند كه بفهمند خودشان يك فرهنگ دارند؛ يك فرهنگ بزرگ دارند
به خارج ست  يت. صادر شده ا يد اينطور ترب يم، با ما خودمان مى خواهيم خودمان را اداره كن يك چيزى در عالم هستيم؛ و  هم  ما  كه  ند   بفهم

ين موجودات  بايد. بشود حال، بايد تصفيه بشود از اين مغزهاى پوسيده اى كه عاشق امريكا هستند و عاشق غرب هستند، بايد تصفيه بشود از ا
ند يا ضدش را عمل مى كن ند،  يا عمل نمى كن ند،  كم عمل مى كن يا  سابق  يم  فع رژ به ن هم  كه الن  يى  ما تصفيه بشود از آن خائنها  تصفيه. ادارات 

..مى خواهد اين مملكت، و البته تصفيه وقت مى خواهد، بايد بشود، اما يكدفعه نمى شود 

. .....غرب و غرب باوران    ٥٠    ١١ ج    صحيفه امام

.غرب و غرب باوران

 .ملت آقايان را تعيين كرده است. ما هم تابع ملت هستيم. دخالت بكنيم] در آن [ما حق نداريم كه چيزى كه خود ملت تعيين كرده است ماها 
.آقايان هم آن قانون را نوشته اند

ند ين هى صحبت كردن از. و آن طورى كه ملت مى خواستند، اينها را تمام كردند. و آقايان هم اهل خبره هستند. تصويب كرده ا  ديگر بعد از ا
 .ما تا آمديم مغز اين آقايان را از غربزدگى خارج كنيم، پشت هشتم ما شايد بشود اين كار» فلن ماده چطورى است، با غرب نمى سازد«اينكه 

ند كه اين طور جنايات مى كن يد  كه شما ملحظه مى كن ند؟ غرب همين است  نم آقايان از غرب چه ديده ا نى. من نمى دا كه جا ى   آن وقت آن كس
 نمى گذارند كه شوراى امنيت تشكيل. به حرف يك ملت مظلوم گوش نمى دهند. مى برند نگه مى دارند و پشتيبانى از او مى كنند) ١(مطلق است 

ين است. توقيف مى كنند. پولهاى ايران را مثل دزدهاى سرگردنه غارت مى كنند. بشود ند. غرب وضعش ا  و اين سازمانهايى هم كه درست كرده ا
هيچ براى مظلومها نيست . براى خودشان، همه براى منفعت غرب است

). ....گروگانهاى امريكايى- جنايات شاه (؛»تايم«مصاحبه با هفته نامه    ١٥٦    ١١ ج    صحيفه امام

 او نفت ما را به امريكا مى داد و در عوض. شاه از نظر نظامى ما را كاملSا به امريكا وابسته كرده است كه رهايى از آن خود مشكلى بزرگ است
ساخت كا در ايران مى  مى براى خود امري ته بود. پايگاه نظا لمين بس سلم و مس به هدم ا مر  تر او ك ها مهم مه اين تن جنايات او محتاج. از ه  نوش

 مغزها را با تبليغات غرب شستشو. از نظر فرهنگى فرزندان اين كشور را چنان به غرب گرايش داده است كه دردآور است. كتابى است بزرگ
..داده است كه اگر ما بخواهيم مغزها را از غرب زدگى نجات دهيم خود مشكلى است بسيار بزرگ 

. .....لزوم تحول فكرى    ٢٦    ١٢ ج    صحيفه امام



 شماهايى كه در دانشگاه هستيد و دانشمند هستيد و متفكر هستيد، اين جوانهاى ما را يك جورى بار بياوريد كه خودشان بفهمند كه خودشان. 
 اگر از غرب هم صنعتى مى آيد، ياد بگيرند، اما. نگويند كه ما بايد گير غرب باشيم، نگويند كه ما بايد غربى باشيم، شرقى باشند. يك چيزى اند

..غربى نشوند، ياد گرفتن مسئله يك چيزى است و مغز را غربى كردن و از خودش غافل شدن، مسئله ديگر است 

..تمدن صادراتى ما را به اين  روز نشانده است . ما با تمدن مخالف نيستيم، با تمدن صادراتى مخالفيم

ند و نمى ند و قبله آمالشان غرب است و خودشان را باخته ا به غرب آورده ا به واسطه تعليمات عم�ال داخلى و خارجى، رو   ت داخل و خارج، 
به جاى آنها يك مغز غربى نشسته است، ند و  ند و گم كرده ا ند و خودشان را باخته ا  شناسند خودشان را، مxآثUر و مxفاخUر خودشان را گم كرده ا

ند به ظلمات وارد شده ا ست؛ و از نور  ها اوليايشان طاغوت ا ما و. اين مه گرفتاريهاى  ها، ه هم، از آن جمله ما ها  مه بدبختيهاى شرقي  و ه
 بدبختيهاى ما هم، همين است كه خودمان را گم كرديم، يك كس ديگر به جاى ما نشسته است ولهذا مى بينيد كه هر چيزى كه در ايران هست

 كارخانه هاى ما هم كه پارچه مى بافند بايد آن حاشيه اش. داروخانه هم بايد اسم غربى داشته باشد. تا يك اسم غربى نداشته باشد رواج ندارد
 .همه چيزمان بايد رنگ غربى داشته باشد. خيابانهايمان هم بايد يك اسم غربى داشته باشد. خط غربى باشد؛ اسم غربى هم رويش بگذارند

يا ند؛  بى روى آن مى گذار سم غر يك ا يا  ند،  كه مى نويس هم  ها، بعضيشان كتاب  ين روشنفكر ها، هم ين كتاب نويس ند هم كه مى نويس هم   كتاب 
!عيب هم اين است كه هم آنها غربزده هستند، و هم ماها. مطالب را وقتى ذكر مى كنند، استشهاد مى كنند به قول يك نفر غربى

). .....توصيه هاى سيزده گانه به مسلمانان(پيام به ملت ايران، به مناسبت سال نو    ٢٠٢    ١٢ ج    صحيفه امام

گى و  ست از غرب و شرق و غربزد كه روشنفكران د به شرط اين يم؛  هم دار تادن  تيم و قدرت ايس ها بايس بل ابرقدرت كه در مقا ست  فه ما  وظي
..شرقزدگى بردارند و صراط مستقيم اسلم و مليت را دنبال كنند 

). .....توصيه هاى سيزده گانه به مسلمانان(پيام به ملت ايران، به مناسبت سال نو    ٢٠٨    ١٢ ج    صحيفه امام

يد داده، خود را از شر ين قهرمانان شه يد و براى نجات ا كر كن به مردم ف يد و  تت را كنار گذار قه و تش يد تفر ئول، بياي هد و مس  روشنفكران متع
..روى پاى خود بايستيد و از تكيه به اجانب بپرهيزيد . شرق و غرب نجات دهيد» ايست«و » ايسم«

. .....استقلل دانشگاه و دانشجويان در برابر شرق و غرب    ٢٥٢    ١٢ ج    صحيفه امام

».اسلمى شدن دانشگاه«تبيين مفهوم 

ما ملت بزرگ ايران لمان جهان. سلم بر ش سلمند. سلم بر ملت مس سربازانى براى ا كه  ظم  من لزم. سلم بر دانشگاهيان و دانشجويان مع  و 
صلح دانشگاهها را كه ا انى  كه كس ند  ى گمان كرد ت؟ بعض صلح دانشگاهها چيس ما از ا يد مقصود  كه بدان هم  به شما بد كر  يك تذ كه   است 

 هر علمى دو: علوم دو قسم است- اين اشخاص توه�م كردند كه- مى خواهند و مى خواهند دانشگاهها اسلمى باشد اين است كه گمان كردند كه
 از اين جهت اعتراض كردند به. علم فيزيك يكى اسلمى است، يكى غيراسلمى. علم هندسه يكى اسلمى است، يكى غيراسلمى. قسم است

يد دانشگاهها اسلمى بشود؛ يعنى فقط علم فقه و. اينكه علم، اسلمى و غيراسلمى ندارد به اينكه با  و بعضى توه�م كردند كه اينها كه قائلند 
 اينها اشتباهاتى است كه. يعنى همان شأنى را كه مدارس قديمه دارند بايد در دانشگاهها هم همان تدريس بشود. تفسير و اصول در آنجا باشد

ند به اشتباه مى انداز يا خودشان را  ند،  ى مى كن ست. بعض ته ا ما، دانشگاههاى وابس كه دانشگاههاى  ست  ين ا يم ا يم بگوي ما مى خواه كه  چه   .آن
.دانشگاههاى ما دانشگاههاى استعمارى است

تند كه غربزده هس تند  صى هس ند، اشخا يم مى كن ند، تعل يت مى كن كه ترب صى را  ما اشخا تند و. دانشگاههاى  يارى شان غربزده هس نy بس  معلمي
.جوانهاى ما را غربزده بار مى آورند



ت شد، نيس يد با ما مف كه براى ملت  يى  يك دانشگاهها ما  كه دانشگاههاى  يم  با. ما مى گوي يم،  كه دانشگاه دار ست  سال ا تر از پنجاه   ما بيش
 بودجه هاى هنگفت كمرشكن كه از دسترنج همين ملت حاصل مى شود، و در اين پنجاه سال نتوانستيم در علومى كه در دانشگاهها كسب مى شود

ين بايد برود به. خودكفا باشيم يا بسيارى شان مى گويند ا  ما بعد از پنجاه سال اگر بخواهيم يك مريضى را معالجه كنيم، اطباى ما بعضيهايشان 
 ما دانشگاه. انگلستان؛ پنجاه سال دانشگاه داشتيم و طبيبى كه بتواند كفايت از ملت بكند، از احتياج ملت بكند، به حسب اقرار خودشان نداريم

يم به غرب دار يك ملت زنده لزم دارد احتياج  كه  نى  يم و براى تمام شئو يم و دار ند و. داشت ير بك يد از بنيان تغي يم دانشگاه با كه مى گوي  ما 
 هر علمى دو. نه اينكه علوم دو قسمند. تغييرات بنيادى داشته باشد و اسلمى باشد، نه اين است كه فقط علوم اسلمى را در آنجا تدريس كنند

ما. يكى اسلمى و يكى غيراسلمى: قسم است يا بيشتر كه ما دانشگاه داريم، فرآورده هاى دانشگاه را براى  ين پنجاه سال  يم كه در ا  ما مى گوي
..ما مى گوييم كه دانشگاههاى ما مانع از ترقى فرزندان اين آب و خاك است . عرضه داريد

به يك ميدان جنگ تبليغاتى گر علم هم پيدا كردند تربيت ندارند. ما مى گوييم كه دانشگاه ما مبدل شده است  ما ا  .ما مى گوييم كه جوانهاى 
.مرب�ى  به تربيت اسلمى نيستند

 آنطور نيست كه به حسب احتياجات. آنهايى كه تحصيل مى كنند، براى اين است كه يك ورقه اى به دست بياورند و بروند و سربار ملت بشوند
 ملت، به حسب احتياجاتى كه كشور ما دارد دانشگاه به آن ترتيب رفتار كند، و نگذارد اين نسلهاى بزرگ و اين جوانهاى بسيار عزيز به هدر

ند به خدمت خارجيها وادار كرد يا  ند  به هدر برد ما را  ين پنجاه سال قواى  به هدر برود، در ا ها  ما، معلمين. بروند و قواى آن  معلمين مدارس 
 و لهذا آن چيزى كه از دانشگاههاى ما بيرون آمده است، يك انسان متعهد،. اسلمى به حسب نوع نيست، و تربيت در كنار تعليم نبوده است

 ما كه مى گوييم. يك شخصى كه براى مملكت خودش دلسوز باشد، و تمام نظرش به اين نباشد كه منافع خودش را به دست بياورد، ما نداريم
نه در خدمت كه ملت دارند، در خدمت ملت باشند،  تى  يد در احتياجا ما با كه دانشگاههاى  يم  ير بكند، مى خواهيم بگوي ها تغي يد بنياداS اين  با

.ما معلمينى كه در مدارس ما، اساتيدى كه در دانشگاههاى ما هستند بسيارى از آنها در خدمت غربند. اجانب

ند تشوى مغزى مى ده ما را شس ند. جوانهاى  سد مى كن يت فا ما را ترب يم. جوانهاى  ما علوم جديده را نمى خواه يم  يم بگوي  ما. ما نمى خواه
ند ه مى كن ى مناقش كه بعض ست  م ا كه علوم دو قس يم  يم بگوي يا از روى جهالت. نمى خواه  Sما اخلق. عمدا يم دانشگاههاى  يم بگوي  ما مى خواه

 اگر دانشگاههاى ما تربيت اسلمى و اخلق اسلمى داشت، ميدان زد و خورد عقايدى كه مضر. دانشگاه ما تربيت اسلمى ندارد. اسلمى ندارد
شد ست نمى  كت ا ين ممل سنگين است، تحقق پيدا. به حال ا ما بسيار  كه براى  يى  ين زد و خوردها ين دانشگاهها بود ا سلمى در ا گر اخلق ا  ا

..اينها براى اين است كه اسلم را نمى دانند و تربيت اسلمى ندارند . نمى كرد

.استقلل دانشگاه و دانشجويان در برابر شرق و غرب

 اگر تحصيل علم مى كنند، در كنار آن. دانشگاهها بايد تغيير بنيانى كند و بايد از نو ساخته بشود كه جوانان ما را تربيت كنند به تربيتهاى اسلمى
 نه آنكه يك دسته به طرف غرب بكشانند جوانهاى ما را و يك دسته به. تربيت اسلمى باشد، نه آنكه اينها را تربيت كنند به تربيتهاى غربى

 طرف شرق و يك دسته با اشخاصى كه با ما جنگ دارند، بالفعل اشخاصى كه ما را مى خواهند در انحصار اقتصادى قرار بدهند، يا براى ما ادعا
ما ما، از جوانهاى  سته از دانشگاهيهاى  يك د ين موارد،  ند در ا پا مى كن ست و  ما، و د يم دور ش ادى مى كش ار اقتص ما را، حص ما ش كه  ند   مى كن

ند ها نكن به آن مك  تند. ك مه در مقابلش بايس هم ه ما  هى  تاد، جوانهاى دانشگا بل غرب ايس چه ملت ايران در مقا كه چنان يم   ما. ما مى خواه
 نه اينكه وقتى اين جوانهايى كه به. مى خواهيم كه اگر ملت ما در مقابل كمونيست ايستاد، تمام دانشگاهيهاى ما هم در مقابل كمونيست بايستند

 واسطه ساده لوحى خودشان، تربيتهاى باطل بعضى از معلمين را قبول كردند و حال كه ما مى خواهيم يك دانشگاه مستقل درست كنيم و تغيير
بنيادى بدهيم كه مستقل بشود، وابسته به غرب نباشد، وابسته به كمونيسم نباشد، وابسته به ماركسيسم نباشد، چنانچه ما بخواهيم اينطور كنيم،



ند هه بندى مى كن يم. جب يم و ندار ما را نداشت شد جوانان  يت كرده با كه ترب هى  ما دانشگاه اسلمى و دانشگا كه  ست  ين ا يل بر ا ين دل  همين. هم
 تمام عمرشان را صرف شعار مى كنند و صرف تبليغ. شاهد است بر اينكه جوانهاى ما تربيت صحيح نشدند، و از آن طرف دنبال تحصيل نيستند

طل كا، طرفدارى از شوروى. سوء با ند. طرفدارى از امري ند و خودشان را ببين تقل باش ما، جوانان مس كه جوانان  يم   احتياجات. ما مى خواه
 و زحمت براى. اينهايى كه راه افتادند در خيابانها يا در خود دانشگاهها و درگيرى ايجاد مى كنند. غربى نباشند. شرقى نباشند. خودشان را ببينند

..طرفدار امريكايند . و به عقيده من طرفدار غربند. دولت و ملت ايجاد مى كنند، اينها اشخاصى هستند كه طرفدار غرب يا شرقند

تند، ها بايس هم در قبال آن ما  كه جوانهاى  يم  ين دار به ا تاديم و احتياج  ين ابرقدرت ايس تاديم، در قبال ا هم ايس كا در قبال  با امري كه امروز   ما 
ند ما براى خودشان و. جوانهاى ما در مقابل خودشان مى ايستند و براى امريكا كار مى كن يم كه جوانهاى   ما مى خواهيم دانشگاهها را طورى كن

 اين آقايانى كه اشكال مى كنند در اين معانى و كنار نشسته و اشكال مى كنند، اينها گمان مى كنند كه اعضاى شوراى انقلب. براى ملتشان كار كنند
يم ما دار م  مه علوم دو قس كه در ه ت  ين نيس سلمى كردن ا نى ا كه مع به اين ند  يم. نمى فهم سلمى دار سه ا م هند سه. يك قس م هند  يك قس

 نمى دانند كه اعضاى شوراى ما كه بعضى از آنها دكتر هستند، و بعضى از آنها مجتهد هستند، نمى فهمند اينها كه علوم. اشكال مى كنند. غيراسلمى
تا علومى كه در دانشگاه تحصيل. و اينجا جاى علوم ديگر است. در مدارس قديمه هست. اسلمى جايى دارد  لكن بايد دانشگاه اسلمى بشود 

شد با احتياج ملت همراه با يت ملت و  ند. مى شود در راه ملت و در راه تقو هى مى ك ت، منت ها هس كه در دانشگاه يى  كه برنامه ها يم   ما مى گوي
 ما مى گوييم كه جوانان ما را اين معلمينى كه يا اساتيدى. جوانان ما را به اينكه طرف كمونيسم كشيده بشوند يا طرف غرب و نبايد اينطور باشد

ند قف مى كن ها را متو ند، آن ابى بكن يل حس ند تحص كه هستند، نمى گذار ها  ى از آن ند و بعض ها هست. كه در دانشگاه بود فت آن نع از پيشر  در. ما
 معنى اسلمى شدن دانشگاه اين است كه استقلل پيدا كند و خودش. خدمت غرب هستند و مى خواهند ما در همه چيز محتاج به غرب باشيم

 .را از غرب جدا كند و خودش را از وابستگى به شرق جدا كند و يك مملكت مستقل، يك دانشگاه مستقل، يك فرهنگ مستقل داشته باشيم
سيم ادى نمى تر ر اقتص ما از حص من،  سيم. عزيزان  مى نمى تر ست. ما از دخالت نظا گى ا تگى فرهن ساند وابس ما را مى تر كه   ما از. آن چيزى 

سيم ستعمارى مى تر ند. دانشگاه ا مت غرب بكن كه خد ند  يت كن ما را آنطور ترب كه جوانهاى  سيم  هى مى تر هى. ما از دانشگا  ما از دانشگا
ند م كن به كمونيس مت  كه خد ند  يت كن ما را ترب كه آنطور جوانهاى  سيم  كه. مى تر صى  ثل اشخا ما م كه دانشگاه  يم  ين- ما مى خواه ى از ا  بعض

كه صى  ند- اشخا ند، نباش ئله كرد ين مس به ا سلميت دانشگاه را. اشكال  ستقلل و معناى ا ند معناى ا ها نمى فهم كه شوراى. اين  من آن چيزى را 
تا مستقل ين جهاتى كه در آن هست بيرون برود  به اينكه بايد دانشگاه از ا به تصفيه دانشگاه و راجع  ند راجع   انقلب و رئيس جمهور گفته ا

نى مى كنم يم، پشتيبا ما استقللش را حفظ كن يم  تا بتوان ند و مقاومت. بشود،  كه كارشكنى نكن ستارم  ها خوا ها، از تمام جوان من از تمام جوان  و 
 از خداوند تعالى سعادت ملت اسلم را و سعادت جوانها را. نكنند و نگذارند كه اگر مقاومت كردند، ما تكليف آخر را براى ملت معين كنيم

 و اميدوارم كه همان طورى كه پيشنهاد شده است، دانشگاهها را از همه عناصر تخليه كنند و از همه وابستگيها تخليه كنند، تا اينكه. خواستارم
..فرهنگ اسلمى تحقق پيدا بكند ] و[اخلقى اسلمى ] با[ان شاء الل ه يك دانشگاه صحيح 

. .....رعايت مصالح اسلم و كشور در اصلح دانشگاهها    ٧    ١٣ ج    صحيفه امام

.رعايت مصالح اسلم و كشور در اصلح دانشگاهها

 ما مى خواهيم يك چيزى درست كنيم كه خودمان باورمان بيايد كه ما دانشگاه داريم؛ غرب بپسندد اين را يا نپسندد، روشنفكر بپسندد اين را يا
 فكر اين نباشيم كه يك كارى بكنيم كه يك گروهى بپسندد اين را، يا ما را تأييد بكند؛ اين. ما خودمان بايد براى خودمان كار بكنيم. نپسندد

 ما بايد براى خدا كار بكنيم؛ بايد كارى بكنيم كه خدا بپسندد و آن كارى است كه براى كشور ما مفيد باشد و براى ملت ضعيف. انحراف است
 براى من يك كسى- فرض كنيد- ما دنبال اين نباشيم كه. ما مفيد باشد، براى مستضعفين اين ملت مفيد باشد، هر كه هرچه مى خواهد بگويد



ند كف بز يا  د  يد باشيم. هورا بكش ما نبا ها  ين چيز هم. دنبال ا نت  يم؛ ولى بعدش مورد اها ين دانشگاه را خوب درست كن كه ا يم  ين باش  دنبال ا
 .دنبال اين نباشيم كه وجاهت پيدا بكنيم. وقتى تكليفمان را ادا كرديم، هركس هرچه مى خواهد بگويد. فحش هم بشنويم، باشد] قرار بگيريم [

ند براى ايقاع  يك چيزى را مى گوي كن بر خلف عقيده شان  شد، ل ائل نبا ى مس به بعض كه ولو عقيده شان  نم  من مى بي يارى از اشخاص را   )١(بس
 براى اين. ما بايد فكر اين معنا باشيم كه چى برايمان مفيد است. ؛ اين يك مسئله اى است؛ يك اشتباه است]فكر[وجاهت بين طبقه روشن 

 .چه بايد كرد كه اين عقب ماندگى را جبران كرد. ملت ضعيفى كه عقب مانده است، كوشش كردند براى عقب ماندنش، چى براى اين مفيد است
 ما بخواهيم دانشگاه باز كنيم به همان جورى كه بوده است باز همين مسائل است و آخر هم خواهد بود؛ بلكه بدتر خواهد شد؛ براى اينكه

 تا دانشگاه نشده است بازكردنش خطاست و طرحهايى كه داده مى شود براى باز. دنبال كرديد، بعد مى گويند كه خودشان درست كردند همين را
 همانهايى كه مى خواهند خرابكارى كنند مى خواهند حال باز بشود و يا خودشان. شدن طرحهايى است كه اشتباه است؛ يا تحت تأثير واقع شده

 نه البته آنطورى كه بماند چندين سال؛ نه اينكه سر سال كه آمد، هرچه شد يك چيز. دارند و مى خواهند همان مسائل پيش بيايد) ٢(اعوجاج 
تر از اولش بشود كه بد يد،  ى را باز كن يد. ناقص كه باز كن عد  ست بشود؛ ب يد تمام بشود، در كه دار يى  مه جهات؛ آن طرحها يد تمام بشود ه  با

 دانشگاه را، دانشگاه است، اين كه مى آيد، براى تحصيل مى آيد، معلم هم كه مى آيد براى تعليم مى آيد، نه معلم مى آيد براى انحراف، و نه شاگرد
..مى آيد براى سنگرگيرى، اين نباشد، وقتى نباشد، آن وقت  صحيح خواهد شد 

 خودمان وقتى. ما بايد خودمان بفهميم كه چه داريم مى كنيم و براى اين ملت چه خدمتى بايد بكنيم. اختلف سليقه ها را ما نبايد گوش بكنيم
 هر كارى بكنيد، آنهايى كه مى خواهند لطمه بزنند و آسيب بزنند... فهميديم يك چيزى هست، گوشمان بسته باشد راجع به قلمها و راجع به 

 يكوقت يك كارى انجام مى دهيد كه تأييد آنهاست، كه آنها. شما هر كارى انجام بدهيد، آنها كار خودشان را مى كنند. كار خودشان را مى كنند
 يكوقت يك كارى مى كنيد كه نه، بر خلف آنهاست، آنها باز صدمه اى را كه دلشان مى خواهد مى زنند؛ لكن دستشان. مى توانند انجام بدهند

..نمى رسد كه صدمه بزنند 

مر  ين ا يد در ا ور باش يد و منص كه مؤ نم.... اميدوارم  كر مى ك ست. تش گر وال�ا مطلب مال خودتان ا ست از برادر دي يك برادر ا كر   .اظهار تش
..همه مان بايد تشكر كنيم كه خدا به ما يك همچو مهلتى داده است كه بتوانيم در يك همچو كارهايى وارد بشويم 

. ....دانشگاه مركز علم و تهذيب    ٤٢٠    ١٣ ج    صحيفه امام

.اهميت نقش دانشگاه در جامعه

ها ساتيد دانشگاه و همان دانشگاه ما را همان ا ند و كشور  ساتيد دانشگاه بود مت جائر، دانشگاه بود، ا ين حكو كه در ا يد  سال ديد ما پنجاه   ش
 .اين فاجعه بوده است براى اين ملت كه ابزار عملش، دست كسانى باشد كه متعهد نيستند و به  فكر خودشان نيستند. كشاندند به دامن ابرقدرتها

 فرق بين دانشگاه و حوزه هاى علميه نيست در. اين فاجعه است كه ابزار علم در دست اشخاصى باشد كه متعهد نيستند و اخلق اسلمى ندارند
 و از. اينكه اگر همراه با علم، تعهد باشد، تزكيه باشد، با اين دو بال علم و اخلق و عمل، مملكت خودشان را، كشور خودشان را نجات مى دهند

ند ند نجات مى ده ما را ببر يز  مه چ ند ه كه مى خواه يى  شد، در مدارس. حلقوم آنها يل علم با ها تحص قط در دانشگاه شد، ف ها با گر علم تن  و ا
د نا مى كش به ف ان را  ين علم، انس شد، ا يل علم با مى. تحص ت و حوزه هاى عل يك كشور از دانشگاه هس مه گرفتاريهاى  أ ه مه. منش أ ه  و منش

 اينكه نقشه هاى بزرگ براى نفوذ كردن در دانشگاهها و تربيت كردن جوانهاى ما. سعادتها، مادى و معنوى، از دانشگاه است و حوزه هاى علمى
 اگر دانشگاه. را به يك تربيتهايى كه برخلف مصالح كشورشان است، اين براى اين است، كه اگر دانشگاه فاسد بشود، يك كشور فاسد مى شود

 ، اگر ما-در صورتى كه اين طور نبود- فقط نظرش به اين باشد كه تحصيل علم بكند، ما فرض اين را مى گيريم كه خير، خوب هم تحصيل مى كرد
كه ست  تى ا كن در پهلوى او تبليغا يم مى شود، ل ما تعل به جوانهاى  جه اعل پياده مى شود، و  به و كه در دانشگاه، تمام علوم و فنون  يم   فرض بكن



يك كشور ند از براى انحطاط  ين علم را آلت قرار مى ده سيده. هم به مقامهاى وزارت و كذا ر ند و  ها بيرون آمده بود كه از دانشگاه يى   اينها
 ما كه مى گوييم كه بايد دانشگاه و. بودند و به مقامات ديگر، همينها بودند كه ما را به دامن شرق و غرب كشاندند، و ما را وابسته كردند به آنها

 دانشگاهى كه. ما مى خواهيم دانشگاهى باشد كه براى ملت باشد، براى خودمان باشد. فرهنگ اصلح بشود، ما نمى خواهيم كه دانشگاه نباشد
.در خدمت امريكا باشد، نبودش بهتر است

ين، يش از ا ند روز پ ين چ فت هم ين گ كى از مط�لع من ي به  كه  چه  ب آن به حس كه  هى  ند، دانشگا يل دانشگاه ناراحت ا ين قدر اشخاص از تعط  ا
ساير اشرار را نگ دمكرات را و  ستان را، ج نگ كرد كه ج ست  قى بوده ا نى در دانشگاه اتا ستان؛ يع نگ بوده براى كرد كه اتاق ج هى   دانشگا

!.اينها اداره مى كرده اند، شماها يك همچو دانشگاهى مى خواهيد؟

 شما كه فريادتان بلند شده است كه چرا دانشگاه تعطيل است، مى خواهيد يك همچو دانشگاهى باز بشود؟ اتاق جنگ باز بشود براى هدايت
ين دانشگاه اگر بسته ين دانشگاه است؟ آيا ا ين دانشگاه را شما مى خواهيد؟ تأسفتان براى ا نا بدهند؟ ا ين كه ايران را به باد ف  دمكرات و امثال ا

.باشد بهتر نيست كه باز باشد؟

.لزوم انقلب فرهنگى در دانشگاهها

 .البته بايد اين اشخاصى كه مأمورند كه انقلب فرهنگى دانشگاه را درست بكنند تعجيل بكنند كه در او�ل مرتبه، فرصت عمل حاصل شده باشد
 شما مگر نديده ايد كه. و دانشگاه، دانشگاه اسلمى و دانشگاه براى خود ملت باشد، و ال�ا همين ما در� دانشگاه را باز كنيم و هر كه مى رود برود

آن وقت كه دانشگاه باز بود چه فسادهايى بود؟

 مى فهميد چه مى گوييد؟. وشما تأسف مى خوريد كه اين دانشگاه نيست. دانشگاه سنگر بود از براى كمونيستها و اتاق جنگ بود براى كمونيستها
ين دانشگاهى را كه در. از روى فهم مى گوييد؟ اگر از روى فهم مى گوييد، بايد تكليفتان معي�ن بشود  و اگر از روى نادانى مى گوييد، چطور شما ا

 چندمين ماه پيش، در يك سال، چقدر پيش، مركز همه فسادها قرارش داده بودند، و در چنگال كمونيستها و چريكها و ساير ارگانهاى منافق
 بود حال مى خواهيد باز بشود؟ مى خواهيد باز آنها بيايند؟ أسفU شما بر اين است كه چرا منافقين نباشند در دانشگاه؟ تأسف شما بر اين است كه

چرا اسلم بايد باشد در دانشگاه؟

ين دانش هم حتى ندارد، براى اينكه تحصيل و دانش وقت مى خواهد، وقت آرام مى خواهد،  دانشگاهى كه مركز يك همچو كارهايى باشد، ا
ند محيط حتى علم باشد ين محيط نمى توا ند هم را، ا به جان هم بيفتند و به هم بكوب  شمايى كه. محيط آرام مى خواهد، محيطى كه هر روز 

 دانشگاه را مى خواهيد با همان وضعش باز بشود، شما مى خواهيد ما را به همان وابستگيهايى كه داشتيم ما را برسانيد، و ما را برگردانيد به حال
 شماها كه اين قدر دلسوزى براى دانشگاه مى كنيد و تعطيل، خوب. نه دانشگاهى ديگر حاضر است به اين كار و نه ملت حاضر است. وابستگى

يد وارد بشويد در كار يد بنويسيد كه چرا دانشگاه  تعطيل است. بياي نه اينكه بنشين يد،  يد، كمك كن  آن. دانشگاه را يك دانشگاه اسلمى اش كن
يد از دانشگاه امثال  ما؟ مى خواه يد ش ضا را مى خواه يد؟ دانشگاه زمان رضاخان و زمان محمدر ما مى خواه مى «دانشگاه را ش يف اما  )١(شر

 لكن حمل به صحت اين است كه شما». خدا نكند كه توجه داشته باشيد. توجه شما نداريد به مسائل! بيرون بيايد؟ اصلح كنيد خودتان را آقا
.شم سياسى، شماها نداريد. توجه نداريد به مسائل

 در دانشگاههاى ما هم اصلSا عملش هم اين قدرها. دانشگاهها در سرتاسر دنيا در خدمت ابرقدرتها هستند و بوده اند، و ما مى خواهيم نباشد اين
 .يك عده اى، البته هم متعهد بودند و هم چه، اما در اقليت واقع شده بودند كه مشت محكم كمونيستها نمى گذاشت اينها كارى انجام بدهند. نبود

كه دانشگاه، دانشگاه باشد گر دانشگاه باز بشود، اساتيد متعهد داشته باشيم، نمى گذارند اينها  هم در آن نبود. حال هم ا  .حتى دانشگاه، دانشش 



 اگر دانش در آن بود، چرا الن بعد از اين همه سال و ميلياردها خرج و بودجه اين ملت صرف شد، و حال وقتى كه مى خواهند يك مريضى را
 كه يك قدرى مرض آن مشكل است معالجه كنيم، مى گوييد بايد برود به خارج؟ اين وابستگى نيست؟ شما يك همچو دانشگاهى مى خواهيد
 كه بعد از پنجاه سال مريضش بايد برود درانگلستان خودش را معالجه كند؟ اگر دانشگاه به همان حال باشد، هر روزى كه بر دانشگاه بگذرد بر

 ما را خواهى نخواهى دانشگاه مى كشد به دامن امريكا يا شوروى؛ اين نمى شود، غير از اين، براى اينكه اساس از. فساد اين مملكت اضافه مى شود
 مردمى كه دهقان هستند نمى توانند ما را بكشند به دامن. مردم بازار نمى توانند ما را ب�كUشند به دامن شوروى يا امريكا. دانشگاه شروع مى شود

.معم�مين هم نمى توانند اين كار را بكنند ولو اينكه در آنها آدم فاسد باشد. مردمى كه در كارخانه ها هستند نمى توانند اين كار را بكنند. اين و آن

يا شوروى ب�كUشد، دانشگاه است، براى اينكه همه چيز ما در دانشگاه است ند ما را وابسته و در دامن امريكا  با هم. آن كه مى توا  همت كنيد 
يد صلح كن كه چرا دانشگاه باز نمى شود. دانشگاه را ا يد  يد باز بشود. هى ننويس كه امثال . آن دانشگاه نبا هى  مى«دانشگا يف اما يت» شر  را ترب

 بايد. دانشگاه بايد علم و تخصص را به آن مرتبه عالى برساند، و تعهد و اخلق و اسلميت را هم به آن مرتبه عالى. مى كند نبايد هم باز بشود
..مهذ�ب بشود، هم دانشگاه هم حوزه هاى علميه 

.وظيفه حوزه ها و دانشگاهها در تربيت انسان

 ما انسان. بايد از حوزه هاى علميه يك عالUمى به تمام معنا متعهد بيرون بيايد، و مركز ساخت انسان باشد؛ و دانشگاه هم مركز ساخت انسان
 اگر انسان بيرون داد از خودش، انسان. دانشگاه بايد انسان ايجاد كند و انسان بيرون بدهد از خودش. دانشگاهى مى خواهيم، نه معلم و دانشجو

..آنها هم از انسان مى ترسند . انسان حاضر نمى شود كه تحت ذل�ت برود و اسارت. حاضر نمى شود كه كشور خودش را تسليم كند به غير

 در مجلس ما يك: «آن وقت هم مدر�س از قرارى كه از او نقل كرده اند گفته بود كه. سابق رضاخان از مدر�س مى ترسيد براى اينكه انسان بود
 رقيب خودش را مدر�س. رضاخان رقيب خودش را مدر�س مى دانست، به ديگران اعتنايى نداشت) ١» (مسلمان هست، آن هم ارباب كيخسرو

 .يك انسان بود، وضع زندگى اش آن بود كه شما شنيديد و من ديدم. مى دانست كه وقتى كه مى ايستاد و صحبت مى كرد، متزلزل مى كرد همه را
 اصفهان] در[آن طور كه نقل كرده اند، يك گارى با يك اسبى . وقتى كه وكيل شد يعنى؛ از اول به عنوان فقيهى كه بايد در مجلس باشد تعيين شد

 يك قدرى. و منزلش يك منزل م}حق ر از حيث ساختمان. آنجا آن را هم فروخته بود. خريده بود و سوار شده بود و خودش آورده بود تا تهران
كه در آن وقت لباس كرباس ايشان زبانزد بود و زندگى يك زندگى  مادون . بزرگ بود ولى محق ر از حيث ساختمان يد از. عادى  كه با  كرباسى 

.اين وطنخواهها كدام لباسشان مال ايران است؟. خود ايران باشد مى پوشيد

هم بگذارند براى اصلح ين ملت، توانشان را روى  به ا به اسلم، علقه دارند  ين كشور، علقه دارند  به ا كه علقه دارند  يد همه اشخاصى   با
.چنانچه خطر حوزه هاى علميه هم از خطر دانشگاه بالتر است. خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه اى بالتر است. دانشگاه

ها يب بشوند اين يد تهذ هد. با يد اشخاص متع يه و چه در دانشگاه- با صلح- چه در حوزه هاى علم ند براى ا مر خودشان را محكم ببند  حال. ك
به ين  كه ماب مى را  سد� عظي ند، آن  ما كشيده بود ين ش كه ب گى  كه آن ديوار بزر ست و او اين تى ا ين قدم پ}ر برك يد و ا يك قدم برداشت ما آقايان   ش

ين قدم اول است كه شما برداشتيد، و قدمهاى بعد، كوشش در اينكه از همه. اصطلح فيضيه و دانشگاه كشيده بودند، آن سد را شما شكستيد  ا
به رسيده ايد. جهات مستقل باشيد و وابسته نباشيد به آن مرت كه  ببينم شما را  عد  نم ب نم، خوب ديگر نمى توا كه مى ك ضى را  ين عر  ديگر. من ا

 .مى آيند متوجه باشند كه اين دو مركز بايد با هم باشند- ان شاء الل ه- ام�ا من مى گويم كه ديگران و نسلهاى آتيه اى كه. اواخر كار است براى من
..و اين دو مركز بايد علم و عمل، و علم و تهذيب را به منزله دو بالى بدانند كه با يكى از آنها نمى شود پxريد، قدمهاى بعد؛ تهذيب است 

.دانشگاه مركز علم و تهذيب



 مهم اين است كه دانشگاه يك كسى كه از آن بيرون بيايد بفهمد كه من با بودجه اين مملكت تحصيل كرده ام، متخصص شده ام، به مقامات عاليه
 بايد اين اساتيد دانشگاه آن چيزهايى كه. و براى استقلل اين كشور بايد خدمتگزار باشم. علم رسيده ام، و بايد براى اين مملكت خدمت بكنم

 در سالهاى طولنى و خصوصاS در اين تقريباS پنجاه سال آخر در مغز اين جوانها انباشته كرده اند؛ و به آنها همچو باورانده بودند كه ما خودمان
يك چيزى را كه، خودشان  ين  به  كار نيفتاد براى ا ها  كه مغزهاى اين شد  ين  جب ا ين مو كه ا شد،  جا با مه چيزمان از آن يد ه تيم و با  چيزى نيس

ند تند و خدمتگزار. ايجاد كن ته نيس كه خودشان وابس يى  ند، آنها قه دار ين ملت عل به ا كه  يى  ند، آنها قه دار ين كشور عل به ا كه  يى  يد آنها  با
 ابرقدرتها نيستند، آنها همت كنند به اينكه دانشگاه را يك مركزى درست كنند كه مركز علم وتهذيب باشد، كه همه تخصصها در خدمت خود

به دامن امريكا بكشد با آن تخصصش ما را  نه اينكه متخصص بشود و  به كشور ما ضربه وارد. كشور باشد  با آن تخصصش   متخصص بشود و 
..هرچه متخصصتر؛ بدتر . كند

 آن كسى كه مهذ ب نشده است، و آن كسى كه براى كشور خودش احساس نكرده كه من براى اين كشور هستم و از اين كشور، من استفاده كرده ام
 و استفاده علمى ام را بايد به اين كشور تحويل بدهم، اگر اين احساس نباشد و اين باور نباشد، دانشگاه بدترين مركزى است براى اينكه ما را به

ين. تباهى بكشد ين احساس پيدا شد و اين اساتيد دانشگاه، آنهايى كه متعهدند، آنهايى كه توجه دارند، آنهايى كه در زمان سابق براى ا  و اگر ا
 اگر اينطور بشود، دانشگاه. مملكت غصه مى خوردند، بايد خودشان را مجهز كنند كه اين فرزندان ايران، متعهد و در خدمت خود ايران باشند

..بالترين مقامى است كه كشور ما را به سعادت مى رساند 

. .....لزوم انقلب فرهنگى در دانشگاهها    ٤١٧    ١٣ ج    صحيفه امام

.وحدت حوزه و دانشگاه

به وجود! چه مجلس شورانگيزى است و چه اجتماع مباركى ند، جxو�ى  هم جدا بود كه از  نه آن يه  كه دانشگاه و حوزه هاى علم  يك روز بود 
.نه دانشگاهى تحمل روحانى را داشت و نه روحانى تحمل دانشگاهى. آورده بودند كه با هم شايد دشمن بودند

تا ملت اتحاد پيدا ند  با هم مخالفشان كن با اتحادشان تمام ملت متحد مى شوند از هم جدا نگه دارند، و  كه  كه دو قشرى را  ين بود  هم ا  اساس 
 بحمدالل ه در اين نهضت اسلمى، اين انقلب اسلمى، اين تحول بزرگ حاصل شد كه هيچ يك از اين دو طايفه خودشان را از ديگرى ان. نكند

ند به اذن خداى تبارك و. شاء الل ه جدا نمى دان ند،  ها داشته ا ين از دانشگاهي كه معم�م ند و آن وحشتى  ها از معم�م داشت كه دانشگاهي  آن وحشتى 
 و حال شما برادران دانشگاهى و برادران روحانى در كنار هم براى رفع مشكلت و براى به پيروزى رساندن انقلب مجتمع. تعالى مرتفع شد

..هستيد 

.بى فايده بودن علم بدون تهذيب و تعه�د

ند براى تمام ترقيات و تمام پيشرفتهاى كشور كز باش ند دو مر يه و روحانيون مى توان ند براى. دانشگاه و حوزه هاى علم كز باش ند دو مر  و مى توان
.تمام انحرافات و تمام انحطاطات

 اگر دانشگاه، دانشگاه باشد، اگر دانشگاه واقعاS دانشگاه باشد و دانشگاه اسلمى باشد؛. از دانشگاه هست كه اشخاص متفكر متعهد بيرون مى آيد
 و اگر حوزه هاى. يعنى در كنار تحصيلت متحق ق  در آنجا، تهذيب هم باشد، تعهد هم باشد، يك كشورى را اينها مى توانند به سعادت برسانند

 تمام اين، وقتى ما به يك. علم� تنها اگر ضرر نداشته باشد، فايده ندارد. علميه م}هذ ب باشند و متعهد باشند، يك كشور را مى توانند نجات بدهند
 نظر وسيعى به همه دنيا و به همه دانشگاههايى كه در دنيا هست بيندازيم، تمام اين مصيبتها كه براى بشر پيش آمده است ريشه اش از دانشگاه

 اين همه ابزار فناى انسان و اين همه پيشرفتهايى كه به خيال خودشان در ابزار جنگى دارند،. ريشه اش از اين تخصصهاى دانشگاهى بوده. بوده



ند كه از دانشگاه بيرون آمده ا ست  نى بوده ا ساسش از دانشمندا ست. ا يب نبوده ا ست، در كنار او تهذ كه در كنار او اخلق نبوده ا هى   و. دانشگا
ند سلمى نبوده ا به دستورات ا كه متعهد  ها پيدا شده است از حوزه هاى علميه اى بوده است  يا ملت  تى  كه در يك مل ين. تمام فسادهايى   تمام ا

ست ته ا سرچشمه گرف ما  ست از دانشمندان و عل ساخته شده ا كه  نى  يب نبوده. اديا ست، تهذ سلمى نبوده ا هد ا كه پxهyلوى� او اخلق و تع مى   عل
ست اد كشانده ا به فس يا را دانشگاه  ست، دن د. ا صلح بكش به  ند  يا را دانشگاه مى توا انى را،. و دن ين انس گر مواز سرتاسر جهان ا  دانشگاههاى 

 و اگر تخصصها و علمها منفصل. اخلق انسانى را، آنچه كه در فطرت انسان است، در كنار تعليم و تعل�م قرار بدهند، يك عال{م، عال{م نور مى شود
ست از همان يا پيدا شده ا كه در دن يبتهايى  مه مص ين ه هد، ا ان متع ان آگاه، انس شد از انس ل با يب، منفص شد از تهذ ل با شد از اخلق، منفص  با

 هم مى تواند مركز تمام گرفتاريهاى بشر باشد و هم مى تواند مركز- كه مركز علم است- اين دو مركز. متفكرين و متخصصين دانشگاهها بوده
..علم و عمل، علم و تعهد به منزله دو بال هستند كه با هم مى توانند به مراتب ترقى و تعالى برسند . تمام ترقيات معنوى و مادى بشر باشد

.اهميت نقش دانشگاه در جامعه

ها ساتيد دانشگاه و همان دانشگاه ما را همان ا ند و كشور  ساتيد دانشگاه بود مت جائر، دانشگاه بود، ا ين حكو كه در ا يد  سال ديد ما پنجاه   ش
 .اين فاجعه بوده است براى اين ملت كه ابزار عملش، دست كسانى باشد كه متعهد نيستند و به  فكر خودشان نيستند. كشاندند به دامن ابرقدرتها

 فرق بين دانشگاه و حوزه هاى علميه نيست در. اين فاجعه است كه ابزار علم در دست اشخاصى باشد كه متعهد نيستند و اخلق اسلمى ندارند
 و از. اينكه اگر همراه با علم، تعهد باشد، تزكيه باشد، با اين دو بال علم و اخلق و عمل، مملكت خودشان را، كشور خودشان را نجات مى دهند

ند ند نجات مى ده ما را ببر يز  مه چ ند ه كه مى خواه يى  شد، در مدارس. حلقوم آنها يل علم با ها تحص قط در دانشگاه شد، ف ها با گر علم تن  و ا
د نا مى كش به ف ان را  ين علم، انس شد، ا يل علم با مى. تحص ت و حوزه هاى عل يك كشور از دانشگاه هس مه گرفتاريهاى  أ ه مه. منش أ ه  و منش

 اينكه نقشه هاى بزرگ براى نفوذ كردن در دانشگاهها و تربيت كردن جوانهاى ما. سعادتها، مادى و معنوى، از دانشگاه است و حوزه هاى علمى
 اگر دانشگاه. را به يك تربيتهايى كه برخلف مصالح كشورشان است، اين براى اين است، كه اگر دانشگاه فاسد بشود، يك كشور فاسد مى شود

 ، اگر ما-در صورتى كه اين طور نبود- فقط نظرش به اين باشد كه تحصيل علم بكند، ما فرض اين را مى گيريم كه خير، خوب هم تحصيل مى كرد
كه ست  تى ا كن در پهلوى او تبليغا يم مى شود، ل ما تعل به جوانهاى  جه اعل پياده مى شود، و  به و كه در دانشگاه، تمام علوم و فنون  يم   فرض بكن

يك كشور ند از براى انحطاط  ين علم را آلت قرار مى ده سيده. هم به مقامهاى وزارت و كذا ر ند و  ها بيرون آمده بود كه از دانشگاه يى   اينها
 ما كه مى گوييم كه بايد دانشگاه و. بودند و به مقامات ديگر، همينها بودند كه ما را به دامن شرق و غرب كشاندند، و ما را وابسته كردند به آنها

 دانشگاهى كه. ما مى خواهيم دانشگاهى باشد كه براى ملت باشد، براى خودمان باشد. فرهنگ اصلح بشود، ما نمى خواهيم كه دانشگاه نباشد
.در خدمت امريكا باشد، نبودش بهتر است

ين، يش از ا ند روز پ ين چ فت هم ين گ كى از مط�لع من ي به  كه  چه  ب آن به حس كه  هى  ند، دانشگا يل دانشگاه ناراحت ا ين قدر اشخاص از تعط  ا
ساير اشرار را نگ دمكرات را و  ستان را، ج نگ كرد كه ج ست  قى بوده ا نى در دانشگاه اتا ستان؛ يع نگ بوده براى كرد كه اتاق ج هى   دانشگا

!.اينها اداره مى كرده اند، شماها يك همچو دانشگاهى مى خواهيد؟

 شما كه فريادتان بلند شده است كه چرا دانشگاه تعطيل است، مى خواهيد يك همچو دانشگاهى باز بشود؟ اتاق جنگ باز بشود براى هدايت
ين دانشگاه اگر بسته ين دانشگاه است؟ آيا ا ين دانشگاه را شما مى خواهيد؟ تأسفتان براى ا نا بدهند؟ ا ين كه ايران را به باد ف  دمكرات و امثال ا

.باشد بهتر نيست كه باز باشد؟

.لزوم انقلب فرهنگى در دانشگاهها

 .البته بايد اين اشخاصى كه مأمورند كه انقلب فرهنگى دانشگاه را درست بكنند تعجيل بكنند كه در او�ل مرتبه، فرصت عمل حاصل شده باشد



 شما مگر نديده ايد كه. و دانشگاه، دانشگاه اسلمى و دانشگاه براى خود ملت باشد، و ال�ا همين ما در� دانشگاه را باز كنيم و هر كه مى رود برود
آن وقت كه دانشگاه باز بود چه فسادهايى بود؟

 مى فهميد چه مى گوييد؟. وشما تأسف مى خوريد كه اين دانشگاه نيست. دانشگاه سنگر بود از براى كمونيستها و اتاق جنگ بود براى كمونيستها
ين دانشگاهى را كه در. از روى فهم مى گوييد؟ اگر از روى فهم مى گوييد، بايد تكليفتان معي�ن بشود  و اگر از روى نادانى مى گوييد، چطور شما ا

 چندمين ماه پيش، در يك سال، چقدر پيش، مركز همه فسادها قرارش داده بودند، و در چنگال كمونيستها و چريكها و ساير ارگانهاى منافق
 بود حال مى خواهيد باز بشود؟ مى خواهيد باز آنها بيايند؟ أسفU شما بر اين است كه چرا منافقين نباشند در دانشگاه؟ تأسف شما بر اين است كه

چرا اسلم بايد باشد در دانشگاه؟

ين دانش هم حتى ندارد، براى اينكه تحصيل و دانش وقت مى خواهد، وقت آرام مى خواهد،  دانشگاهى كه مركز يك همچو كارهايى باشد، ا
ند محيط حتى علم باشد ين محيط نمى توا ند هم را، ا به جان هم بيفتند و به هم بكوب  شمايى كه. محيط آرام مى خواهد، محيطى كه هر روز 

 دانشگاه را مى خواهيد با همان وضعش باز بشود، شما مى خواهيد ما را به همان وابستگيهايى كه داشتيم ما را برسانيد، و ما را برگردانيد به حال
 شماها كه اين قدر دلسوزى براى دانشگاه مى كنيد و تعطيل، خوب. نه دانشگاهى ديگر حاضر است به اين كار و نه ملت حاضر است. وابستگى

يد وارد بشويد در كار يد بنويسيد كه چرا دانشگاه  تعطيل است. بياي نه اينكه بنشين يد،  يد، كمك كن  آن. دانشگاه را يك دانشگاه اسلمى اش كن
يد از دانشگاه امثال  ما؟ مى خواه يد ش ضا را مى خواه يد؟ دانشگاه زمان رضاخان و زمان محمدر ما مى خواه مى «دانشگاه را ش يف اما  )١(شر

 لكن حمل به صحت اين است كه شما». خدا نكند كه توجه داشته باشيد. توجه شما نداريد به مسائل! بيرون بيايد؟ اصلح كنيد خودتان را آقا
.شم سياسى، شماها نداريد. توجه نداريد به مسائل

 در دانشگاههاى ما هم اصلSا عملش هم اين قدرها. دانشگاهها در سرتاسر دنيا در خدمت ابرقدرتها هستند و بوده اند، و ما مى خواهيم نباشد اين
 .يك عده اى، البته هم متعهد بودند و هم چه، اما در اقليت واقع شده بودند كه مشت محكم كمونيستها نمى گذاشت اينها كارى انجام بدهند. نبود

كه دانشگاه، دانشگاه باشد گر دانشگاه باز بشود، اساتيد متعهد داشته باشيم، نمى گذارند اينها  هم در آن نبود. حال هم ا  .حتى دانشگاه، دانشش 
 اگر دانش در آن بود، چرا الن بعد از اين همه سال و ميلياردها خرج و بودجه اين ملت صرف شد، و حال وقتى كه مى خواهند يك مريضى را
 كه يك قدرى مرض آن مشكل است معالجه كنيم، مى گوييد بايد برود به خارج؟ اين وابستگى نيست؟ شما يك همچو دانشگاهى مى خواهيد
 كه بعد از پنجاه سال مريضش بايد برود درانگلستان خودش را معالجه كند؟ اگر دانشگاه به همان حال باشد، هر روزى كه بر دانشگاه بگذرد بر

 ما را خواهى نخواهى دانشگاه مى كشد به دامن امريكا يا شوروى؛ اين نمى شود، غير از اين، براى اينكه اساس از. فساد اين مملكت اضافه مى شود
 مردمى كه دهقان هستند نمى توانند ما را بكشند به دامن. مردم بازار نمى توانند ما را ب�كUشند به دامن شوروى يا امريكا. دانشگاه شروع مى شود

.معم�مين هم نمى توانند اين كار را بكنند ولو اينكه در آنها آدم فاسد باشد. مردمى كه در كارخانه ها هستند نمى توانند اين كار را بكنند. اين و آن

يا شوروى ب�كUشد، دانشگاه است، براى  اينكه همه چيز ما در دانشگاه است ند ما را وابسته و در دامن امريكا  با هم. آن كه مى توا  همت كنيد 
يد صلح كن كه چرا دانشگاه باز نمى شود. دانشگاه را ا يد  يد باز بشود. هى ننويس كه امثال . آن دانشگاه نبا هى  مى«دانشگا يف اما يت» شر  را ترب

 بايد. دانشگاه بايد علم و تخصص را به آن مرتبه عالى برساند، و تعهد و اخلق و اسلميت را هم به آن مرتبه عالى. مى كند نبايد هم باز بشود
..مهذ�ب بشود، هم دانشگاه هم حوزه هاى علميه 

. ....نقشه دشمنان؛ جدايى ميان حوزه و دانشگاه    ٤٢٢    ١٣ ج    صحيفه امام

.وظيفه حوزه ها و دانشگاهها در تربيت انسان



 ما انسان. بايد از حوزه هاى علميه يك عالUمى به تمام معنا متعهد بيرون بيايد، و مركز ساخت انسان باشد؛ و دانشگاه هم مركز ساخت انسان
 اگر انسان بيرون داد از خودش، انسان. دانشگاه بايد انسان ايجاد كند و انسان بيرون بدهد از خودش. دانشگاهى مى خواهيم، نه معلم و دانشجو

..آنها هم از انسان مى ترسند . انسان حاضر نمى شود كه تحت ذل�ت برود و اسارت. حاضر نمى شود كه كشور خودش را تسليم كند به غير

 در مجلس ما يك: «آن وقت هم مدر�س از قرارى كه از او نقل كرده اند گفته بود كه. سابق رضاخان از مدر�س مى ترسيد براى اينكه انسان بود
 رقيب خودش را مدر�س. رضاخان رقيب خودش را مدر�س مى دانست، به ديگران اعتنايى نداشت) ١» (مسلمان هست، آن هم ارباب كيخسرو

 .يك انسان بود، وضع زندگى اش آن بود كه شما شنيديد و من ديدم. مى دانست كه وقتى كه مى ايستاد و صحبت مى كرد، متزلزل مى كرد همه را
 اصفهان] در[آن طور كه نقل كرده اند، يك گارى با يك اسبى . وقتى كه وكيل شد يعنى؛ از اول به عنوان فقيهى كه بايد در مجلس باشد تعيين شد

 يك قدرى. و منزلش يك منزل م}حق ر از حيث ساختمان. آنجا آن را هم فروخته بود. خريده بود و سوار شده بود و خودش آورده بود تا تهران
ساختمان يث  گى  مادون . بزرگ بود ولى محق ر از ح يك زند گى  قت لباس كرباس ايشان زبانزد بودو زند كه در آن و يد از. عادى  كه با سى   كربا

.اين وطنخواهها كدام لباسشان مال ايران است؟. خود ايران باشد مى پوشيد

هم بگذارند براى اصلح ين ملت، توانشان را روى  به ا به اسلم، علقه دارند  ين كشور، علقه دارند  به ا كه علقه دارند  يد همه اشخاصى   با
.چنانچه خطر حوزه هاى علميه هم از خطر دانشگاه بالتر است. خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه اى بالتر است. دانشگاه

ها يب بشوند اين يد تهذ هد. با يد اشخاص متع يه و چه در دانشگاه- با صلح- چه در حوزه هاى علم ند براى ا مر خودشان را محكم ببند  حال. ك
به ين  كه ماب مى را  سد� عظي ند، آن  ما كشيده بود ين ش كه ب گى  كه آن ديوار بزر ست و او اين تى ا ين قدم پ}ر برك يد و ا يك قدم برداشت ما آقايان   ش

ين قدم اول است كه شما برداشتيد، و قدمهاى بعد، كوشش در اينكه از همه. اصطلح فيضيه و دانشگاه كشيده بودند، آن سد را شما شكستيد  ا
به رسيده ايد. جهات مستقل باشيد و وابسته نباشيد به آن مرت كه  ببينم شما را  عد  نم ب نم، خوب ديگر نمى توا كه مى ك ضى را  ين عر  ديگر. من ا

 .مى آيند متوجه باشند كه اين دو مركز بايد با هم باشند- ان شاء الل ه- ام�ا من مى گويم كه ديگران و نسلهاى آتيه اى كه. اواخر كار است براى من
..و اين دو مركز بايد علم و عمل، و علم و تهذيب را به منزله دو بالى بدانند كه با يكى از آنها نمى شود پxريد، قدمهاى بعد؛ تهذيب است 

.دانشگاه مركز علم و تهذيب

 مهم اين است كه دانشگاه يك كسى كه از آن بيرون بيايد بفهمد كه من با بودجه اين مملكت تحصيل كرده ام، متخصص شده ام، به مقامات عاليه
 بايد اين اساتيد دانشگاه آن چيزهايى كه. و براى استقلل اين كشور بايد خدمتگزار باشم. علم رسيده ام، و بايد براى اين مملكت خدمت بكنم

 در سالهاى طولنى و خصوصاS در اين تقريباS پنجاه سال آخر در مغز اين جوانها انباشته كرده اند؛ و به آنها همچو باورانده بودند كه ما خودمان
يك چيزى را كه، خودشان  ين  به  كار نيفتاد براى ا ها  كه مغزهاى اين شد  ين  جب ا ين مو كه ا شد،  جا با مه چيزمان از آن يد ه تيم و با  چيزى نيس

ند تند و خدمتگزار. ايجاد كن ته نيس كه خودشان وابس يى  ند، آنها قه دار ين ملت عل به ا كه  يى  ند، آنها قه دار ين كشور عل به ا كه  يى  يد آنها  با
 ابرقدرتها نيستند، آنها همت كنند به اينكه دانشگاه را يك مركزى درست كنند كه مركز علم وتهذيب باشد، كه همه تخصصها در خدمت خود

به دامن امريكا بكشد با آن تخصصش ما را  نه اينكه متخصص بشود و  به كشور ما ضربه وارد. كشور باشد  با آن تخصصش   متخصص بشود و 
..هرچه متخصصتر؛ بدتر . كند

 آن كسى كه مهذ ب نشده است، و آن كسى كه براى كشور خودش احساس نكرده كه من براى اين كشور هستم و از اين كشور، من استفاده كرده ام
 و استفاده علمى ام را بايد به اين كشور تحويل بدهم، اگر اين احساس نباشد و اين باور نباشد، دانشگاه بدترين مركزى است براى اينكه ما را به

ين. تباهى بكشد ين احساس پيدا شد و اين اساتيد دانشگاه، آنهايى كه متعهدند، آنهايى كه توجه دارند، آنهايى كه در زمان سابق براى ا  و اگر ا
 اگر اينطور بشود، دانشگاه. مملكت غصه مى خوردند، بايد خودشان را مجهز كنند كه اين فرزندان ايران، متعهد و در خدمت خود ايران باشند



..بالترين مقامى است كه كشور ما را به سعادت مى رساند 

ها، و راه عظمت و عز�ت و بزرگمنشى. راه جهنم و راه سعادت: دانشگاه دو راه دارد  دانشگاه همين. راه ذل�ت و مسكنت و نوكرمآبى و امثال اين
 و از دانشگاه هرچه فساد توى اين مملكت پيدا شد از اين اشخاصى بود كه. ما دانشگاه پنجاه سال است داريم. دانشگاه را تا ما داريم فايده ندارد

.در دانشگاه تحصيل كرده بودند، تخصص هم شايد داشتند

 زمان رضاخان كه بسيارى از رجال اين مملكت را او با آمپولش كشت، آن هم از دانشگاهها، تخصص هم داشت، ولى تخصص) ١» (احمدى«آن 
ين راه كه آنهايى را كه امر مى شد به او كه بايد كشته بشوند، با يك آمپول آنها را مى كشت  شما يك همچو دانشگاهى مى خواهيد و. را به ا

 يك همچو اساتيدى و يك همچو تخصصى؟ از آن طرف هم  دانشگاه، از آن، اشخاص� شريف بيرون مى آيد، و ما مى خواهيم همه شان شريف
..باشند 

.ضرورت كوشش حوزه ها در تربيت اشخاصى مهذ ب

به درد نمى خورد هم  يد  شد، علم توح يب در كار نبا گر تهذ يه، ا كه» ال|عUل|م} ه}وx ال|حUجاب} ال|اك|بxرy. «فيض يد  تى توح تر بشود علم، ح چه انباشته   هر
ند تر مى ك شد، از خداى تبارك و تعالى دور گر م}هذ ب نبا ان را ا ان، انس ان و قلب انس غز انس ته بشود در م ست، انباش ين علم ا شش. بالتر يد كو  با

ند ها را مهذ ب كن كه اين شش بشود  ها كو چه بعد چه حال و  يه،  ين حوزه هاى علم ها، حوزه هاى. بشود در ا فه و امثال اين قه و فلس  در كنار علم ف
سلوك  يب باشد، و حوزه هاى  يك». الى الل ه تعالى«اخلقى، حوزه هاى تهذ كى محاكمه كرد؟  يخ فضل الل ه نورى را  كه مرحوم ش يد   شما مى دان

 .يك مل�اى زنجانى محاكمه كرد و حكم قتل را او صادر كرد؛ وقتى معم�م، مل�ا؛ مهذ�ب نباشد، فسادش از همه كس بيشتر است) ٢(معم�م زنجانى؛ 
 از ت{عف©ن بعض روحانيين در عذاب هستند، و دنيا هم از تعف©ن بعضى از اينها در عذاب- اهل جهنم- در بعض روايات هست كه در جهنم، بعضيها

..است 

 آدمى كه خودش. تا اصلح نكنيد نفوس خودتان را، از خودتان شروع نكنيد و خودتان را تهذيب نكنيد، شما نمى توانيد ديگران را تهذيب كنيد
يد فايده ندارد هم بگو ند؛ هرچه  ند ديگران را تصحيح ك صحيحى نيست نمى توا هر. آدم  ها هستند؛ در  كه الن در حوزه  يى  ند علما  كوشش كن

با يك فطرت فاسد بيرون نروند ين جوانها كه با يك فطرت سالم مى آيند، بعد از ده، بيست سال   تهذيب. حوزه اى از حوزه هاى اسلمى كه ا
ما هم در ش ما و  هم در ش ست؛  ند. لزم ا يد مهذ ب بشو انها با مه انس مه ملت و ه مه، ه ته ه يك كار. الب د، كارش  گر مهذ ب نش جر ا كن تا  ل

.گرانفروشى و نمى دانم اينهاست كه وقتى همه اش را روى هم بگذارند فسادش زياد است، اما يك نفر اين قدرها فساد ندارد

ند يه، فرقى نمى ك شد و چه عالUم فيض د، چه عالUم دانشگاه با به فساد مى كش يك مملكت را  هر را،  يك ش سد بشود،  گر فا ما عالUم ا  ان شاء الل ه. ا
ند و ين قدم را مبارك ك ما و روحانيون، ا ما و دانشگاه و ش ين ش يد و آن وحدت ب ما عزيزان برداشت كه  ش مى را  ين قد ند تبارك و تعالى، ا  خداو

..توجه به اين داشته باشيد كه حال كه شما نزديك به هم داريد مى شويد، نقشه هايى كه براى جدا كردن شما از هم است، بيشتر به كار مى افتد 

.نقشه دشمنان؛ جدايى ميان حوزه و دانشگاه

هم ما را از  ند ش قت جدا كرده بود ند. آن و هم آن طرف. يك ديوارى كشيده بود ها  ما آن طرف و آن هم. ش ها  ين و آن هم بدب به  هم   هر دو 
 حال كه مى بينند كه يك تحولى پيدا شده است؛ دانشگاهى متمايل شده است به روحانى، روحانى متمايل شده است به. استفاده اش را مى كردند

 دانشگاهى، با هم هستند و مى خواهند با هم كشور خودشان را به پيش ببرند، حال شياطين بيشتر در فكر هستند كه روحانى را از يك طرف
 چشمهايتان را. به آنها بگويند كه اينها چطورند، به اينها بگويند آنها چطورند. بكوبند و دانشگاهى را از يك طرف، و فساد كنند بين اين دو تا

 در اين زمان چشم و گوشها بايد خيلى باز باشد كه يك وقت مى بينيد از داخل خود دانشگاه و از داخل خود فيضيه شما را. بايد خيلى باز كنيد



ند اد مى كشان ند. به فس ند ببين ها نمى توان ند، اين قه مى كشان به تفر ما را  شد، و. ش سالم با صحيح و  يك كشور  ين كشور  ند ا كه نمى خواه يى   اينها
.اربابهاى آنها كه از او�ل هم نمى خواستند، نمى توانند ببينند كه شما با هم مجتمع شده ايد و مى خواهيد با هم كار كنيد

 آنها عواقب اين امر را براى خودشان مى دانند كه اگر حقيقتاS دانشگاهى و حوزه هاى علمى و همه دانشگاهها در هر جا كه هستند اينها با هم
 آنها اين مطالب را مطالعه كرده اند، مى فهمند و در. بشوند و با هم نقشه داشته باشند براى پيروز كردن انقلب، اين براى آنها چه عواقبى دارد

 .چشم و گوشتان را باز كنيد- چه دانشگاهيها و چه طلب علوم روحانى- چشم و گوشتان را. صدد اين هستند كه نگذارند شماها با هم باشيد
.و هر كه به شما يك مطلبى بود گفت كه در آن مسير باشد، توجه كنيد كه اين يك غرضى در آن هست

 هر وقت آمدند گفتند روحانى چه جورى است، و هر وقت آمدند گفتند دانشگاهى چه جورى است، بدانيد كه اين كارى كه شما كرديد، براى
.آنها سنگين دارد تمام مى شود

 به پيش برويد و اشخاصى هم كه هركس در هر جا هست و مى تواند خدمت بكند به اين اجتماع و خدمت بكند به اين- ان شاء الل ه- و بايد
.دانشگاه و خدمت بكند به اين فيضيه، بايد خدمت بكند كه آنها را، هم مهذ�ب كند و هم عالUم، متخص�ص و هم متحد

با فضل خداى تبارك و تعالى، شما ين قدمها يك قدمهاى بلندترى در دنبال داشته باشد، و  ين قدم را برداشتيد، ا  من اميدوارم به اينكه شماها ا
..اين مملكت خودتان را نجات بدهيد از اين انگلهايى كه حال دارند فساد مى كنند و از انگلهايى كه بعدها هم خواهند آمد 

. .....سعادت بشر در علم همراه با تربيت    ٥١١    ١٣ ج    صحيفه امام

.سعادت بشر در علم همراه با تربيت

 ساده انديشى. آنها كه گمان مى كنند كه مدارس بايد علم در آن باشد و ديگر كارى به اين مسائل  نداريم، بايد متخصصين باشند، ساده انديشند آنها
 است كه انسان گمان كند كه يك معلمى كه انحراف دارد، معل�مى كه يا طرف شرق است و يا طرف غرب، يا تربيت شرقى دارد يا تربيت غربى،

 ساده انديشى است كه ما. و هرچه در او وارد بشود مى پذيرد. آن را ما معلم قرار بدهيم از براى اين فرزندانى كه نفوسشان مثل آينه صيقلى است
ما را به طرف غرب مى رود و بچه هاى  يا  ند،  قى ك ما را شر به طرف شرق مى رود و بچه هاى  كه  يم  مى بده ست معل به د  جوانهاى خودمان را 

.علم الهى هم ميزان نيست. ساده انديشى است كه ما گمان كنيم كه فقط تخصص، ميزان است و علم، ميزان است. غربى كند

.هيچ علمى ميزان نيست. علم فقه و فلسفه هم ميزان نيست. علم توحيد هم ميزان نيست

 آن علمى ميزان است و آن علمى براى بشر سعادت است كه تربيت در او باشد، كه او از مرب�ى القا شده باشد، از كسى كه تربيت الهى شده است
 اگر در همه آنها اين معنا باشد و انحراف در- چه مدارس علوم اسلمى و چه مدارس علوم ديگر- آن اگر در همه مدارس ما. القا بشود به بشر

 و همه نه شرقى و نه. كار نباشد و استقامت باشد، چندى نمى گذرد كه همه جوانهاى ما كه اميد آتيه اين مملكت هستند، همه اصلح مى شوند
 ساده انديشى است كه ما گمان بكنيم كه كافى است براى ما اينكه يك اشخاصى باشند. غربى بار مى آيند، و همه بر صراط مستقيم واقع مى شوند

 فرضاS كه ما بخواهيم كه علم را رواج. داراى علم، اشخاصى باشند كه علم داشته باشند و تربيت، و لاقل علم داشته باشند و انحراف نداشته باشند
به شرق و غرب شد  ته با شد، كار نداش قل انحراف نبا شد و لا مى با يد عل يم، با ستفاده كن ما ا يم و از علم عل ما و. بده ين  كه معل�م شد   اين طور نبا

 ساده انديشى است كه ما گمان كنيم كه بايد همه اينها كه تخصص دارند هر. مرب�يهاى جوانهاى ما، تربيت مسكو شده باشند يا تربيت واشنگتن
ند ند باش يم. طورى مى خواه ستفاده كن ها ا ما از آن ند و  يد بياي ند،. با ص خوب بك يك متخص ما را  گر مرض ظاهرى  يم ا يم بكن ستفاده نمى توان  ا

ند به يك مرض بزرگ ما را مى كشا به يك مرض بزرگ، از يك مرض كوچك  كم  ما ايجاد مى كند، از يك مرض  يد. امراض باطنى براى   با



 همين حزب بعثى را كه ملحظه مى كنيد كه الن مبدأ اين همه گرفتارى براى  كشور ما و براى كشور م}سyلم. توجه داشته باشيم ما به همه مسائل
 اينها همينها هستند كه بسياريشان متخصصند، و بسياريشان دانشگاه رفته و. عراق ايجاد كرده است، و براى آنجا بيشتر از اينجا ايجاد كرده است

ند يه نداشت ند، تزك يت نداشت كن ترب ند، ل يم. از دانشگاه بيرون آمده ا ين رژ هم ا يد و  سابق پيش مى آ يم  هم آن رژ يه نباشد،  گر علم باشد و تزك  ا
 اگر ما تزكيه نكنيم خودمان را و چنانچه همراه با علم، تزكيه نباشد؛ كشور ما هم كشيده مى شود به همان طرفها و ما هم صدام خواهيم. صدام

 وال�ا تربيت مسكو. بايد تربيت شما، تربيت معلم، يك تربيت اسلمى باشد، يك تربيت انسانى باشد، يك تربيت در صراط مستقيم باشد. شد
..را نمى توانيم بپذيريم و تربيت واشنگتن را هم نمى توانيم بپذيريم 

. .....دانشگاه در راستاى استقلل كشور و خدمت به ملت    ٣٦١    ١٤ ج    صحيفه امام

.تبليغات منفى عليه اسلم در جهت وابستگى به قدرتها

يك درد ديگرى است ما  يم، درد  به آن و. ما مسئله ديگر مى گوي پا باز كردند  ها  كه خارجي سنين زيادى  ين  ما را در ا كه كشور  ين است   درد ا
ين پنجاه سال دوره سياه پهلوى، آن طور تبليغات كرده بودند و كردند كه آنها مى خواهند در ذهن ملت ما و جوانهاى ما متمركز  خصوصاS، در ا
 كنند كه ايران، اسلم، از عهده اينكه يك علمى را، يك تخصصى را، يك صنعتى را ايجاد كند عاجز است؛ ما حتماS، بايد دستمان را در همه

.چيزها به طرف شرق و كمونيست دراز كنيم يا دستمان را به طرف امريكا و ممالك غربى سرمايه دارى

 من در تركيه كه بودم، مجسمه آتاتورك. آن طور تبليغات كرده اند كه مى گويند بايد ما در تمام چيزها از سر تا به پا غربى بشويم يا شرقى باشيم
 را كه در بعضى ميدانها گذاشته بودند ديدم كه دستش را بلند كرده بود، گفتند كه اين دست را طرف غرب بلند كرده و مى خواهد بگويد كه) ١(

يد يم از غرب بيا يد هرچه دار يا از. ما با يد مستشار از غرب  هر امرى با ما در  كه  ند  هم تبليغات را طورى كرده بود ساير ممالك اسلمى   در 
ند هم نمى توا هد، حتى كشاورزى  ند انجام بد تى بتوا يك كار مثب كه  ين نيست  يق ا نى ل صلSا، مغز ايرا يم و ا يك برنامه اى بوده. شرق بياور ين   ا

 است كه ريخته شده بوده است و تبليغاتى كه در دنبال اين برنامه به وسيع شده بود باور آورده بود ملت ما را، بسيارى از افراد ما را، به اينكه ما
ند و حم كن ما تر به  ها  تا آن يم  قع بشو بى وا به طرف غرب و در بلوك غر يا  يم  يد حتماS، برو ما با يم؛  ته باش هم داش يم  يم و نمى توان چى ندار  هي

 و الن هم  مغزهايى هست،. حاجتهايى كه ما داريم آنها برآورده كنند و يا بايد به طرف شرق كمونيست برويم تا آنها اين عمل را انجام بدهند
يم آدم باشيم كه خود ما هم مى توان ند، باز باورشان نشده است  به اينكه دانشگاه كه مغز. كه خود را مغز متفكر مى دان  آنكه ما اصرار داريم 

 متفكر يك ملت است، بايد از وابستگيهاى به شرق و غرب كنار برود و نمى شود كه كنار برود ال�ا اينكه فرم اسلمى پيدا بكند، آن اين نيست
جا بياورد به  صلوة را  ين آداب  قط هم يد ف كه با ند، بل يل ك صنعتى تحص يد علم و  ما نبا صحبت! كه دانشگاه  تا  كه  ست  يك مغالطه اى ا ين   ا

 مى شود و اينكه بايد انقلب فرهنگى پيدا بشود، فرياد مى زنند آنهايى كه مى خواهند ما را به طرف شرق و عمدتاS، به طرف» دانشگاه اسلمى«
ند با علم مخالف ا ند،  با تخصص مخالف ا ها  كه اين ند،  با نوكرى اجانب. غرب بكشان با علم مخالف نيستيم؛  با تخصص مخالف نيستيم؛  ما   خير، 

يا انگلستان يا به دامن شوروى بكشد يا چين، اين تخصص، تخصص مهلك. مخالفيم  ما مى گوييم كه تخصصى كه ما را به دامن امريكا بكشد 
..است، نه تخصص سازنده 

.دانشگاه در راستاى استقلل كشور و خدمت به ملت

يا طرف غرب به طرف شرق  نه براى كشاندن دانشگاه  كه براى ملت خودشان باشند،   ما. ما مى خواهيم متخصصينى در دانشگاه تربيت بشوند 
كت  ين ممل ند ا ند و مى خواه ند ايجاد كن صنعت مى خواه كه  يى  ت و تمام جاها ين كشور هس كه در ا تى  كه تمام ادارا يم   در] وارد[مى خواه

نب مت اجا نه در خد شد،  مت ملت با ها در خد مه چيز صنعت و ه ين علم و  يم ا ما مى خواه كه در. صنعت بزرگ بشود و در علم،  صى   تخص
يا شوروى آن علم علم مضر است؛ آن علمى. خدمت اجانب است ضررش از همه چيزها بالتر است به طرف امريكا  كه ما را بكشد   علمى 



كه در دانشگاه سابق تربيت شدند. است كه براى ملتها هلكت مى آورد ها- اشخاصى  ند كه- ال�ا قليلى از آن ما اگر ضرر نداشت  اينها براى كشور 
 ما مى خواهيم يك دانشگاهى داشته باشيم در خدمت خود مملكت، در خدمت خود ايران، نه دانشگاهى داشته باشيم. داشتند، نفعى نداشتند

تى  يم و وق به دروازه تمدن برو كه ايران متمدن آباد داشته باشيم و رو  ما مى خواهيم  كه  ين باشد  يد ازكه  واقعشكه در شعار ا يم و ديد   را ديد
..ما با آن دانشگاه از اساس مخالفيم - هر خارجى مى خواهد باشد- ما با دانشگاهى كه ما را وابسته به خارج بكند. همه جهات وابسته بوديم

ند تگيها خارج ك ند و از وابس تقل ك ما را مس ند، تمام كشور  تقل ك ما را مس تگيها بيرون بياورد؛  ما را از وابس كه  يم  هى مى خواه  ما. ما دانشگا
 اسلم در رأس اديانى است كه از علم و تخصص تمجيد كرده و مردم را دعوت كرده است،. متخصص مى خواهيم و اسلم با تخصص موافق است

 حتى دعوت كرده است كه هر جا يافتيد علم را، حتى از هر كافرى يافتيد، آن را بگيريد، اما بايد بگيريد و در خدمت اسلم و كشور باشد، نه
 ما مى خواهيم يك دانشگاهى داشته باشيم و يك كشورى داشته باشيم كه اين وابستگى. علم را بگيريد و بر ضد كشور خودتان استعمال كنيد

هد تگيهاست، نجات بد مه وابس تر از ه تگيها و خطرناك مه وابس كه مقدم بر ه ما را  ساتيد. مغزى  كه آن ا يم  هى را مى خواه ساتيد دانشگا  ما ا
 ما. نباشند) ١(بتوانند مغزهاى جوانهاى ما را مستقل بار بياورند، غربى نباشند، شرقى نباشند، رو به غرب نايستند، آتاتورك نباشند و تقى زاده 

با تخصص هيچ مخالفتى. مى خواهيم يك دانشگاهى داشته باشيم كه بعد از چند سال ديگر تمام حوايج خودمان را خودمان تحصيل كنيم  ما 
ست به خارج، شرق و غرب ا ما  تگى مغزهاى جوانهاى  يم وابس با آن مخالف ما  كه  يم و آن چيزى  يا در. ندار ما ال�ا عده معدودى،   دانشگاههاى 

به خارج ها را  ين مغز ند ا ته كن كه وابس ند  صدد بود يا در  ند  تگى را بردار ين وابس كه ا ند  گر بيمارى پيدا . صدد نبود كه ا يم   ]شد[ما مى خواه
 ما مى خواهيم كه همانطورى كه يك امريكايى اگر مريض. اين طور نباشد كه بگويند كه بايد حتماS برويد به انگلستان، حتماS برويد به امريكا

 ما يك همچو تخصصى. شد به ايران نمى آيد و يك انگليسى اگر مريض شد به ايران نمى آيد، يك ايرانى هم اگر مريض شد، جاى ديگر نرود
سلم و جز ا شد و فكرى  ته نبا ها مغزهايشان وابس كه اين كه در رأس امور كشور هستند  يى  كه جورى بار بياورد كشور را و جوانها يم   مى خواه

با تخصص مخالف نيستيم، انجمنهاى اسلمى هم همين طور. ايران در سرشان نباشد با تخصص مخالف باشد؟. ما  ند   كدام انجمن اسلمى مى توا
 كدام انجمن اسلمى نمى خواهد كه تمام جوانهاى ما در رشته هاى مختلف متخصص باشندو خودكفا باشند؟ همه مى خواهند، لكن دانشگاههاى
 زمان سابق را ديديد كه ما بعد از چندين سال، سالهاى طولنى، كه دانشگاه داشتيم، آن وقت يك كسى كه به عنوان رئيس مملكت خودش را جا

ند مل ك كه ع طبيب آورد  تگان خودش از خارج آدم آورد و  كى از بس يس ي كش! زده بود، آن شاه مخلوع، براى آپاند غز پو كه او در م  براى اين
 مى دانست اين معنا را كه جورى اين ايران را وابسته كرده كه خودشان از عهده اين معنا برنمى آيند و اگر برآيند هم، بايد كارى كرد كه به همه

 ما مى خواهيم اين فكر را از! نمى توانيم انجام بدهيم] داشتن [ما حتى عمل آپانديس هم بعد از مدتها دانشگاه . ملتها فهماند كه ما هيچ نيستيم
 انجمن اسلمى بايد در صدد اين معنا باشند كه اين فكر را از اذهان بيرون كنند و خودشان را بيابند، بعد ازاينكه قرنها. توى كله ها بيرون كنيم

ند گم كرده بود يت بشود . تقريباS، خودشان را  سينا[ما مى خواهيم طورى باشد و افرادى ترب بن  ند ا هم) ١(كه كتاب قانون ] مان  او در اروپا الن 
 ما يك همچو! مورد استفاده است، نه اينكه اشخاصى باشند كه الفباى مسائل اسلمى را نمى دانند و تا صحبت مى شود مى گويند اسلم نمى تواند

تگى فر، وابس فر، دو ن يك ن كس،  يك  گر  با خارج و ا ند  يچ روز نداشته ا تگى ه كه وابس يه  با حوزه هاى علم يم همطراز  هى مى خواه  دانشگا
 ما مى خواهيم دانشگاهى باشد كه همفكر باشد با دانشگاههاى علمى قديمى كه آنها هيچ روز وابسته به خارج نبودند و. داشتند، رسوا هستند

..ما مى خواهيم يك همچو مطلبى تحقق پيدا بكند . اگر فردى يا افرادى از آنها منحرف بودند در بين آنها رسوا بودند

. .....استقلل كشور در گرو استقلل مراكز فرهنگى    ٤٣٣    ١٤ ج    صحيفه امام

فع غرب است نمى دهد به ن يا  به نفع شرق است  ين امورى كه  ما اجازه ا ما بيدار شده است و ملت  ما توجه پيدا. لكن بحمدالل ه، ملت   و ملت 
 كرده است به اينكه از دانشگاه است كه مى تواند يك كشورى كشور مستقل باشد؛ و از دانشگاه است كه مى تواند يك كشورى كشور وابسته

..باشد 



 البته بايد آقايان دانشجويان و علماى دانشمند دست به هم بدهند و هرچه زودتر دانشگاهها را به طريقه اسلمى، به طريقه ملى، دانشگاهى كه
 مال خود ملت باشد، دانشگاهى كه مال خود ملت اسلمى باشد، زودتر باز بشود و دست اشخاصى كه مى خواهند اين دانشگاه را به طرف شرق
 بكشند يا به طرف غرب بكشند كوتاه كنند و مقدرات دانشگاه را معلمين و اساتيد اسلمى به دست بگيرند و دانشگاه يك دانشگاه ملى براى
كه از او بيرون صى  كه اشخا شد  هى با يك دانشگا به عهده  بگيرد و  ها را ملت  د و خرج دانشگاه مت را ملت بكش كه زح نه اين شد،   ملت با

 اين طور. بايد دانشگاه باز بشود، لكن با آن وضعى كه تربيتهاى اسلمى و ملى و انسانى باشد. مى آيند يا قبله شان شرق باشد يا قبله شان غرب باشد
شد يم باز با قط مى خواه ما ف كه  شد  هم باز بود. نبا سال  هى. باز بود، پنجاه  به تبا كه ملت را  صى را  صى را بيرون داد؟ همان اشخا  چه اشخا

 ما مى خواهيم كه دانشگاهى باشد كه ملت ما را مستقل و غير وابسته به شرق و غرب. كشاندند و الن هم دست از سر اين ملت بر نمى دارند
با با دانشگاه مستقل؛ كه  با فكر مستقل،   درست بكند؛ نه ملت را به طرف شرق بكشد، نه ملت را به طرف غرب بكشد؛ يك ملتى مستقل، 
ند و خودشان براى هم بدهند و شرق و غرب را كنار بزن ست  به د با فيضيه دست  كه  هى  يك دانشگا تقل مى شود؛  ستقلل دانشگاه كشور مس  ا
 مصالح كشور خودشان و براى مصالح اسلم عزيز خودشان عمل بكنند و نونهالن عزيز ما را طورى بار بياورند كه نه قبله آنها مسكو باشد و نه
 قبله آنها لندن باشد و نه قبله آنها واشنگتن؛ قبله آنها كعبه باشد؛ توجه به خداى تبارك و تعالى باشد و اسلم را در آغوش بگيرند، كه استقلل

..آنها، عزت آنها در سايه اسلم است 

.استقلل كشور در گرو استقلل مراكز فرهنگى

.و اسلم براى علم آن قدر اجر قائل است كه شايد ديگر مسالك آن قدر قائل نباشند

 در اسلم، دانش بزرگترين چيز است، لكن نه دانش آن طورى. اسلم دانشمندها را آن قدر ارج مى گذارد كه شايد ساير مسالك آن طور نباشد
 اسلم كوشش دارد كه علم را در مغزهاى مستقل،. كه ما را به تباهى بكشد، نه دانشمندان آن طورى كه ملت ما را به آغوش غرب يا شرق ببرد

 و اين استقلل است كه مى تواند كشور ما را. در مغزهايى كه به طرف شرق و غرب نيستند، در مغزهايى كه به اسلم فكر مى كنند، بار بياورد
.مستقل كند

 دانشگاه و فيضيه دست به دست هم بدهند و استقلل كشور خودشان را. استقلل كشور ما منوط به استقلل همين دانشگاهها و فيضيه هاست
ند فظ كن ند. ح يد خودشان را از ديگران ببر سلمى، ام يه ا ير فيض سلمى و غ ير دانشگاه ا يد خودشان را از غ كه مثلSا. و ام ند  ين نكن به  ا  اعتناى 

با آخوند چرا باهم پيوند مى كنند] مى گويند[ ين است كه دانشگاه را از فيضيه! آنها از سايه آخوند هم مى ترسند. دانشگاهى   آنها برنامه شان ا
..جدا كنند 

ين دو قشر به ا كه سعادت يك ملت و عظمت يك ملت و استقلل يك ملت بسته  ين دو قشر را،  كه ا ين بود  ها ا سالهاى طولنى، بناى آن  در 
ين دو قشر را از هم جدا كنند، كه با هم دشمن- قشر روحانى و قشر دانشگاهى اينها مغز متفكر يك ملت هستند- است  كوشش كردند كه ا
ين دو قشر باهم دشمن بودند. كنند ين انقلب اسلمى پيدا شد و اسلم دعوت خودش را شروع كرد. و ما ديديم و شما ديديد كه ا  و دعوت. تا ا

..و تا اين دو قشر باهم پيوند داشته باشند، استقلل كشور شما محفوظ مى ماند . اسلم پيوند همه قشرها و خصوصاS پيوند دانشگاه و فيضيه است

ند! هم دانشگاه چشمهاى خودش را باز كند، و هم فيضيه كه شماها را از هم جدا كن يد شما كه باز دستهايى در كار است  كه! بدان ها، آنهايى   آن
 استعمارگرند، آنهايى كه تابع استعمارگران هستند، آنهايى كه قبله شان يا لندن است يا واشنگتن يا مسكو، پيوند اين دو قشر را به مصالح خودشان

 همان طور كه ديديد كه در طول پنجاه سال سلطنت. از اين جهت، در صددند كه اين دو قشر از هم جدا باشد. و مصالح اربابانشان مضر مى دانند
 منحوس پهلوى، كه سر سپردگى خودش را به دولتهاى خارج اثبات كرد، بين اين دو قشر جدايى افكندند و اينها را باهم دشمن كردند و ديگران

 ثروتهاى شما را در طول اين پنجاه سال و خصوصاS اين چندين سال سلطنت محمدرضا، به. و مخالفين اين ملت از اين آب گل آلود ماهى گرفتند



 اعاده بشود، بيمه] خداى ناخواسته [اگر - دشمنى دانشگاه و فيضيه بيمه كرد و مى كند.] بود[و اين نتيجه دشمنى دانشگاه و فيضيه . باد فنا دادند
..مصلحتهاى ابرقدرتها را - مى كند

 و توجه داشته باشيد كه اگر دانشگاه و! عزيزان دانشگاهى من و عزيزان فيضيه من، آگاه باشيد كه دشمنها در صددند بين شماها تفرقه بيندازند
 آن قلمها و زبانهايى كه كوشش مى كنند كه اين دو قشر را از هم جدا كنند، آنها! فيضيه اصلح بشود، كشور شما استقلل خودش را بيمه مى كند

 و شما هوشيار باشيد كه اين مصلحت بزرگ را، كه وحدت دانشگاه و فيضيه است، از. هستند كه يا قبله آنها مسكو و يا قبله آنها واشنگتن است
 و اميدوارم كه موفق باشيد كه خودتان، كشور خودتان را مستقلSا اداره بكنيد؛ دست شما از طرف شرق و غرب به سوى خودتان! دست ندهيد

سوى خودشان برگردد به  ما  شد و يار پشتيبان. برگردد؛ و شر� شرق و غرب از كشور  يه و دانشگاه با ند تبارك و تعالى يار و پشتيبان فيض  خداو
..همه ملت 

. ...استقلل كشور در گرو استقلل مراكز فرهنگى    ٤٣٣    ١٤ ج    صحيفه امام

 و توجه داشته باشيد كه اگر دانشگاه و! عزيزان دانشگاهى من و عزيزان فيضيه من، آگاه باشيد كه دشمنها در صددند بين شماها تفرقه بيندازند
 آن قلمها و زبانهايى كه كوشش مى كنند كه اين دو قشر را از هم جدا كنند، آنها! فيضيه اصلح بشود، كشور شما استقلل خودش را بيمه مى كند

 شما هوشيار باشيد كه اين مصلحت بزرگ را، كه وحدت دانشگاه و فيضيه است، از. هستند كه يا قبله آنها مسكو و يا قبله آنها واشنگتن است
 و اميدوارم كه موفق باشيد كه خودتان، كشور خودتان را مستقلSا اداره بكنيد؛ دست شما از طرف شرق و غرب به سوى خودتان! دست ندهيد

سوى خودشان برگردد به  ما  شد و يار پشتيبان. برگردد؛ و شر� شرق و غرب از كشور  يه و دانشگاه با ند تبارك و تعالى يار و پشتيبان فيض  خداو
..همه ملت 

. .....قرآن غنى ترين كتاب عالم، در باب تعليم و تربيت    ٤١٥    ١٥ ج    صحيفه امام

.قرآن غنى ترين كتاب عالم، در باب تعليم و تربيت

 .ما يك وقت چشم باز كرديم، ايران چشم باز كرد، دانشگاه چشم باز كرد ديد از آن اختناق بيرون آمده است. دانشگاهها هم همين طور است
 آن وقت يك دسته اى بودند كه هر مطلب فاسدى را داشتند در دانشگاه به مغز جوانهاى پاك ما وارد مى كردند و كسى هم حق نداشت يك
كه صى  ها و اشخا ها، روشنفكر ست عذرى از براى دانشگاهي ته ا ين رف ين اختناق فكرى و اختناق عملى از ب كه ا يى  كن حال يد، ل مه بگو  كل

ند يد بده ست، جواب خدا با ند، عذرى نمانده ا صحيح اداره كن ين  دانشگاه را بطور  ند ا كه علوم مادى. مى توان يد در دانشگاه همان طورى   با
يس بشود يس مى شود، علوم معنوى تدر ند. تدر ست و بدان سلمى چه ا يت ا ند ترب كه بدان صى  ست اشخا به د تى  انى، امور تربي يد آن امور انس  با

 امور- فرض كنيد كه- گمان نكنند بعض از اين اشخاص كه در اسلم راجع به جامعه چيزى نيست يا راجع به]. تدريس بشود[اسلم چه است، 
 دارد كه در رأس مسائل اسلم] نظر[اسلم عميقتر از همه جا و از همه مكتبها راجع به امور انسانى و راجع به امور تربيتى . تربيتى كم است

ما. است؛ چنانچه امور اقتصادى دارد ند و در دانشگاههاى  سوغات مى آورد ما  ند از غرب براى  كه انبار مى كرد يم امروز همان طور   ما نمى توان
يد تربيت، تربيت. بچه هاى ما را فاسد مى كردند، امروز هم بنشينيم كه مغزهايى كه تربيت غربى دارند براى ما تربيت كنند بچه هاى ما را  با

 اينطور نيست كه بعضى گمان كردند كه. قرآن غنى ترين كتابهاى عالم است در تربيت، در تعليم و تربيت، منتها متخصص لزم دارد. قرآنى باشد
 كسانى كه قرآن را از رو نمى توانند درست بخوانند خودشان را اسلم شناس حساب. ما دو تا آيه را بلديم پس ما قرآن شناسيم، اسلم شناسيم

.مى كنند

 كسانى كه اطلع از احكام اسلم ندارند، از اقتصاد اسلم ندارند، از فرهنگ اسلم ندارند، از علوم عقلى اسلم اطلع ندارند، اينها مى گويند كه



يد از حوزه هاى. در اسلم نيست مر با ين ا يك همچو حرفى مى زنى؟ متخصص لزم است و در ا به چه مناسبت  كه اطلع ندارى،  تو   خوب، 
ين نحو متخصصين هست و دانشگاه را باز كنند، لكن علوم  علميه متخصص بياورند، دستشان را دراز كنند پيش حوزه هاى علميه كه در آنجا ا

..انسانى اش را بتدريج از دانشمندانى كه در حوزه هاى ايران هست و خصوصاS، در حوزه علميه قم استمداد كنند 

). ...اهم وظايف اين ستاد(در جمع اعضاى ستاد انقلب فرهنگى) خلصه شده(بيانات    ٤٤٠    ١٦ ج    صحيفه امام

..گزينش استاد بايد محكم باشد ... من به اين ستاد رسميت دادم . شما بايد خدا را حاضر و ناظر بدانيد... 

 دانشجويانى بايد به دانشگاه وارد شوند كه وابسته به شرق و غرب نباشند و بايد از ورود دانشجويانى كه وابسته و خادUم شرق و غرب هستند،
..اگر انحرافى پيش بيايد، در آينده مسئول خواهيم بود، ما بايد اسلم را حفظ كنيم ... جلوگيرى شود 

 اگر بايستيم و. ما گفته ايم بايد خودمان باشيم؛ اگر يك قدم عقب بنشينيم، آنها يك قدم جلو مى آيند. همه با ما مخالف اند؛ امريكا و شوروى
.نبايد از هيچ كس بترسيم. بگوييم مى خواهيم جلو برويم، آنها احتياط مى كنند و پا پيش نمى گذارند و ما موفق مى شويم

..ما تا هستيم، نبايد بگذاريم آنها موفق شوند . امريكاييها و شوروى ها با ما مخالف اند

يد يت را تهد كه تمام بشر ين خطرى  به ا ند  ند و مردم را آگاه كن كر بكن ندگان، گويندگان، ف يا، امروز توده هاى مردم، نويس يه دن يد براى آت  با
سلحهاى يه  تند و مشغول ته كه هس ين حالى  ها در ا ين ابرقدرت ست و اگرا يش ا طر بزرگ پ ين خ كه ا يا را  مه توده هاى دن ند ه ند، آگاه كن  مى ك

 بايد هركس. ممكن است كه به خرابى بكشند و عمده ضررش به ملتها برسد] را[بزرگ اتمى و غير آن هستند، به همين حال باقى باشند، دنيا 
 در هرجا هست، نويسنده هايى كه هستند، روشنفكرانى كه هستند و علمايى كه در همه قشرهاى دنيا هستند و دانشمندان، مردم را به اين خطر

 و اينكه زمزمه اين هر وقت شده. آگاه كنند تا بلكه خود مردم و توده هاى مردم در مقابل اين دو قدرت بايستند و اين سلحها را جلوگيرى كنند
 است و مى شود، مدتها در اين حرف است كه مى خواهيم تحديد اين سلحهاى اتمى را بكنيم و مى خواهيم تفاهم كنيم به اينكه اين سلحهاى

 و امريكا هم همين نظر را دارد كه. اتمى يا اين موشكهاى عظيمى را كه تازه درست شده است، جلوى اين را بگيريم؛ هر دوى اينها شعر است
 شوروى را اغفال كند و آن سلح ها را در غرب و در هر جايى كه دست دارد، اين سلحها را مهيا كند براى يك روزى كه با فشار يك دكمه،

..دنيا به آتش كشيده بشود 

). .....انتصاب اعضاى جديد(پيام به اعضاى ستاد انقلب فرهنگى    ١١١    ١٩ ج    صحيفه امام

 دانشگاهها و مدارس عالى كشور كار خود را در- روحى لمقدمه الفداء- اكنون كه با تأييدات خداوند متعال و عنايت و دعاى حضرت بقية الل ه
 سطح وسيعى شروع كرده اند و حركت سازندگى با تمام ابعادش در كشور اسلم رو به گسترش است و مغزهاى متعهد و متخصص به فعاليتهاى
به خارج در تمام ابعاد ته  كه كشور را وابس سان غرب و شرقزده،  نبى و فرار كارشنا سان خائن اج با اخراج كارشنا ند،  مه مى ده  پرارج خود ادا
ساتيد و مربيان هر و ا كر وطنخواه و نيروهاى فعال ما ص و مغزهاى متف سلمشناسان متخص هد و ا صان متع به متخص مبرم  ند، نياز   نموده بود

شد وستر مى با قى محس نگ متر هى و فره وس و در علوم دانشگا ستقلل كشور در تمام كشور محس سلم و ا به ا قد   و ضرورت. ومعلمان معت
گى در مدت ستاد انقلب فرهن تر مى گردد و بحمدالل ه  هر روز روشن عى  به معناى واق گى  فر هن شى و انقلب  كز آموز صلح مرا سعه و ا  تو

 ولى خروج از. كوتاهى كه از عمرش گذشته خدمتهاى ارزنده و گامهاى مفيد و مؤثرى در اين امر حياتى برداشته؛ و مورد تقدير و تشكر است
سلمى نگ آموزنده ا ين شدن فره بى و نفوذ و جايگز نگ بدآموز غر سطح كشور آنچنان- فره ها در  گى در تمام زمينه   ملى و انقلب فرهن

 و ما مى دانيم كه اگر با. محتاج تلش و كوشش است كه براى تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق  ريشه دار غرب مبارزه كرد
 دقت ريشه يابى كنيم، آنچه بر ملت ما گذشته و اكنون مى گذرد حتى جنگ تحميلى، سرچشمه از دانشگاه غربزده و متخصصان غير متعهد و



 مع هذا، قشر متدين انقلبى اعم از اساتيد متعهد و معلمان وطنخواه اسلمى و دانشجويان انقلبى موظفند با هوشيارى بدون. وابسته گرفته است
سر نگ شرق را در  ند و رويه هاى فره سابق را مى بين يم  كه هنوز خواب رژ ها و مدارس و آنان  به دانشگاه هم،  ئله م ين مس  غفلت از ا

ند ند. مى پروران فى بپرداز صحبتهاى انحرا به  ظف خود  كه خارج از دروس مو ند  به. اجازه نده شت  ثر ندا يحت برآنان ا كه نص صورتى   و در 
 شورايعالى انقلب فرهنگى، كه شكل گرفته است و انجام وظيفه ميكند، اطلع دهند و بايد بدانند با مسامحه در اين امر بتدريج در دانشگاهها

..و دبيرستانها خط انحرافى، نفوذ خواهد كرد و در پيشگاه خداوند متعال مسئول هستند 

). ....لزوم صبر و استقامت(پيام به مهاجرين جنگ تحميلى    ٣٢٩    ٢١ ج    صحيفه امام

سلمى تان يت ا ما را از هو تا ش كه غرب و شرق  ند  يد بدان ئولن نظام و مردم ايران با مه مس يم ه  بيرون- به خيال خام خودشان- من باز مى گو
 نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شويد و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، هميشه با بصيرت و با چشمانى باز به. نبرند، آرام نخواهند نشست

..دشمنان خيره شويد و آنان را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد، لحظه اى آرامتان نمى گذارند 

. ...الهى- وصيتنامه سياسى     ٤٢٠    ٢١ ج    صحيفه امام

نع رفع گرديده و فضاى آزاد براى دخالت همه طبقات پيش آمده است، هيچ عذرى باقى نمانده و از گناهان بزرگ  اكنون كه بحمدالل ه تعالى موا
 هركس به مقدار توانش و حيطه نفوذش لزم است در خدمت اسلم و ميهن باشد؛ و با جديت از. نابخشودنى، مسامحه در امر مسلمين است

 نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب يا شرقزدگان و منحرفان از مكتب بزرگ اسلم جلوگيرى نمايند، و بدانند كه مخالفين اسلم و
 كشورهاى اسلمى كه همان ابرقدرتان چپاولگر بين المللى هستند، با تدريج و ظرافت در كشور ما و كشورهاى اسلمى ديگر رخنه، و با دست

 بايد با هوشيارى مراقب باشيد و با احساس اولين قدم� نفوذى به مقابله برخيزيد و به آنان. افراد خودU ملتها، كشورها را به دام استثمار مى كشانند
.خدايتان يار و نگهدار باشد. مهلت ندهيد

چند رهنمود از رهبري
 نياز به تحقيق و نوآوري با بهره گيري از فرهنگ اسلمي : 

  مسأله توليد علم فقط مربوط به علوم پايه، تجربى و ... نيست، بلكه شامل همه علوم و از جمله علوم انسانى است. ما بخصوص در زمينه علوم
 انسانى، برخلف آنچه كه انتظار مى رفت و توق�ع بود، حركت متناسب و خوبى نكرده ايم، بلكه مفاهيم گوناگون مربوط به اين علم را - چه در
و خاستگاههاى غربى گرفته ايم و و سياست - به شكل وحى م}نزل از مراكز  و چه در زمينه هاى جامعه شناسى، روان شناسى   زمينه اقتصاد 
 به صورت فرمولهاى تغيير نكردنى در ذهنمان جا داده ايم و بر اساس آن مى خواهيم عمل و برنامه خودمان را تنظيم كنيم! گاهى كه اين فرمولها
 جواب نمى دهد و خراب درمى آيد، خودمان را ملمت مى كنيم كه ما درست به كار نگرفته ايم؛ در حالى كه اين روش، روش� غلطى است. ما در
و ساير و مفاهيم اساسى اى هم كه بر اساس آن مى توان حقوق، اقتصاد، سياست  و نوآورى داريم. مواد   زمينه علوم انسانى احتياج به تحقيق 
 بخشهاى اساسى علوم انسانى را شكل داد و توليد و فراورى كرد، به معناى حقيقى كلمه در فرهنگ عريق و عميق اسلمى ما وجود دارد كه بايد
و تفح�ص، نقش ايفا كنند. اين جا از و معتقد به اسلم مى توانند با جستجو  و استادان مؤمن   از آن استفاده كنيم. البته در اين قسمت، حوزه 

آن جاهايى است كه ما بايد به توليد علم برسيم. 

  يكى از آقايان راجع به مسائل اقتصاد صحبت كردند. اشكالتى كه ايشان اشاره كردند، تقريباS همه اش مورد قبول بنده است؛ اما عل�ت اين كه
 گاهى اين مسائل در بدنه كارشناسى مورد توج�ه قرار نمى گيرد، همين است كه وحى م}نزلهايى از غرب در زمينه اقتصاد به ذهنشان آمده كه با



 سياست و مقاصد استعمارى و استثمارى كمپانيها، سرمايه دارها و شركتهاى بزرگ دنيا آميخته است كه در ذهنها جا افتاده و ممكن است بعضى
)٨٢/٨/٨ (درست، بعضى نيمه درست و بعضى صددرصد غلط باشد، كه بايستى آنها را تحليل كرد و فهميد. 

 آنچه كه اساتيد ما براى پيشرفت علم، وجهه ى همت خودشان بايد قرار بدهند، اولS «شجاعت علمى» در همه ى بخشهاست؛ هم در بخشهاى
 علوم انسانى، هم در بخشهاى علوم تجربى، هم در بخشهاى نزديك به عمل و فناورى، و هم در بخشهاى علوم پايه. نظريه را دنبال كنند، توليد

 )٨٢/١١/٢١كنند، خلق كنند، ابداع كنند، نقد كنند؛ چشم بسته و تقليدى نبايد كار را دنبال كرد.(

 جنبش نرم افزاري، يعني در معرفت علمي ننشينيد دست خود را دراز کنيد تا ديگران بکارند و ميوه چيني کنند و هر مقدار از ميوه را که لزم
بود. ا  م اين هدف  بساز؛  ا  بن ن ساخته اند،  که ديگرا بنايي  برو روي  کن،  آبياري  برو  بکار،  بگذارند. برو  در دست شما  د  بياورن  نداشتند، 

)٨٣/١٠/١٧(

  اين كه من گفتم توليد علم، معنايش اين نيست كه علم ديگران را ياد بگيريم - آن را كه بايد ياد بگيريم و در اين شكى نيست - معنايش اين
 است كه ما خطU مرز� دانش را بشكنيم، باز كنيم و آفاق جديدى را فتح كنيم؛ البته اين كار� دشوارى است. ما بايد به فناورى جهشى دست پيدا

)٨٣/١٢/٥كنيم . (

 وقتى ما مى گوييم مرزهاى علم را بايد بشكافيم و بايد از سخن روز علم يك قدم جلوتر برويم، اين براى بعضى باورنكردنى است. وقتى من
 مى گويم ما بايد به آن جا برسيم كه اگر در اكناف عالم يك پژوهشگر، يك دانشمند، بخواهد به فلن نظريه ى علمى يا نظريه ى فلسفى دست

)٨٤/٢/١٤پيدا كند، ناچار باشد زبان فارسى را ياد بگيرد.(

اسلم جامعه يى را مى خواهد كه در آن علم بجوشد و بر پايه ى علم، همه ى بنيان هاى اجتماعى نوسازى شود و پيش برود.

)٨٦/٢/١٩و ( )٨٤/٣/٣(
 علم را اسلم قدسيت بخشيده ، علم يک امر مقدس است ، دنبال علم رفتن داراي قدسيت است . اين طور نيست که علم مثل هر ابزار ديگري ،
 فقط وسيله اي براي پول در آوردن باشد . حال پول هم از آن در مي آيد ، اما قدسيت علم بايد حفظ شود.  العلم نور, نور بودن علم بايد مورد

)٨٤/١٠/٢٩نظر باشد .واز جمله شئون دانشگاه اسلمي ،يکي همين است .(

 لزمه اش اين است كه ما بانك اطلعات و مركزى داشته باشيم. همه بتوانند بدانند چه لزم است، چه انجام شده است و چه لزم است براى
)٨٥/٧/١٣تكميل يك پژوهش، تا بتواند اين قطعات گوناگون در كنار هم جمع بشود. (

)٨٦/٢/٢٥ علم� وارداتى، علم - به معناى حقيقى كلمه - نيست؛ علم� درون زا است كه اقتدار مى بخشد. (

 بحثى كه براى الگوى پيشرفت ميكنيم، براى اين نيست كه مى خواهيم پيشرفت را شروع كنيم؛ پيشرفت از انقلب شروع شده، بلكه به اين
 معناست كه با بحث نظرى و تعريف شفاف و ضابطه مند از پيشرفت، قصد داريم يك باور همگانى در درجه ى اول نخبگان، بعد در همه ى
 مردم به وجود بيايد كه بدانند دنبال چه هستيم و به كجا ميخواهيم برسيم و بخشهاى گوناگون نظام بدانند چه كار بايد بكنند. اين را بايد پيدا

كنيم. البته من امروز نميخواهم مدل و الگوى پيشرفت را اينجا مطرح كنم؛ نه، ميخواهم لزوم اين كار را بگويم.

 مدل سازى و الگوسازى، كار خود شماست؛ يعنى كار نخبگان ماست. در تحقيقات دانشگاهى بايد دنبالش بروند، بحث كنند و در نهايت مدل
 پيشرفت را براى ايران اسلمى، براى اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات، با اين آرمانها ترسيم و تعيين كنند و بر اساس او،

حركت عمومى كشور به سوى پيشرفت در بخشهاى مختلف شكل بگيرد.



 چرا لزوم اين كار را بايد بيان كرد؟ خيلى ساده است؛ به خاطر اينكه امروز در چشم بسيارى از نخبگان ما، بسيارى از كارگزاران ما، مدل
 پيشرفت صرفاS مدلهاى غربى است؛ توسعه و پيشرفت را بايد از روى مدلهايى كه غربى ها براى ما درست كرده اند، دنبال و تعقيب كنيم. امروز
 در چشم كارگزارانU ما اين است و اين چيز خطرناكى است؛ چيز غلطى است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناك است. غربى ها در تبليغات
 خيلى ماهرند؛ يعنى ماهر شده اند؛ در طول اين دويست سيصد سالى كه كار تبليغاتى پى درپى ميكنند، با تبليغات موفق� خودشان توانسته اند اين
 باور را در بسيارى از ذهنها به وجود بياورند كه توسعه يافتگى مساوى است با غرب و غربى شدن! هر كشورى بخواهد كشور توسعه يافته اى
 محسوب بشود، بايستى غربى بشود! اين تبليغات آنهاست. هر كشورى كه از الگوهاى موجود غرب فاصله داشته باشد، توسعه يافته نيست! و هر

چه فاصله اش بيشتر، فاصله اش از توسعه يافتگى بيشتر! اين طورى ميخواهند جا بيندازند و متأسفانه در ذهنها جا انداخته اند.

 ما حال بايد براى شكستن اين طلسم فكر كنيم؛ كدام طلسم؟ اين طلسم كه كسى تصور كند كه پيشرفت كشور بايد لزوماS با الگوهاى غربى انجام
 بگيرد. اين وضعيت كاملS خطرناكى براى كشور است. الگوهاى غربى با شرائط خودشان، با مبانى ذهنى خودشان، با اصول خودشان شكل پيدا
به قدرت كه  ست  ست ا ست. در فق ا يك الگوى نامو بى،  فت غر يم: الگوى پيشر ين را ميگو طع ا به طور قا فق بوده. بنده   كرده؛ بعلوه نامو
ند. پيشرفتهاى غربى، پيشرفتهايى است كه امروز همه ى دنيا و همه ى بشريت  رسيده اند، به ثروت رسيده اند؛ اما بشريت را دچار فاجعه كرده ا
ين همان پيشرفت و توسعه اى است كه توانسته است ته يك جور. ا  دارند از آن رنج ميبرند؛ كشورهاى عقب مانده يك جور، كشورهاى پيشرف
ستعمار كرده؛ ير و ا سارت و تحق گر را دچار ا ما ملتهاى دي ساند؛ ا به ثروت بر  گروه هاى معدود و انگشت شمارى از خانواده هاى ثروت را 
يت، فحشا، فساد، سكس، هم اخلق فاسد، دورى از معنو به وجود آورده و حكومت تحميل كرده است و در داخل خود آن كشورها   جنگ 
 ويرانى خانواده و اين چيزها را رواج داده. بنابراين، موفق نيست. شما الن اگر آثار ادبى كشورهاى غربى - مثلS فرانسه - را كه مربوط به سه
 قرن يا دو قرن پيش هست، بخوانيد، وضع امروز� آنجا را هم مطالعه كنيد، خواهيد ديد مردم� آنجا از لحاظ اخلقى بميزان بسيار زيادى عقب
ها را از ين كشور بى در طول قرنهاى متمادى، ا فت تمدن غر كم نبود. پيشر ها حا ست، آن روز كم ا جا حا كه امروز بر آن تى  ين وضعي ند. ا  رفته ا
قر در ها خدمتى نكرده؛ يعنى ف به آن هم  ضع زندگى  به انحطاط كشانده؛ از لحاظ و ها را از لحاظ اخلقى   لحاظ اخلقى دچار مشكل كرده؛ آن
 آنجاها برنيفتاده است. در آنجا كار و تلش زياد است؛ اما دستاورد و محصول براى فرد و براى خانواده كم. بنابراين، پيشرفت غربى، پيشرفت

ناموفقى است.

 ما بايد پيشرفت را با الگوى اسلمى - ايرانى پيدا كنيم. اين براى ما حياتى است. چرا ميگوئيم اسلمى و چرا ميگوئيم ايرانى؟ اسلمى به خاطر
 اينكه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلم و مبانى انسان شناختى اسلم استوار است. چرا ميگوئيم ايرانى؟ چون فكر و ابتكار ايرانى، اين را به دست
پس الگوى ند.  هم ك يه و فرا گو را ته ين ال ند ا يا ميتوا ست  ته ا كه توانس ست  ما بوده ا ين ملت  هم بود. ا گر  سلم در اختيار ملتهاى دي  آورده؛ ا
ما براى ما و كشور  هم ملت  تا امروز  كه  نى  ند كرد؛ همچنا ستفاده خواه يد ا هم از آن، بدون ترد گر  ته كشورهاى دي ست. الب نى ا سلمى ايرا  ا

بسيارى از كشورها در بسيارى از چيزها الگو قرار گرفته، اينجا هم يقيناS اين الگو مورد تقليد و متابعت بسيارى از ملتها واقع خواهد شد.

ين است كه نگاه جامعه ى غربى و يم، در درجه ى اول ا  آنچه كه موجب ميشود ما الگوى غربى را براى پيشرفت جامعه ى خودمان ناكافى بدان
 فلسفه هاى غربى به انسان - البته فلسفه هاى غربى مختلفند؛ اما برآيند همه ى آنها اين است - با نگاه اسلم به انسان، بكلى متفاوت است؛ يك
تا در به وسيله ى انسان است، در منطق فلسفه ى غرب معناى ديگرى پيدا ميكند،  ان و  كه براى انس نى و ريشه اى دارد. لذا پيشرفت   تفاوت بنيا
ست؛ تر شده ا فت بيش شد، پيشر تر  سود مادى بيش چه  ست؛ هر سود مادى ا ست؛ محور،  فت مادى ا ظر غرب، پيشر فت از ن سلم. پيشر طق ا  من
 افزايش ثروت و قدرت. اين، معناى پيشرفتى است كه غرب به دنبال اوست؛ منطق غربى و مدل غربى به دنبال اوست و همين را به همه توصيه
به پيشرفت نى كرد. يك ملت  تى قربا ين پيشرف يت را ميشود در راه چن كه اخلق و معنو ين است  يش ا تى مادى شد، معنا ند. پيشرفت وق  ميكن
 دست پيدا كند؛ ولى اخلق و معنويت در او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسلم، پيشرفت اين نيست. البته پيشرفت مادى مطلوب است، اما به



عنوان وسيله. هدف، رشد و تعالى انسان است.

 پيشرفت كشور و تحولى كه به پيشرفت منتهى ميشود، بايد طورى برنامه ريزى و ترتيب داده شود كه انسان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد؛
 انسان در آن تحقير نشود. هدف، انتفاع انسانيت است، نه طبقه اى از انسان، حت�ى نه انسانU ايرانى. پيشرفتى كه ما ميخواهيم بر اساس اسلم و با
 تفكر اسلمى معنا كنيم، فقط براى انسان ايرانى سودمند نيست، چه برسد بگوئيم براى طبقه اى خاص. اين پيشرفت، براى كل بشريت و براى

انسانيت است. نقطه ى تفارق اساسى، نگاه به انسان است. اينجا يك درنگى بكنيم و من يك مطلب معرفتى اسلمى را در اينجا عرض بكنم: 

يه و مبنائى براى همه ى مسائل كلن ند پا ين ميتوا هر دو مكمل همديگر هستند. ا ين دو زاويه  كه ا به انسان از دو زاويه است   در اسلم نگاه 
به فرد كى نگاه  ند، ي ان نگاه ميك به انس سلم از آن  كه ا ين دو زاويه اى  شد. ا شت، با يم نو كه براى آينده ى خودمان خواه خه هائى   كشور و نس
 انسان است؛ به انسان به عنوان يك فرد؛ به من، شما، زيد، عمرو به عنوان يك موجود داراى عقل و اختيار نگاه ميكند و او را مخاطب قرار
 ميدهد؛ از او مسئوليتى ميخواهد و به او شأنى ميدهد، كه حال خواهيم گفت. يك نگاه ديگر به انسان، به عنوان يك كل و يك مجموعه ى

انسانهاست. اين دو نگاه با هم منسجمند؛ مكمل يكديگرند. هر كدام، آن ديگرى را تكميل ميكند.

هى كه در را ست  يك رهروى ا ان  جا انس سلم قرار ميگيرد. در اين يك فرد مورد خطاب ا ست،  انى ا به فردU انس سلم  كه نگاه ا  در نگاه اول 
 حركت ميكند، كه اگر درست حركت كند، اين راه، او را به ساحت جمال و جلل الهى وارد خواهد كرد؛ او را به خدا خواهد رساند؛ «يا اي�ها
 النسان ان�ك كادح الى رب�ك كدحاS فملقيه». اگر بخواهيم اين راه را تعريف كنيم، در يك جمله ى كوتاه ميشود گفت اين راه، عبارت است از
 مسير خودپرستى تا خداپرستى. انسان از خودپرستى به سمت خداپرستى حركت كند. مسير صحيح و صراط مستقيم اين است. مسئوليت فرد
 انسان در اين نگاه، اين است كه اين مسير را طى كند. يكايك ما مخاطب به اين خطاب هستيم؛ ديگران بروند، نروند؛ حركت كنند، نكنند؛ دنيا
كت ين راه حر كه در ا ست  ين ا يك فرد ا به عنوان  هر فردى  ند. وظيفه ى  هت تفاوت نميك ين ج يا نور ايمان بگيرد، از ا فر بگيرد   را ظلمات ك
به نور هى  به نور، از ظلمت خودخوا هد؛ حركت از ظلمت  ين حركت را انجام بد يد ا تم». با كم من ظل� اذا اهتدي  كند؛ «عليكم انفسكم ل يضر�
 توحيد. جاده ى اين راه چيست؟ بالخره مسيرى را ميخواهيم حركت كنيم و به جاده اى نياز داريم؛ اين جاده، همان واجبات و ترك محرمات
كت را براى كه راه و حر ست،  ين راه ا قه و توشه ى ا قى، آذو قى و فضائل اخل ست؛ ملكات اخل ين راه ا كت در ا بى موتور حر ست. ايمان قل  ا
ين راه تخطى و تجاوز نكند. كه از ا يى؛ مواظب خود باشد  هم عبارت است از خويشتن پا  انسان آسان و تسهيل ميكند؛ سرعت ميبخشد. تقوا 
 وظيفه ى فرد در نگاه اسلم به فرد، اين است. در همه ى زمانها، در حكومت پيغمبران، در حكومت طواغيت، يك فرد وظيفه اش اين است كه

اين كار را انجام دهد و تلش خودش را بكند.

 اسلم در اين نگاه به انسان به عنوان يك فرد، توصيه ميكنند زهد بورزد. زهد يعنى دلباخته و دلبسته ى دنيا نشود؛ اما در عين اينكه توصيه به
 زهد ميكنند، قطع رابطه ى با دنيا و كنار گذاشتن دنيا را ممنوع ميشمارند. دنيا چيست؟ دنيا همين طبيعت، همين بدن ما، زندگى ما، جامعه ى ما،
ين ها، در ا ين نمونه  به ا ته شدن  يا، دلباخ ين دن به ا تگى  ست. دلبس ما، خانه ى ما ما، ثروت  ند  ما، فرز عى  بط اجتما ما، روا اد  ما، اقتص  سياست 
 خطاب فردى، كار مذمومى است. دلباخته نبايد شد. اين دلباخته نشدن، دلبسته نشدن، اسمش زهد است؛ اما اينها را رها هم نبايد كرد. كسى از
 متاع دنيا، زينت دنيا، از نعمتهاى الهى در دنيا رو برگرداند، اين هم ممنوع است. « قل من حر�م زينة الل ه ال�تى اخرج لعباده و الط�يبات من الر�زق
 قل هى لل�ذين امنوا»؛ يعنى كسى حق ندارد كه از دنيا اعراض كند. اينها جزو مسل�مات و معارف روشن دين است كه من نميخواهم توضيح بدهم.
 اين، نگاه فردى است. در اين نگاه به فردU انسان، اسلم استفاده ى از لذائذ زندگى و لذائذ حيات را براى او مباح ميكنند؛ اما در كنار او يك لذت
به عنوان انسانU انديشمند و داراى به او ياد مى دهند. انسان در يك چنين راهى  با خدا و لذت ذكر خداست، آن را هم   بالتر را كه لذت ا§نس 
هم ين تلش  كت و ا ين حر ست. هدف ا ان ا ته فردU انس طب الب ين نگاه، مخا ند و برود. در ا كت ك صراط حر ين  ند و در ا يد انتخاب ك  اختيار، با



رستگارى انسان است. اگر انسان به اين دستورالعمل و نسخه اى كه به او داده شده است. عمل بكند، رستگار مى شود. اين، يك نگاه است.

 در زاويه اى ديگر در نگاه كلن، همين انسانى كه مخاطب به خطاب� فردى است، خليفه ى خدا در زمين معرفى شده؛ يك وظيفه ى ديگرى به
يا را آباد كه دن ست  ان مأمور ا ين انس ها». هم ستعمركم في ند؛ «و ا يد آباد ك يا را با يا. دن يت دن ست از وظيفه ى مدير  او واگذار شده و آن عبارت ا
ستعدادها را ين ا طبيعت قرار داده، ا ين  كه خداى متعال در ا شى  بل شمار ستعدادهاى فراوان و غيرقا نى از ا چه؟ يع نى  يا يع ند. آباد كردنU دن  ك
 استخراج كند و از آنها براى پيشرفت زندگى بشر استفاده كند. در اين زمين و پيرامون زمين، استعدادهايى هست كه خداى متعال اينها را گذاشته
 است و بشر بايد اينها را پيدا كند. يك روزى بشر آتش را هم نمى شناخت، اما آتش بود؛ الكتريسيته را نمى شناخت، اما در طبيعت بود؛ قوه ى
ين يل در ا ين قب نى از ا ستعدادها و قواى بيشمار فراوا هم ا طبيعت بود. امروز  ها در  ما اين خت، ا خت، قوه ى بخار را نمى شنا به را نمى شنا  جاذ

طبيعت هست؛ بشر بايستى سعى كند اينها را بشناسد. اين مسئوليت بشر است؛ چون خليفه است و يكى از لوازم خليفه بودنU انسان، اين است.

انى، ند؛ خرد انس ستخراج ك ان را ا نى انس ستعدادهاى درو فه دارد ا ين نگاه دوم، وظي ان در ا نى انس انهاست؛ يع ين مطلب در مورد انس ين هم  ع
 حكمت انسانى، دانش انسانى و توانائى هاى عجيبى كه در وجود روان انسان گذاشته شده، كه انسان را به يك موجود مقتدر تبديل ميكند. اين
ين نگاه كلن، مخاطب كيست؟ مخاطب، همه ى افرادند. استقرار عدالت و روابط صحيح، خواسته شده است. از چه  هم نگاه كلن است. در ا
ند. ايجاد عدالت، ايجاد ئوليت دار فه و مس نى وظي ند؛ يع ين نگاه كلن، مخاطب يك افراد جامعه ى بشرى در هم انى؟ از همه ى افراد. يكا  كس
ين عالم ان همه كاره ى ا يد انس ين نگاه مى بين ست. در ا ان ا انى، ايجاد دنياى آباد، دنياى آزاد، بر عهده ى افراد انس بط انس حق، ايجاد روا مت   حكو

است؛ هم مسئول خود و تربيت خود و تعالى خود و تزكيه و تطهير خود، هم مسئول ساختن دنيا. اين نگاه اسلم است به انسان.

 اومانيزم غربى هم انسان محور است. اومانيزم - كه محور فلسفه هاى قرن نوزدهمى و بعد و قبل از آن است - انسان را محور قرار مى دهد. اما
گو و نگاه ان در ال ت، تفاوت دارد. انس سلم هس طق ا كه در من انى  ين انس با ا بى، بكلى  طق غرب و اومانيزم غر ان در من انى؟ انس  چه جور انس
ما در نگاه غربى، انسان يك موجود مادى محض است و هدف او لذت جويى، هى؛ دوب}عدى است؛ ا  اسلمى موجودى است هم طبيعى و هم ال
ما در جهان بينى اسلم، ثروت و  كامجويى، بهره مندى از لذائذ زندگى دنياست، كه محور پيشرفت و توسعه در غرب است؛ انسان سودمحور. ا
ند، ير بشو ها تحق ند، ملت ير بشو انها تحق ند. انس بى، ثروت و قدرت و علم، هدف نى غر ان. در آن جهان بي سيله اند براى تعالى انس  قدرت و علم، و
يا كمپانى هايى سلحهاى خودشان را يا به ثروت برسد   ميليونها انسان در جنگها لگدمال بشوند و كشته بشوند، براى اينكه كشورى به قدرت 

بفروشند؛ ايرادى ندارد! تفاوت منطقى، اين است.

 بنابراين، آن چيزى كه ما به آن نياز داريم، اين است كه نقشه ى پيشرفت كشورمان را بر اساس جهان بينى اسلم براى اين انسان، انسانU در منطق
اد همراه با غوطه خوردن درمنجلب فس ا،  با فحش كه پيشرفت  نا ندارد  فت و تحول، ديگر مع ين نقشه ى پيشر يم. در ا يه كن هم و ته  اسلم، فرا
 باشد. معنويت، پايه ى اساسى اين پيشرفت خواهد بود. پيشرفتى كه محورش انسان است و انسانى كه داراى ب}عد معنوى قوى است و انسانى كه
 علم و دنيا و ثروت و فعاليت زندگى را وسيله اى قرار مى دهد براى تعالى روحى و رفتن به سوى خداى متعال، اين پيشرفت با آن پيشرفت خيلى
 متفاوت است. (صداى اذان به گوش من ميرسد. من معمولS وقتى اذان بشود، برنامه را ادامه نميدهم. ناچارم حرف را تمام كنم، لكن جمع بندى

ميكنم.)

 من ميخواهم بگويم مجموعه ى دانشگاهى كشور ما، مجموعه ى نخبگان كشور ما - هم حوزه و دانشگاه - يكى از بزرگترين كارهاشان بايد اين
 باشد كه نقشه ى جامع پيشرفت كشور را بر اساس مبانى اسلم تنظيم كنند؛ دل به الگوى غربى و مدلسازى هاى غربى نسپرند. او نميتواند كشور
به جع  تند و را قى هس كز علمى و تحقي يا در مرا كز برنامه ريزى  كه در مرا انى  ند. كس ما را تنظيم ك فت كشور  ند پيشر هد؛ او نميتوا  را نجات بد
ين نباشند كه فرمولهاى به مسائل حياتى ديگر كشور كار و فكر ميكنند، دنبال ا  اقتصاد، راجع به سياست، راجع به سياست بين المللى و راجع 



 غربى را؛ فرمولهاى اقتصادى غرب، فرمولهاى بانك جهانى يا صندوق بين المللى پول را با مسائل كشور تطبيق كنند؛ نه، آن نظريه ها، نظريه هاى
 مفيد براى ما نيست. البته از عUلمشان استفاده ميكنيم؛ ما تعصب نداريم. هرجا پيشرفت علمى، تجربه ى علمى باشد، استفاده ميكنيم. از مصالح

استفاده ميكنيم؛ اما نقشه را بر طبق فكر خودمان، بر طبق نياز خودمان بايستى بريزيم.

 امروز استقلل ملت ما يك نمونه ى مثل زدنى در همه ى دنيا شده است. ما بايستى اين استقلل را در همه چيز از خودمان نشان بدهيم. استقلل
 يعنى در مقابل حركت قدرتمندان عالم، حالت انفعال به خود نگيريم. آنچه كه منفعت ماست، آنچه كه مصلحت ماست، آنچه كه با هدفهاى
 ما و آرمانهاى ما منطبق است، آن را دنبال كنيم؛ زير فشار تبليغات دشمن و كار سياسى دشمن قرار نگيريم. و ملت ما نشان داده كه اين قدرت را
 دارد كه در مقابل فشارها مقاومت كند. يك دوره اى شرق و غرب عالم، دست به دست هم دادند و اين ملت را زير فشار يك جنگ سنگين و
تا امروز، زير فشارهاى تبليغاتى، زير فشار تحريم اقتصادى قرار عد از آن  با كمال قدرت تحمل كرد. ب  سخت هشت ساله قرار دادند، ولى ملت 
مى در ين پيشرفتهاى عل ما هم يم؟  ته باش ادى نداش يم اقتص ما تحر كه  ست  ند! كUى بوده ا يد ميكن ادى تهد يم اقتص به تحر ما را  يم. حال تازه   داشت
 زمينه ى هسته اى و غير اينها را در حال و هواى تحريم اقتصادى به دست آورديم. اين را غربى ها هم ميدانند؛ ميفهمند. البته در داخل متأسفانه،
 عده اى هستند كه به قدرى مجذوب و فريفته ى حرف غرب و تفكر غرب و مبانى غربند كه حاضر نيستند بشنوند و قبول كنند؛ حت�ى آنچه را

هم كه پيشرفت علمى در كشور به وجود آورده است، تا ديگران تصديق نكنند، اينها قبول نمى كنند!

ما ما مشغول كار شده بود و جوانان و دانشمندان  سانتريفيوژهاى  ين  كه ا تى  بل، آن وق يم ق سال و ن سال، دو  يد حدود دو  به ياد دارم، شا  من 
كه مردمان هى  ند، تعدادى از فيزيكدانهاى دانشگا خبرش را گفت ند و مسئولن وقت؛ رئيس جمهور و ديگران  ها را راه بينداز ند اين  توانسته بود
 خوب و بسيار سالم و صادقى هم هستند، بعضى شان هم من را مى شناسند، به من نامه نوشتند، كه آقا! نبادا اينها را باور كنيد! چنين چيزى اتفاق
نس و ديگران، خودشان آمدند نگاه كردند، تا غربى ها؛ آژا ين، همان تلقين است.  ند. ا ند؛ قبول كن  نيفتاده و ممكن نيست! حاضر نبودند باور كن
خل كشور باور ها، در دا قت ديگران؛ ديرباور يد، آن و به وجود بيا ند در ايران  ين چيزى را باور نمى كرد كه چن ند  ند، اعتراف كرد ديق كرد  تص
سخنرانى بر زبان آورده ند  سلولهاى بنيادى را در چ مد. بنده چندبار پيشرفتهاى  به وجود آ سلولهاى بنيادى  يه در مورد  ين قض ين هم ند. ع  كرد
 بودم. از دانشمندان كشور و از بعضى از دانشگاهها به من نامه نوشتند: آقا! اين قضيه را شما اين قدر نگوئيد، اين واقعيت ندارد؛ اين جور نيست!
ند و در شبيه سازى (كلونينگ) دارند تمرين و كار مى كنند، باور نكنيد؛ چنين چيزى اتفاق  اينى كه ميگوئيد در سلولهاى بنيادى پيشرفت كرده ا
 نيفتاده و نخواهد افتاد! بعد كه گوسفند شبيه سازى شده را جلو چشم همه قرار دادند، بعد كه در سمينارى كه تشكيل دادند، دانشمندان معروف
 دنيا، زيست شناسهاى درجه ى يك دنيا آمدند مصاحبه كردند و تصديق كردند كه پيشرفتها، پيشرفتهاى محيرالعقولى است، آن وقت يك عده از
 ديرباورها باور كردند! اين هم آفتى است كه ما استعداد خودمان، پيشرفت خودمان، توانائى هاى خودمان را باور نكنيم؛ وقتى هم اتفاق ميافتد،

باور نكنيم.

ست. فس ا به ن يم؛ آن، اعتماد  يت كن به روز در خودمان تقو ين را روز  كه ا ست  ين ا ست، ا ما از خودمان ا قع  ما داده و تو به  كه انقلب  چه   آن
ستى با همد با مجاهدت و  ند و  مت بل با ه صد خودش را  ند مقا كه ميتوا ند  شد، بدا ته با فس داش به ن به خود اعتماد  فس ملى؛ ملت  به ن  اعتماد 
 همه ى كشور با يكديگر، پيش ببرد؛ اين را بايد بدانيم. جامعه ى دانشگاهى ما در زمينه ى كار خود، در زمينه ى علم پژوهى خود بايد اين را از ب}ن
ند؛ در سايه ى همت، در ند بكن ند كه هر كارى بخواهند، مى توان ما بدان ما، استاد ما، محقق ما، مديران دانشگاهى   دندان باور كند و دانشجوى 

سايه ى مجاهدت و در سايه ى تلش. اين،آن چيزى است كه ما لزم داريم. من البته بحثم از اين طولنى تر بود، بحث را قطع كردم.

 در پايان فقط چند توصيه به دانشجويان عزيز بكنم: در محيط دانشگاه، محيط دانشجوئى، نقد منصفانه و متقابلS نقدپذيرى متواضعانه هر دو
 لزم است. جوان، آن هم دانشجو، در محيط علمى بايد ذهنش و زبانش باز باشد؛ نقد كند؛ البته منصفانه باشد. نقد را با عيبجوئى و با عصبانيت



 و با بهانه گيرى نبايد اشتباه كرد؛ اما نقادى بايد كرد. در عين حال نقدپذير هم بايد بود. ديگران هم اگر از ما به عنوان دانشجو، به عنوان تشكل
دانشجوئى نقد كردند، بپذيريم؛ يعنى تحمل كنيم؛ بپذيريم به معناى تحمل كردن است.

ند؛ ته باش سياسى داش هم مداراى  به  بت  ست. تشكلهاى دانشجوئى نس سياسى لزم ا مل و مداراى  يط دانشگاه، تح گر: در مح صيه ى دي  يك تو
 تحمل سياسى داشته باشند. درگير كردن مجموعه هاى دانشجوئى با هم، نقشه ى خطرناكى است كه كشيده شده است؛ اين نقشه را كشيده اند. بايد
ين كار را ند ا تا دانشگاه داشت كه در چند يم  هد بود خر شا ين اوا ما هم ند.  هم بينداز به جان  ند تشكلهاى دانشجوئى را  يد. ميخواه قب باش  مرا
كه ست  ين ا هم هم ست. راه مواجهه اش  ين ا ه ا ما نقش تد. ا ين اتفاق بيف ند ا سياسى نگذاشت با شعور و بلوغ�  قل و  ته دانشجويان عا ند. الب  ميكرد

مجموعه هاى دانشجوئى، افراد دانشجوئى و تشكلهاى دانشجوئى، حالت مدارا و تحمل داشته باشند.

ها را سن، بعضى  شت  ست گذ كن ا يد. مم ما محافظه كار نشو ست. ش يى ا صول و روحيه ى آرمانگرا فظ ا أله ى ح گر، مس صيه ى دي  يك تو
 محافظه كار كند؛ اما موتور حركت، جوانى است. جوان ما نبايد محافظه كار شود. جوان بايد آرمانگرا باشد. از آرمانها كوتاه نيائيد. آرمانها را
 بخواهيد، قله ها را بطلبيد، تا يقين بكنيم كه به نيمه راه لاقل خواهيم رسيد. البته اگر قله را بطلبيد، بنده يقين ميكنم به خود قله هم خواهيد

رسيد. روحيه ى آرمانگرايى را كه از جمله ى مصاديق روحيه ى آرمانگرايى، تمسك به اصول و مبانى فكرى است، از دست ندهيد.

كم ند. «علي كر داد جا تذ هم اين يز  ى از دانشجويان عز كه بعض ست،  مى؛ و اعتقادى و عملى ا سازى اعتقادى و عل أله ى خود صيه ى بعدى، مس  تو
 انفسكم»؛ آن نگاه اسلم به انسان در خطاب فردى را هميشه در نظر داشته باشيد. خودتان را حفظ كنيد؛ «عليكم انفسكم». جاده اى كه انسان
يب يد؛ تهذ يت ميرساند، جاده ى ترك محرمات و بجا آوردن واجبات است. واجبات را اهميت بدهيد، گناهان را پرهيز كن به خدا و نوران  را 
ها و روحهاى شما نيست، خداى متعال كمك خواهد كرد؛ تفضل نى است، آلودگى بحمدالل ه در دل ين. چون دلهاى شما جوان است، نورا  يعنى ا

خواهد كرد.

و پرداختن علمى است. حقيقتاS درس بخوانيد. حقيقتاS بايد در محيطهاى دانشجوئى، جستجوى دانش  توصيه ى بعدى، مسأله ى درس خواندن 
 باشد. آدم مى بيند در بعضى از ميحطهاى دانشجوئى، دانشجو به معناى واقعى دانش، جو نيست؛ يعنى در جست و جوى دانش نيست؛ يك چيز
 حفظى و سر هم بندى است؛ نگذاريد اين جورى شود. حقيقتاS جوينده ى دانش باشيد و دانش را فقط خواندنU متن و فراگرفتن متون ندانيد. الن
و گوشه  در جمع اساتيد، قبل از اينجا، مطرح مى كردم؛ دانشجو بايستى پرسشگر، متعمق، اUشكال كننده ى به استاد، جستجوكننده ى از زوايا 

كنارهاى بحث علمى بار بيايد.

)٨٦/٢/٢٥(

 . ما ميخواهيم علم در خدمت انسانيت باشد، در خدمت عدالت باشد، در خدمت صلح و امنيت باشد. ما اينجور علمى ميخواهيم. اسلم به ما
)٨٦/٦/١٢اين علم را توصيه ميكند.(

 . نوآورى به معناى هى پروژه ى جديد ايجاد كردن نيست. نوآورى يعنى نوآورى در فكر، در انديشه، راه هاى نو را پيدا كردن و آنها را به عنوان
 برنامه و راهنماى كار در اختيار دولت - چه اين دولت، چه هر دولت ديگرى تا بيست سال آينده - قرار دادن؛ معناى نوآورى اين است كه

)٨٧/٦/٢شيوه هاى نو را پيدا كنيم.(

 ما بايد علم را خودمان توليد كنيم و آن را بجوشانيم. هر پله اى از پله ها كه انسان در مدارج علم بال برود، او را آماده ميكند براى برداشتن گام
 بعدى و رفتن به يك پله ى بالتر. اين حركت را بايستى ما از خودمان، در درون خودمان، با استفاده ى از منابع فكرى و ذخائر ميراث فرهنگى

خودمان ادامه بدهيم و داشته باشيم.



؛ اميد به موفقيت ثانياS؛ حركت جهادگونه ثالثاS؛ همراه باشد. چون ما فرض را بر اين گذاشتيم كه Sپيشرفت علمى بايستى با خودباورى اول 
)٨٧/٧/٣پيشرفت علمى، بايستى با نگاه بومى و با تكيه ى به فرهنگ خودمان باشد.( 

  توليد ثروت از نظر اسلمى بى مانع است. توليد ثروت با غارت ثروت ديگران فرق دارد. يك وقت كسى به اموال عمومى دست درازى مى كند،
 يك وقت كسى بى قانون و بدون پيروى از قانون به دستاوردهاى مادى مى رسد؛ اينها ممنوع است؛ اما از طريق قانونى، توليد ثروت از نظر شارع
 مقدس و از نظر اسلم، مطلوب و مستحسن است. ثروت را توليد كنند، منتها در كنارش اسراف نباشد. اسلم به ما مى گويد ثروت توليد كنيد،
 اما اسراف نكنيد. مصرف گرايى افراطى مورد قبول اسلم نيست. آنچه كه از توليد ثروت به دست مى آوريد، باز همان را وسيله اى براى توليد
 ثروت ديگر بكنيد. مال را نه به صورت راكد و نازا دربياوريد - كه در اسلم اسمش كنز كردن است - نه به صورت ولخرجى و ولنگارى در
 مصرف مال، آن را صرف در چيزهاى غير لزم زندگى كنيد؛ اما با توجه به اينها، ثروت را براى خودتان توليد كنيد. ثروت آحاد مردم، ثروت

  اين است. طورى بشود كه منابع درآمدى آحاد مردم، بخصوص٤٤ و سياستهاى اصل ٤٤عموم كشور است؛ همه از آن سود مى برند. روح اصل 
)۱۳۸۶/۰۱/۰۱طبقات ضعيف، متنوع شود؛ مردم بتوانند گشايشى پيدا كنند؛ اين يك گام بلند در راه رفاه عمومى است.(

 مطلب ديگرى كه بايد در نظر داشت، اين است كه آموزش و پرورش كنونى� كشور ما، ساخته و پرداخته ى فكر ما و برنامه هاى ما و فلسفه ى ما
 نيست؛ اين يك امر واضحى است؛ اين هم جزء مسلمات است، منتها به آن توجه نميكنيم! از روزى كه نظامى به نام نظام آموزش و پرورش
شت. يب بزرگ وجود دا تيم. دو ع فه هس ما امروز دنبال آن فلس كه  فه اى نبود  مد - از آغاز كار - بناى كار بر آن فلس به وجود آ ين كشور   در ا

يك عيب از جنبه ى اعتقادى و ايمانى، يك عيب از جنبه ى سياسى و مديريتى كشور. 
ها نبود، نه فقط نيتشان متدين كردن مردم و جوان ند،  كه آموزش و پرورش جديد را وارد كشور كرد كه آن كسانى  ين بود  نى ا  عيب� جنبه ى ايما
 بلكه بعكس، نيتشان دور كردن مردم از عقايد دينى بود. به طور مسلم اين است. البته آن كسانى كه طراحان اوليه ى وزارت آموزش و پرورش
 در كشور بودند، برنامه ها را ريختند، كتابهاى درسى را نوشتند، بعضى شان كاملS جزو آدمهاى بى دين نبودند؛ نه، در بين آنها آدمهاى متدين هم
كل، در يك ش به  ف حجاب  ئله ى كش كل، در مس يك ش به  كه در آموزش و پرورش  ين بود. همان برنامه اى بود  مه ا كن كلنU برنا ند، ل  بود
نى. ضد دي كه  نى، بل ير دي سعه ى تفكرات غ نى تو كل خودش را نشان ميداد؛ يع يك ش به  سيله ى رضاخان  به و هبى  كز مذ ئله ى كوبيدن مرا  مس
يم - ند - عرض كرد ست كرد كه از اول، آموزش و پرورش را در انى  مد. و آن كس به وجود آ ين فكرى  يك چن ساس   آموزش و پرورش بر ا
شه و كنار در آن نظام قديمى� آموزش و پرورش و هم بعضاS گو ند؛ نشانه هاى تدينشان  هم بود ين  ند، متد هم نبود نى  بى دي  بعضى شان آدمهاى 
 كتابهاى قديمى پيداست؛ كه ما بعضى را از گذشته در زمان نوجوانى ديده بوديم و يك چيزهائى پيدا بود، لكن اساس، اساس� ضد دينى بود، نه

غير دينى؛ بر اساس ضديت با دين بود. هر چه هم گذشت، اين جنبه ى ضد دينى، پيوسته و تا آخر� دوران پهلوى بيشتر و بيشتر شد. 
 آن جنبه ى سياسى و مديريتى، جنبه ى ضد ملى آموزش و پرورش بود. اگر چه كه آن رژيم دعوى مليت داشت، واقعاS هم دنبال مليت ميگشت؛
ين را ين جايگز ين لزم دارد. ا يك جايگز ين كنار زده ميشود،  تى ايدئولوژى كنار زده ميشود، د ند - وق ند؛ ناچار بود كه نداشت  چون ايدئولوژى 
 مليت قرار داده بودند؛ مثل خيلى از كشورهاى ديگر. لذا مليت را دنبال ميكردند - لكن آن مليتى كه دنبال ميكردند، به معناى واقعى به معناى
يم و آموزشهاى د و همين در كيفيت تعال به روز بيشتر ميش ها روز  سياسى آن تگيهاى  يل اينكه وابس به دل يل؟  به چه دل يت ملى نبود.   حفظ هو
كه در ما خودش را نشان ميداد؛ همچناني ما و قضائى  قى  ستگاههاى حقو ين د كه در تدو  آموزش و پرورش خودش را نشان ميداد؛ همچناني

ساخت ادارات دولتى ما و تشكيلت عمومى دولت خودش را نشان ميداد؛ يعنى غرب زدگى� مطلق. اين، در آموزش و پرورش هم بود. 
يح ميداد، يك را ترج كى بلژ پا بود. حال ي نى پذيرفته ى در ارو ها و مبا نى بر باور يك نظام غرب زده، تقليدى، مبت ما   نظام آموزش و پرورش 
 يكى انگليس را ترجيح ميداد، يكى فرانسه را ترجيح ميداد؛ بالخره مربوط به آنها بود. در بخشهاى مختلف ادارى و تشكيلت دولتى ما، اين
كه انى  كه آن كس ست  ين ا جه ا بل تو ند. حال نكته ى قا فت و همينطور ما كل گر يت ش ين كيف به هم  Sهم عينا وس بود. آموزش و پرورش   محس



ند و به وجود آورد ند؛ مرتباS تحولت  نده نكرد ها و قالبهاى آن روز بس به همان شكل ها  ند، آن ما بود مى  سنتى و قدي  الگوى آموزش و پرورش 
خودشان را پيش بردند؛ اما اين مقلدان آن تحولت را ديگر نفهميدند و همان شكل سنتى را نگه داشتند. 

نه اينكه بخواهيم يك تعريف كاملى از آموزش و ين، خطوط اساسى اش بود؛  ته ا ما بود. الب ين، آموزش و پرورش� شكل گرفته ى سنتى كشور   ا
 پرورش كرده باشيم. اين دو عيب بزرگ؛ يعنى اول، جنبه ى ضديت با دين - حداقل مغايرت با مبانى دينى و اخلق دينى و تربيت دينى - و دوم
ساسى آموزش و پرورش يب ا قى كشور و ملت ايران نجوشيده بودن، ع ته بودن، تقليدى بودن، از نيازهاى حقي  هم بشد�ت ترجمه اى بودن، وابس

ما بود كه ماند تا دوره ى انقلب اسلمى. 
مى ما نظام آموزش و پرورش تحول پيدا نكرده و همان نظام قدي ست؛ ا ته ا ها در آموزش و پرورش انجام گرف  در دوره ى انقلب، خيلى كار
 است! اين عيوبى كه شما بخصوص معلمان قديمى، كارك§شته، مديران آموزش و پرورش و پرورشيهاى آگاه و قديمى معمولS ميشمرند، ميگويند
شى از همان نظام ها همه نا ست و ...، اين كم و انبوه ا ت، كار مترا مل نيس به وجود نمى آورد، تأ ها  ست، قدرت ابتكار را در جوان ظى ا سها حف  در
 قديمى است كه از آن وقت مانده است و همانطور كه قبلها عرض كرديم، كهنه، متراكم، غبار گرفته، متصل�ب، در نظام ما باقى مانده است. البته
 بيشتر در مسائل روبنائى كارهاى زيادى شده است: كتابها با «بسم الل ه» شروع نميشد، حال با «بسم الل ه» شروع ميشود؛ آيه ى قرآن نداشت، حال
كه در زمينه هاى گوناگون، نم  سى را مى بي تم. بنده كتابهاى در كر كارهاى خوب نيس افاS من من حقاS و انص نه،  ته؛   دارد. كارهاى خوب انجام گرف
 مبانى اسلمى و مبانى ملى - با اختلف در اين سالها و بسته به نوع سلئق مديرتهاى مختلف در دوران اين بيست و هشت سال - وارد آنها شده
 و هر وقتى يك كارى انجام گرفته. اين كارى هم كه الن اشاره كردند - گنجاندن مفاخر علمى در كتابهاى درسى - آوردند من ديدم؛ كار بسيار
سد. مى كشورش را بشنا خر عل سى، دانشمندان كشورش و گذشته ى كشورش و مفا ست در كتاب در ما لزم ا ت. بالخره جوان  هم هس بى   خو
سينمايند، فلن هل  كه ا بن زكرياى رازى را! آنهائى  مد  تا مح سينا را!  بن  تا ا سد  تر ميشنا يم فلن كشور را خيلى بيش كن ت ما فلن بازي  جوان 
يا مثلS فرض كنيد كه اديب بزرگ فارسى يا امريكائى را خيلى خيلى بيشتر ميشناسند تا فلن دانشمند رياضى دان   هنرپيشه ى معروف فرانسوى 
كت يك حر ت. تحول  ها هيچكدام تحول نيس ها اين يم. منت ما قدردان ها را  ين كار ست. ا هم خوب ا يد؛ خيلى  سى مى آ ها در كتابهاى در  را! اين
يت را بر عهده يم و ترب هم كشور و آموزش و پرورش و تعل ئوليتهاى م كه امروز، مس ين مجموعه اى  يد. ا يد بكن ها ميتوان ست و شما  ريشه اى ا

دارند، اينها انگيزه ى كافى براى اين كار دارند. و بايد اين كار بشود. 
 ببينيد ما چه ميخواهيم؟ محصول و خروجى آموزش و پرورش را چه ميخواهيم باشد؟ اول اين را مشخص بكنيم؛ ترسيم بكنيم؛ بعد ببينيم كه
 براى ساختن يك چنين موجودى، يك چنين مردى، زنى، جوانى، چه كارهاى مهم و اساسى، چه تعاليم� لزم، در خلل چه برنامه ى آموزشى
عت لزم وارد با شجا ند و  ين كن يف و تدو ند آن نظام را تعر قت آدمهاى كارآمدمان بنشين ند. آن و ين موجود پرورش پيدا ك تا ا يد داده شود،   با

ميدان شوند و تشكيلت آموزش و پرورش را بر طبق آن نظام تعريف كنند و تحقق ببخشند. اين، ميشود تحول حقيقى و بنيانى. 
 ما ميخواهيم آن كسى كه از آموزش و پروش خارج ميشود بعد از سيزده سال - حال كه پيش دبستانى هم هست، ميشود سيزده سال - انسانى
شد شجاع، انى با قى: انس ظر اخل يم. از ن انى ميخواه ين انس يك چن ين؛  با تد تگيهاى فكرى و مغزى، و  قى، برجس تگيهاى اخل با برجس شد   با
كه براى يك انسانU مطلوب شما در نظر ها و ساير خصوصيات اخلقى اى  ين، اميدوار، بلندهمت، مثبت در قضاوت  خوشخو، خيرخواه، خوش ب
 ميگيريد. از لحاظ خصوصيات فكرى: خل�اق، پرسشگر، اهل فكر، اهل نوآورى، مايل به ورود در ميدانهاى بسيار وسيع� نادانستنيهاى بشر براى
ين موجودى ما چن بط، قانون شناس.  كر. از جنبه ى رفتارى: آدم منض صاحب ف به وادى مجهولت، و  تنيها و افكندن نور علم  ف دانس  كش
كه ژنهاى ست  ست ا تند؛ در ان نيس انها يكس كه انس ست  ست ا كه ميشود. در ته  ته؛ الب يت كرد؟ الب ين موجودى را ترب يا ميشود چن يم. آ  ميخواه

گوناگون و مؤثرات گوناگون خلقتى، آدمها را با اختلفاتى به وجود مى آورد؛ اما به طور معمول و عام، همه ى انسانها نقش پذيرند. گفت: 
من كه لوحى ساده ام، هر نقش را آماده ام  دست نقاشان قدرت تا چه تصويرم كنند 



هر ته  ند. الب صورت بندى ميك هى و  م را قالب د ين جس ين موجود، ا ند؛ ا شى ميك سفيد را نقا صفحه ى  ين  كه ا ست  ند شما ست هنرم ين د  ا
كى - مثلS - او را يك پت با  ند؛  سوهانى - مثلS - كنارش را بتراش يك  با   Sست بعدا كن ا م قالب بندى شده اى مم هر جس  صورت بندى شده اى، 
 درهم بكوبند؛ اينها را منكر نيستيم؛ نميگوئيم عوامل بعدى هيچ اثرى ندارند؛ اما بسيار بندرت اتفاق مى افتد؛ غالب، وجه عمومى، اين چيزى
انها را اينجورى بار حى، انس قى، از لحاظ رفتارى، از لحاظ فكرى و رو ين ميشود از لحاظ اخل ست. بنابرا يت شده ى اينجا كه ترب هد بود   خوا
 آورد. كى  بار خواهد آورد؟ عمدتاS آموزش و پرورش. البته صدا و سيما هم عامل مؤثرى است؛ خانواده هم عامل مؤثرى است؛ عوامل گوناگون
 جنبى هم كه البته اهميتشان كمتر هست، آنها هم هستند؛ لكن من عقيده ام اين است كه يك آموزش و پرورش� خوب، ميتواند صدا و سيما را

هم مقهور خودش بكند. 
 ما امروز ميتوانيم بگوئيم صدا و سيما يك برنامه بگذارد براى آموزش و پرورش كه بيايند آنجا، برنامه اجرا كنند. آموزش و پرورش� تحول

يافته ى مطلوب� صددرصد درست، تأثير ديگرى ميتواند بگذارد. دنبال آن هستيم. 
ين پس، ا ست.  مل، آموزش و پرورش ا ين عا ين و مؤثرتر ين، مهمتر هد. بنابرا ير قرار د حت تأث هم ت ها را  ند خانواده   آموزش و پرورش ميتوا

توانائى در آموزش و پرورش هست كه انسان اين چنينى را تربيت كند. 
ما كه  ند؛ معلوم بشود  ين كن ين را تدو ند هم يق بنشين صاحب نظر و عم ند، افراد  كه گفت ته همانطور  فه ى آموزش و پرورش. الب ين، ميشود فلس  ا
ين ند؛ تدو خص بكن ين را مش ست؛ ا فه ى آموزش و پرورش ا ين فلس تد. ا قى بيف چه اتفا تا  يم،  يم و پرورش بده يم بده يم، تعل يم بياموز  ميخواه

بكنند. 
يك جدول، پ}ر بشود از برنامه هاى ثل  مد. آن نظام بايستى م هد آ ست خوا به د ين فلسفه، نظام مطلوب آموزش و پرورش  ساس ا  آن وقت بر ا

گوناگون، و البته بخش مهم و اساسى� آن، اUجراست. اجرا، به انسانهاى مستعد و ليق احتياج دارد كه اين را هم باز بايد تربيت كنيم. 
ين كار سال ا يد در ظرف پانزده  كه مثلS فرض كن يد  ما هم�تتان را بگذار سال انجام نميگيرد. ش سال و دو  يك  كه در ظرف  ست  ها كارهائى ا  اين
يد؛ زمينه ى كار را هم بكن ين كار، زمان طولنى اى نيست؛ مى ارزد. قاعده ى كار را شما فرا ما براى ا  انجام بگيرد. پانزده سال زمان زيادى است؛ ا
 فراهم كنيد؛ به قول فرنگى مآبها فونداسيون اين بنا را شما كاملS بريزيد؛ آماده بكنيد تا ديگران بيايند بر روى آن، بنا كنند. آن وقت، آموزش و
 پرورش از روزمرگى خلص خواهد شد. روزمرگى اى كه ما گفتيم، اينجورى ميشود از آن خلص شد. البته تا آن روز نبايد بيكار بمانيد؛ همين

كارهائى كه آقاى وزير محترم گفتند، اينها كارهاى بسيار خوبى است؛ من، اين گزارش را هم قبلS ديده بودم. 
 فنى حرفه اى ها، تربيت معلم ها، شبانه روزى ها، پرداختن به نقاط محروم و ...، اينها خيلى كار خوبى است؛ اينها كارهاى لزمى است؛ اينها بايد

انجام بگيرد؛ لكن اينها هيچكدام آن تحول مورد نظر نيست؛ آن تحول مورد نظر، چيزى است عميقتر و بنيانيتر؛ آن بايد انجام بگيرد. 
 البته شوراى عالى انقلب فرهنگى، مسئوليت مهمى دارد. كما اينكه خود شوراى عالى آموزش و پرورش هم مسئوليت دارد. همه ى نيروهاى
 فكرى و زبده ى كشور با همديگر دست به دست هم بدهند و هر كدام در جاى خود و به سهم خود، اين كار بزرگ را ان شاءالل ه بتوانند انجام

 )۱۳۸۶/۰۵/۰۳بدهند. (
 حقاS و بدون شك بايد پژوهش و تحقيق مورد توجه و اهتمام بيشترى قرار بگيرد، در كشور اولS با توجه به نيازهاى آن، هدفدار كنيم؛ يعنى
 ببينيم واقعاS كشور به چه احتياج دارد و پژوهشها را در جهت نيازهاى كشور قرار بدهيم، كه در خلل بيانات بعضى از دوستان هم روى آن
 تكيه شده بود و كاملS هم درست است. و اين لزمه اش اين است كه ما بانك اطلعات و مركزى داشته باشيم. همه بتوانند بدانند چه لزم
 است، چه انجام شده است و چه لزم است براى تكميل يك پژوهش، تا بتواند اين قطعات گوناگون در كنار هم جمع بشود. اين هم يك
 نكته ى ذيل همين نكته است - كه باز بعضى از دوستان تذكر دادند و من هم يادداشت كردم - كه ما بايد نظام اعطاى امتيازات علمى را در
 دانشگاه تطبيق كنيم با اين چيزها. وال�ا صرف اينكه مثلS يك مقاله در يك مجله ى آى.اس.آى منتشر كرده يا چه تعداد مقاله منتشر كرده، كافى



 نيست؛ يعنى محقق و پژوهشگر ما نبايد براى كسب رتبه ى علمى به دنبال اين باشد كه مقاله اى را تهيه و توليد كند كه براى كشور هيچ فايده اى
 ندارد و هيچ خليى از خلهاى پژوهشى كشور را پر نميكند. بله، آن كسى كه آن را در مجله چاپ ميكند، ممكن است برايش مفيد باشد يا
 براى كس ديگرى و جاى ديگرى مفيد باشد؛ اما براى كشور مفيد نيست. اين كار را مى كند صرفاS براى اينكه رتبه ى علمى به دست آورد. اين
 نظام بايد به هم بخورد؛ اين درست نيست. نظام اعطاى امتيازات علمى و آيين نامه هايى كه در اين زمينه هست، بايد تطبيق كند با همين مطلب
 كه كدام تحقيق منطبق است با نياز كشور، و كدام تحقيق، تكميل كننده ى يك زنجيره ى تحقيق و پژوهش است. ما گاهى در زمينه هايى يك
 زنجيره اى داريم؛ حلقه هاى وسطU اين زنجيره مفقود است. تأمين اين حلقه ها خيلى اهميت خواهد داشت. پس هدفدار كردن تحقيق علمى با

)۱۳۸۵/۰۶/۲۵توجه به نيازهاى كشور و نيازهاى صنعت و بقيه ى بخشهاى حياتى كشور است.(

 دو سه اشكال در اينجا وجود دارد كه اينها را عرض كنيم: يك اشكال اين است كه ما خيال كنيم تلوت قرآن و انس با قرآن و رواج قرآن يعنى
 فقط همين. اين، يك اشكال بزرگى است كه مبادا ما دچار اين بدفهمى و كج فهمى بشويم. بنده به اين تلوتها خيلى اعتقاد دارم. قبلها در بعضى از
ين اعتقاد را هم عرض كرديم كه ديگر تكرار نميخواهم بكنم. و خوانندگان خوبمان و تلوتگران مسلط و استاد و وارد  همين جلسات، علت ا
ما جوان نى ش ما. يع هن جامعه ى  گى قرآن در ذ يت فضاى فرهن مه براى حاكم ست؛ مقد مه ا ها مقد كن همه ى اين نم، لي ند ميدا  را حقيقتاS ارجم
 مسلمان، مرد و زن مسلمان، كودكان مسلمان بايد با قرآن انس پيدا كنيد. قرآن را به معناى حقيقى� مخاطب قرار گرفتن� در مقابل خدا، بخوانيد و
هم معارف تن قرآن، ف نم: آموخ مل را عرض ميك بل از ع من مرحله ى ق ما  ست؛ ا مل ا هم ع يد. مرحله ى بعدش  يد و از آن بياموز  در آن تدبر كن

قرآن، تدبر در آيات قرآن و كلمات قرآنى.
 اين كلماتى كه شما ملحظه ميكنيد، همان چيزهائى است كه خداوند متعال به عنوان آخرين ذخيره ى معنوى وحى الهى به بشريت عطا كرده
 است. همينهاست كه بايد بشر را تا ابدالباد، تا انتهاى اين عالم، به راههاى سعادت و فلح و رستگارى هدايت كند؛ پر از معارف است اينها؛

اينها را بايد فهميد.
ست، بى ا كه زبانشان عر انى  ست. كس ير عرب ا نى كمبود ملتهاى غ ست. يع ين كمبود ما يم؛ ا يم، حجاب لغوى دار نى دار ما حجاب زبا سفانه   متأ
 همينطور كه قارى تلوت ميكند، اينها كه نشسته اند، ولو نه به صورت كامل، آن را ميفهمند؛ بيان قرآن، بيان فصيح و بليغ و خيلى والئى است و
يغ سعدى فارسى� بل ند. خوب، گلستان  ان آن را مثلS در جمعى بخوا كه انس سعدى  ثل گلستان  ين بيان را نميفهمد. بلتشبيه م ى جزئيات ا  هركس
 است، مردم هم ميفهمند؛ اما دقائق و جزئياتش را فقط ادبا، اهل ذوق و اهل درك بال ميفهمند. حال اين را هزاران برابر بكنيد. قرآن اينجورى
يق مد؛ لذا دلش رق ين كلمات را ميفه ما بالخره مفهوم ا مد، ا نU معمولى نفه تمع� عرب زبا ست مس كن ا ست. دقائق و لطائف و جزئيات را مم  ا
 ميشود؛ لذا در شنيدن تلوت قرآن اشك ميريزد؛ چون موعظه ى الهى را درك ميكند. اين حجابى است كه ما داريم و قابل حل هم هست. نبادا
ين كاملS قابل حل است. بسيارى از كلمات و لغات قرآنى در زبان فارسى متداول ما تكرار  كسى خيال كند حال چه كار كنيم، نميشود؛ نخير، ا
صحبت ميكردم براى آن جوانهاى آن هى  تيم، بنده گا يم، همينطور مى نشس ه ى قرآن داشت هد، جلس ها در مش يم. بنده قديم ما ميفهم ست و   شده ا
 روز - آنها البته پيرمردهاى امروزند - و به آنها همين را ميگفتم؛ مثال ميزدم كه مثلS فرض بفرمائيد: «و لنبلون�كم بشى ءº من الخوف و الجوع و
ين آيه، آنچه كه يك فارسى زبان نفهمد، ين آيه ى شريفه را اگر نگاه كنيد، از لغات ا  نقص من الموال و النفس و الث�مرات و بش�ر الص�ابرين». ا
ند يعنى چه. خود شما شى ء، ما «شى ء» را ميدا ند، ا يش معنا كن يد برا سه تاست، وال�ا بقيه ى لغات را ميفهمد. حال مثلS «لنبلون�كم» را با  فقط دو 
 اشياء را به كار ميبريد. «خوف» را ميدانيد چيست، «جوع» را ميدانيد چيست، «نقص» را ميدانيد چيست، «اموال» را ميدانيد چيست، «انفس»
هم ين، فهميدن آيات قرآن، ف مد. بنابرا ها را نفه سى زبان اين يك فار كه  ت  ها چيزهائى نيس ت. اين يد چيس ت، «ثمرات» را ميدان يد چيس  را ميدان

حرفهاى رابط و تركيب كلمات و انس با قرآن و مراجعه ى به ترجمه ها دشوار نيست.
 خوشبختانه امروز ترجمه ى خوب هم زياد است. آن روزهائى كه ما عرض ميكنيم، حتى يك ترجمه ى خوب از قرآن وجود نداشت كه بشود



 مردم استفاده كنند و از لحاظ معنا خاطرجمع باشند. امروز الحمدلل ه انسان ترجمه هاى خوب را مى بيند كه متعدد وجود دارد. به اين ترجمه ها
مراجعه كنيد؛ مردم مراجعه كنند، آن وقت ميفهمند. پس اين يك اشكال است كه بايستى اين اشكال برطرف بشود؛ يعنى معناى آيات را بفهمند.
 اشكال دوم اين است كه وقتى قارى و تلوتگر ما تلوت ميكند و اين لحنهاى زيبا و آهنگهاى خوب را فرا ميگيرد و ميخواند، تصور بكند كه
يد، گر پيش بيا كه ا هم يكى از اشكالت است  ين  با آهنگ خوش است. ا با صداى خوش و  ين الفاظ   كار او فقط همين تلفيق آهنگها و بيان ا
يد طب؛ اينجورى با به قلب مخا ند  كه گوئى قرآن را دارد نازل ميك ند  يد آنچنان تلوت ك ند، با تى قرآن را تلوت ميك ما وق  ضرر دارد. قارى 
 قرآن را بخوانيد. البته اين قر�اء معروف مصرى، همه شان هم اينجور نيستند؛ بعضى هايشان اينجورند؛ بعضى هايشان هم نه؛ اما شما به آنها كارى
طب؛ نى و آيات كريمه ى قرآن، گوئى دارد نازل ميشود بر قلب مخا يم قرآ ين مفاه كه ا يد  يد قرآن را جورى تلوت كن ما با يد. ش ته باش  نداش
 آهنگها را با مضامين ج}فت كردن، منطبق كردن و از آهنگ براى برجسته كردن معنا و مضمون آيه كمك گرفتن. اين آهنگها و اين نغمه هاى
 قرآنى، مهمترين هنرش اين است كه بتواند كمك كند به اينكه آن مضمون برجسته شود و در ذهن مخاطب بنشيند. پس قرائت كننده ى ما هم

بايست اين نكات را توجه كند.
يم، حال ته در باره ى موسيقى قرآنى، آهنگها و نغمه هاى قرآنى، لحنهاى قرآنى، توقفها و قطع و وصلهاى در تلوت، خيلى صحبت كرده ا  ما الب
ين نم الحمدلل ه خيلى از ا كه مى بي مه  به ترج جه  يا تو ها زياد تكرار ميشود.  ين چيز هل قرآن ا ها و در بيانهاى ا كه در ذهن نم   الحمدلل ه مى بي
 تلوت كننده ها به ترجمه ها توجه ميكنند و نكات را مورد نظر قرار ميدهند، كه ديگر آنها را تكرار نميخواهيم بكنيم؛ ليكن اين نكته خيلى
 مهم است كه تلوت كننده ى قرآن قصدش اثرگذارى اين كلم در ذهن مخاطب باشد؛ يعنى شما بخواهيد دل ما را تكان بدهيد. هدف اين نباشد
 كه ما خواننده را تحسين كنيم، بلكه هدف بايد اين باشد كه خواننده دل ما را از جا بكند با اين تلوت؛ بخصوص با اين آيات كه امروز من از
 اول كه نگاه ميكردم، ديدم اغلب� آياتى كه دوستان خواندند - حال شايد هم تصادفاS - آيات توحيدى بود. اين آيات را اگر همينطور كه من گفتم

بخوانيد، شنونده دلش از جا كنده ميشود. اين تلوت شما به قدر يك كتاب� استدلل توحيدى اثر ميگذارد. اثر تلوت خوب اين است.
ين است كه ما در ماه مبارك رمضان كه ماه تلوت قرآن و ماه نزول قرآن و ماه جلسات است و ما هم كه اين جلسه را داريم و  اشكال سوم ا
 جلسات فراوانى هم در مساجد و محافل گوناگون است، ماه رمضان كه تمام شد، قرآن را ببنديم و ببوسيم و بگذاريم كنار. اين نبايد اتفاق بيفتد.
قل پنجاه آيه ى قرآن هر روز لا كه  يم. حال در روايات دارد  بط و مأنوس باش با قرآن مرت يد  يم. دائم با تى از خودمان جدا نكن  قرآن را بايس
 بخوانيد. اين، يكى از معيارهاست. اگر نتوانستيد، روزى ده آيه ى قرآن بخوانيد؛ نگوئيد سوره ى حمد را ميخوانم و اين چند آيه ى سوره ى حمد
 با چند آيه ى سوره ى قل هوالل ه - يك ركعت - ميشود همان ده آيه اى كه فلنى ميگويد. نه، غير از آن قرآنى كه در نماز ميخوانيد - چه نماز
يد. قرآن را براى تدبر كردن و با حضور قلب، ده آيه، بيست آيه، پنجاه آيه، صد آيه بخوان  نافله، چه نماز فريضه - قرآن را باز كنيد، بنشينيد، 
ين نوع، نميخواهيم بگوئيم تا آخر. ا ند  ين است كه انسان ظاهر قرآن را بگيرد بخوا  فهميدن و استفاده كردن بخوانيد. يك نوع قرآن خواندن ا
كه ثر ندارد، ولى اثرش در قبال آن اثرى  يچ ا فت ه ظر كردم. نميشود گ يد ن عد تجد ثر ندارد، ب يچ ا تم ه سابقها ميگف ته بنده  يچ اثرى ندارد. الب  ه

متوقع� از تلوت قرآن است، شبيه هيچ است؛ نزديك هيچ است.
 يك تلوت، تلوت كسانى است كه آيه را ميخوانند، ليكن - اين مال امثال ماهاست - ميخوانند براى اينكه يك نكته اى پيدا كنند براى گفتن

در فلن منبر، در فلن سخنرانى، در فلن محفل، در فلن مجلس. اين، عيبى ندارد؛ اما اين نوع هم آن نيست كه ما موظفيم انجام بدهيم.
 يك تلوت اين است كه انسان مثل يك مستمعى بنشيند پاى صحبت خداى متعال. خداى متعال دارد با شما حرف ميزند. مثل اينكه از يك
 عزيزى، از يك بزرگى، نامه اى به شما رسيده باشد. شما نامه را ميگيريد ميخوانيد. براى چه ميخوانيد؟ براى اينكه ببينيد چه براى شما نوشته.
 قرآن را اينجورى بخوانيد. اين نامه ى خداى متعال است. امين ترين زبانها و دلها اين قرآن را از خداى متعال گرفته و به شما رسانده است. ما از
 آن استفاده كنيم؛ بهره ببريم؛ لذا در روايت هست كه سوره را وقتى كه ميخوانيد، همت شما اين نباشد كه به آخر سوره برسيد، همت شما اين



 باشد كه قرآن را بفهميد؛ ولو حال به آخر سوره، به وسط سوره، وسط جزء، به وسط حزب نرسيد و آن را تمام هم نكنيد؛ تأمل و تدبر كنيد.
قرآن را اينگونه بخوانيد. اگر كسى با قرآن مأنوس بشود، از قرآن دل نميك{ند. اگر ما با قرآن مأنوس بشويم، حقيقتاS از قرآن دل نميك{نيم.

ها و ين جوان ست. ا مت بزرگ ا يك نع فظ قرآن  ست. ح فظ قرآن ا يم، ح ين را عرض كرده ا ما ا ست و مكرر  كه باز تكرار ا هم  خر   نكته ى آ
 نوجوانها سن توانائى حفظ را قدر بدانند. شماها در سنى هستيد كه ميتوانيد حفظ كنيد و در ذهنتان بماند. ما هم ميتوانيم حفظ كنيم؛ در سنين
 ما هم ميشود؛ اما خيلى ماندگار نيست؛ زود از ذهن ما ميرود. اينطور نيست كه در سنين امثال بنده نشود حفظ كرد؛ چرا؟ سنين بالتر از ما -
 يعنى سنين هفتاد و پنج، هشتاد - ميشود حفظ كرد. من شنيدم مرحوم آيت الل ه خوئى در همين سالهاى آخر عمر قرآن را حفظ كرده بود. خيلى
 مهم است؛ پيرمرد مثلS هشتاد ساله قرآن را حفظ كند! ميشود حفظ كرد، اما ماندگار نيست؛ از ذهن زائل ميشود. اگر شما در دوره ى جوانى و
يك ين  يد، ا فظ كن ها، قرآن را ح تر از اين يا بال ند  ما تلوت كرد جا براى  كه اين ين نوجوانهائى  سن هم نى از  نى؛ يع وص در دوره ى نوجوا  بخص
 سرمايه و ذخيره اى براى شماست. و امكان تدبر در قرآنى كه در حفظ انسان هست، بمراتب بيشتر از امكان تدبر براى كسى است كه قرآن را
ين ت، چن فظ هس كه حا ى  ما كس يه را تلوت نكرده؛ ا ين آ گز ا كه هر ثل اين ند، م يك آيه اى را در قرآن نگاه ميك ان  هى انس ت. گا فظ نيس  حا

چيزى برايش پيش نمى آيد. اميدواريم خداوند متعال آنچه را كه گفتيم و شنيديم، ان شاءالل ه در دلهايمان نافذ كند.
 پروردگارا! ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بميران. پروردگارا! ما را با قرآن محشور كن؛ ما را از معارف قرآنى و معرفت بلند موجود در
 قرآن بهره مند بفرما. پروردگارا! دلهاى ما را به قرآن زنده كن؛ به قرآن نورانى كن. پروردگارا! ما را حافظان به معناى واقعى كلمه نسبت به
 قرآن قرار بده؛ جامعه ى ما را جامعه ى قرآنى كن. پروردگارا! اين تلوت كنندگان قرآن و علقه مندان به قرآن و اساتيد قرآن را - كه بحمدالل ه
 در جلسه ى ما هم هستند - مشمول لطف و رحمت و قدردانى و شكر خودت قرار بده. پروردگارا! روزبه روز بر وسعت دائره ى نفوذ قرآن -
 كه اين اساتيد عزيز ما براى آن تلش كردند - بيفزا؛ قلب مقدس ولى عصر را از ما راضى كن. قلب امام عزيزمان، روح مطهر امام عزيزمان و

)۱۳۸۶/۰۶/۲۲ارواح طيبه ى شهدا را كه در راه قرآن مبارزه كردند، از ما راضى و خشنود بفرما . (
 مسئله ى كاربردى كردن تحقيقات و اختراعات - كه اتفاقاS بعضى از جوانها گفتند - جزو چيزهائى است كه من رويش تكيه دارم. ما ممكن
 است يك تحقيقاتى بكنيم، در يك پروژه ى تبليغاتى به جاهاى خوبى هم محقق� ما برسد؛ اما اين در وضع كشور، در جهت رشد و توسعه ى
 كشور نقشى نداشته باشد؛ يعنى نتواند به ثروت ملى تبديل شود . ما بايد علم مان را بتوانيم به ثروت ملى تبديل كنيم . اين، تلش لزم دارد،
 برنامه ريزى لزم دارد. آن وقت يك نكته اى در كنار اين هست - كه باز در همان نقشه ى جامع علمى قرار مى گيرد - كه ما بايد زنجيره ى علم
 و فناورى را تكميل كنيم، كه گاهى يك جاهائى از اين زنجيره قطع شده است، تا يك خط توليد واقعى درست بشود و علم بتواند از همه ى

)۱۳۸۶/۰۶/۱۲جهات به اهداف خودش برسد.(

) نقشه تعليم و تدريس در اسلم١

تعريف تعليم و تدريس :
 علم از جنس اطلعات و اخبار نيست, بلکه حقيقتي است که آدمي به موجب آن به سوي هدف خلقتش هدايت مي شود. علم آموزي از راه

تدريس مي تواند حاصل شود اما نبايد تعليم را با تدريس اشتباه گرفت در ادامه اين دو واژه تعريف مي شوند.

 ل{يyسx ال|عUل|م} ب�الت عxل©م� إ�ن مxا ه}وx ن§ور« يxق{ع} فUي ق{ل|ب� مxنy ي}ر�يد} الل ه} ت{بxارxكx وx ت{عxال{ى أ{نy يxهyدUيxه} ف{إ�نy أ{رxدyت{ ال|عUل|م
١ف{اط|ل§بy أ{و�لSا فUي ن{ف|سUكx حxقUيق{ة{ ال|ع}ب}ودUي�ةU وx اط|ل§ب� ال|عUل|مx ب�اسyتUعyمxالUهU وx اسyت{ف|ه�م� الل هx ي}ف|ه�مyك 

حديث عنوان بصري از خط علمه شيخ بهايي(ره) ٢٢٥ ص   ١ بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار    ج ١



 در حديث بال  با توجه به سوال سوال کننده مقصود از واژه تعل�م همان تدريس و درس و مدرسه است که امام معصوم عليه آلف التحي�ه و
الثناء نيز براي فهم او از همان واژه استفاده نموده اند.

 تدريس و درس در حقيقت همان انتقال اطلعات و اخبار از استاد به شاگرد براي يادگيري اوست که البته اين واژه براي يادگيري از کتاب نيز
و مفهوم و واژگان است. براي فهم بهتر واژه   استفاده مي شود. در کل مي توان چنين دريافت که مقصود از تدريس همان عمل انتقال اخبار 

تدريس به محضر چند آيه از قرآن کريم مي رسيم :

 بار واژه اي از ريشه دxرxسx آمده است :٧در قرآن کريم 

 ما كانx لUبxش{رÀ أ{نy ي}ؤyتUيxه} الل ه} ال|كUتابx وx ال|ح}ك|مx وx الن©ب}و�ة{ ث§م� يxق§ول{ لUلن اس� ك§ون§وا عUباداS لي  مUنy د}ونU الل هU وx لكUن
٢ ك�ون�وا ر�ب#ان�ي!ين� ب�ما ك�ن�ت�م� ت�ع�ل�م�ون� ال�ك�تاب� و� ب�ما ك�ن�ت�م� ت�د�ر�س�ون

 Uال|آيات {فÁر}ن§ص xكUك{ذل xو� ل�ي�ق�ول�وا د�ر�س�تو xل{م}ونyعxي Àمyق{وUن{ه} لÁيxن§بUل x٣{ و

٤ � إ�ن� ك�ن+ا ع�ن� د�راس�ت�ه�م� ل�غاف�لينأ{نy ت{ق§ول§وا إ�ن ما أ§ن|ز�ل{ ال|كUتاب} عxلى  طائUف{ت{يyن� مUنy ق{بyلUنا و

نا وx إ�نy يxأ|تUه�م نى  وx يxق§ول§ونx سxي}غ|ف{ر} ل{ yض{ هذ{ا ال|أ{دxرxع xأ|خ§ذ§ونxي xتابUر�ث§وا ال|كxخ{ل|ف« و yمUهUدyعxب yنUم xف{خ{ل{ف 
 � د�ر�س�وا ما فيهعxرxضÄ مUث|ل§ه} يxأ|خ§ذ§وه} أ{ ل{مy ي}ؤyخ{ذ| عxل{يyه�مy ميثاق} ال|كUتاب� أ{نy ل يxق§ول§وا عxل{ى الل هU إ�ل  ال|حxق� و

 xل§ونUقyأ{ ف{ل ت{ع xت ق§ونxي xل ذينUر« لyة§ خ{يxرUالد�ار} ال|آخ x٥و

٦ وx ما أ{رyسxل|نا إ�ل{يyه�مy ق{بyل{كx مUنy ن{ذيرÀ و� ما آت�ي�ناه�م� م�ن� ك�ت�ب1 ي�د�ر�س�ون�ها

٧ � ك�تاب5 فيه� ت�د�ر�س�ونy ل{ك§مأ{م

 اما تعليم به يکي از افعال خاص حضرت حق گفته مي شود که عملي فراتر از خبر رساندن و تدريس است. براي درک بهتر تعليم مي توان به دو
مقام از تعليم که در قرآن کريم آمده است وتا حدودي براي همه انسانها بااندکي تلش عموميت دارد اشاره کرد: کتابت و بيان 

 خداوند متعال در قرآن کريم اين دو تعليم را از تعاليم عمومي خود که مقدمه اي بر ساير تعاليم(تعليم کتاب وحکمت و تعليم اسماء) هستند
ذکر نموده است.

 xل� وyدxب« ب�ال|عUكات yن{ك§مyيxب yك|ت§بxل|ي xو {ى ف{اك|ت§ب}وهÇمxس{م Àلxج}إ�لى  أ Àنyيxب�د yن|ت§مxداي}ن§وا إ�ذا تxآم xا ال ذينxهÈل ي�أ�بيا أ{ي 

٧٩) آل عمران :  ٣ (٢
١٠٥) النعام :  ٦ (٣
١٥٦) النعام :  ٦ (٤
١٦٩) العراف :  ٧ (٥
٤٤) سبأ :  ٣٤ (٦
٣٧) القلم :  ٦٨ (٧



 } ف{ل|يxك|ت§بy وx ل|ي}مyلUل� ال ذي عxل{يyهU ال|حxقÈ وx ل|يxت ق� الل هx رxب�ه} وx ل يxبyخ{سy مUن|هكات�ب5 أ�ن� ي�ك�ت�ب� ك�ما ع�ل+م�ه� الل+ه
 ش{يyئاS ف{إ�نy كانx ال ذي عxل{يyهU ال|حxقÈ سxفيهاS أ{وy ض{عيفاS أ{وy ل يxسyت{طيع} أ{نy ي}مUل  ه}وx ف{ل|ي}مyلUل| وxلUيÈه} ب�ال|عxدyل� وx اسyت{ش|ه�د}وا
 ش{هيدxيyن� مUنy ر�جالUك§مy ف{إ�نy ل{مy يxك§ونا رxج}ل{يyن� ف{رxج}لÄ وx امyرxأ{تانU مUم�نy ت{رyض{وyنx مUنx الش©هxداءÌ أ{نy ت{ضUل  إ�حyداه}ما
 ف{ت§ذ{ك~رx إ�حyداه}مxا ال|أ§خ|رى  وx ل يxأ|بx الش©هxداءÍ إ�ذا ما د}ع}وا وx ل ت{سyئ{م}وا أ{نy ت{ك|ت§ب}وه} ص{غيراS أ{وy ك{بيراS إ�لى  أ{جxلUه
 ذلUك§مy أ{ق|سxط§ عUن|دx الل هU وx أ{ق|وxم} لUلش هادxةU وx أ{دyنى  أ{ل  ت{رyتاب}وا إ�ل  أ{نy ت{ك§ونx تUجارxةS حاضUرxةS ت§دير}ون{ها بxيyن{ك§م
ل ش{هيد« وx إ�نy ت{ف|عxل§وا ف{إ�ن ه  xب« وUل ي}ض{ار� كات  xو yت§مyعxأ{ش|ه�د}وا إ�ذا ت{باي xناح« أ{ل  ت{ك|ت§ب}وها و{ج yك§مyي}لxع xسyف{ل{ي 

٨ � و� ات+ق�وا الل+ه� و� ي�ع�ل�م�ك�م� الل+ه� و� الل+ه� ب�ك�ل� ش�ي ء9 ع�ليمف§س}وق« ب�ك§م

٩ ع�ل+م�ه� ال�ب�يان

در سطور بال سعي شد تا مفهوم واژه تعليم و تدريس تبيين شود.

تبيين معل7م و مدر6س :
 تنها معل�م بالصاله و حقيقي خداست و علوم جز به اذن او به کسي تعليم نمي گردد. اما از باب اين که گاهي ما براي وسيله فعل نيز همان تعبير
 فاعل را به کار مي بريم, پس انسان, فرشته و جن نيز مي توان به «وسيله تعليم» تعبير کرد.  در صورتي که حقيقت تعليم براي کسي تبيين نشود
 ممکن است واژه او را به اشتباه بياندازد پس همواره بايد مفهوم واژه براي انسانها تبيين شود و جلوي ديد او نگه داشته شود تا فراموش نکند

که اين فراموشي ها منشاء مفاسد براي غافلين است که اکثر مردم از جنس غافلن هستند و نه معاندان و مغضوبين.

 ك{ما أ{رyسxل|نا فيك§مy رxس}ولS مUن|ك§مy يxت|ل§وا عxل{يyك§مy آياتUنا وx ي}ز{ك~يك§مy وx ي}عxل~م}ك§م} ال|كUتابx وx ال|حUك|مxة{ وx ي}عxل~م}ك§مy ما
 xل{م}ونyت{ك§ون§وا ت{ع y١٠ل{م

 Sل|ماUل{د}ن ا ع yنUم {ناهyل مxع xنا وUن|دUع yنUم Sةxمyحxر {ناهyي}نا آتUبادUع yنUم Sداyبxدا عxجxو}١١ف

١٢عxل مxه} ش{ديد} ال|ق§وى  

 xآنyال|ق§ر xل مx١٣ع

٢٨٢) البقرة :  ٢ (٨
٤) الرحمن :   ٥٥ (٩

١٥١) البقرة :  ٢ (١٠
٦٥) الكهف :  ١٨ (١١
٥) النجم :  ٥٣ (١٢
٢) الرحمن :  ٥٥ (١٣



 xيانxه} ال|بxل مx١٤ع

ال ذي عxل مx ب�ال|ق{ل{م� 
 yل{مyعxي yما ل{م xال|إ�ن|سان xل مx١٥ع

 در سطور بال سعي شد حقيقت معلم تبيين شود. اما مدر�س به افرادي که اخبار و اطلعات را انتقال مي دهند گفته مي شود و اين واژه با توجه
 به فعل تدريس به کتاب نيز مي تواند منطبق شود. هر چند دراست هدف نيست و وسيله تعليم است اگر اين فعل هدف شد همان مشکلتي

ايجاد مي شود که امروز در حوزه و دانشگاه مي بينيم, پس اين حقايق( تعليم و تدريس) دائما بايد پيش چشم محافل تدريس نگه داشته شود.
 ي تعليم . واژه نيز بر هر خبر و اطلعات منطبق است اما واژه خود نمي تواند تمام درس را منتقلواژه, ابزار دراست است و دراست, وسيله

 کند مگر مبين و واضح باشد و اين در همه ي کتابها وجود ندارد , ضمن اين که در صورت نبودن کتاب مبين, شخص عالم براي تبيين نياز است .
اما براي لزوم مراجعه و تمسک به آن کتاب مبين خود وجوب اين کتاب بايد براي مردم تبيين شود که اين وظيفه انبيا است.

علوم و درسهاي مورد تعليم :
 دروسي که براي تحقق هدف خلقت انسان بايد همه فرا گيرند و تعليم يابند يک بخش از دروس است و بخش ديگري از دروس نيز براي

امورات دنيوي انسان لزمند مانند دروس کشتي سازي , لباسدوزي , زره بافي , ماهيگيري , کشاورزي , باغداري , نظامي و مانند آنها .
علوم ينفع و ل ينفع :

 يک دسته از علوم نافع است اما بخش ديگري از علوم اصول ل ينفع هستند مانند سحر. اما همين علوم نافع نيز در صورتي که براي هدف صحيح
 خود و در راه حيات معقول انساني ياد گرفته نشوند همان علوم مي شوند ل ينفع. اما نفع از علوم همان حرکت در مسير هدف خلقت است که

رسيدن به همان مقام عبوديت کامل است و نه نفع از علوم, پر کردن شکم ها باشد و رسيدن به شهوت ها و استکبار و خودنمايي وفريب. 

حکمت چيست ؟
 در صورتي که انسان بر روي يک پايه محکم و مستحکم بناي علوم خود را بال بياورد بگونه اي که اين ساختار مانند بنيان مرصوص شود مي
 تواند به حکمت برسد يعني دامنه اين ساختار را تا حد تمام علوم مورد نياز خود در آن روزگار گسترش دهد آن هم به گونه اي قدرتمند. و
 شيطان چقدر در مقابل حکمت ذليل و خوار است و هيچ کاري نمي تواند بکند مگر سعي کند شخص را غافل کند که آنهم با ذکر دائم و دائم
 الجوع بودن قابل سد شدن است. امروز شخصي مانند آيت ال جوادي آملي حقيقتا در راه حکيم شدن گامهاي بسياري برداشته است و به مقام

حکمت بسيار نزديک است و خداوند کريم مي فرمايد:

١٦ي}ؤyتUي ال|حUك|مxة{ مxنy يxشاءÍ وx مxنy ي}ؤyت{ ال|حUك|مxة{ ف{ق{دy أ§وتUيx خ{يyراS ك{ثيراS وx ما يxذ ك ر} إ�ل  أ§ول§وا ال|أ{ل|باب� 

و حقيقتا خير کثير همان حکمت است که ضال�ه مومن است.

٤ همان١٤

٥و٤) العلق :  ٩٦ (١٥
)٢٦٩) البقرة :(٢(١٦



:در آيه شريفه زيرمقصود از ميزان 

نا مxعxه}م} ال|كUتابx وx ال|ميزانx لUيxق§ومx الن اس} ب�ال|قUسyطU وx أ{ن|ز{ل|ن{ا ال|حxديدx فيه  ل{ق{دy أ{رyسxل|نا ر}س}ل{نا ب�ال|بxيÁناتU وx أ{ن|ز{ل|
 Äزيزxع Ïق{و�ي xب� إ�ن� الل هyر}س}ل{ه} ب�ال|غ{ي xن|ص§ر}ه} وxي yنxم {الل ه xم}لyعxيUل xلن اس� وUل {عUنافxم xديد« و}أ|س« شx١٧ب

 ميزان مجموعه است از اسباب الهي ( مادي و مجرد ) که انسان با آنها توان تشخيص حق از باطل را دارد. اين مجموعه شامل عقل و مغز و
 فطرت است . عقل مانند يک ترازو است که در يک کفه اش فطرت به عنوان پيمانه معيار و سنگ کيلو قرار دارد و در صورت آسيب ديدن
 پيمانه عقل نيز کارايي خود را از دست مي دهد چون وزنه اش دقيق نيست . خداي متعال از باب رحمت و حکمتش براي انسانها يک وزنه

صحيح به نام کتاب فرستاد که مي توانند با فهم آن وزنه خود را تصحيح نمايند.

منابع يادگيري علوم :کتاب خدا و جهان خلقت :
 يک دسته از دروس(اخبار) فراتر از آن است که شما بتواني آنها با سيرو نظاره در عالم خلقت دريابيد که اين علوم در کتاب خدا نازل مي

شوند. اما دسته ديگر با آزمايش و نظاره و گشت و گذار مي تواند حاصل شود.

١٨ق§ل| سير}وا فUي ال|أ{رyض� ف{ان|ظ§ر}وا ك{يyفx بxدxأ{ ال|خ{ل|قx ث§م� الل ه} ي}ن|شUئ§ الن ش|أ{ة{ ال|آخUرxة{ إ�ن� الل هx عxلى  ك§ل~ ش{يy ءº ق{دير«

١٩أ{ ف{ل يxن|ظ§ر}ونx إ�ل{ى ال|إ�ب�ل� ك{يyفx خ§لUق{ت| 

  اما همان دسته از علوم که در عالم خلقت پديدارشده اند آنها از راه کتاب نيز قابل تعليم است اما براي اين کار لزم است کتاب براي شما تبيين
 شود. تبيين کتاب از اين راه است که شما در آن فرو رويد و تفکر و تدبر کنيد و پشت پرده اين واژگان را بفهميد. رسالت اصلي و تکليف آنها نه
 اين بود که مفاهيم کتاب را براي شما تبيين کنند بلکه اين است که خود اين کتاب را وجوب و لزوم و صحتش را براي شما بيان کنند و آن را از
 آسمان براي شما بياورند و دست شما را در دست کتاب خدا بگذارند يعني اين دست شما را بگيرند و شما را به طناب محکم الهي که براي بال
 رفتن انسان از عالم ماده به معنا است رهنمون شوند . البته مقام تبيين آيات نيز از توانايي هاي انبيا است اما اين گونه نيست که اگر کتاب در بين
 شما باشد و تحريف نشده باشد و شما به لزوم چنگ زدن به آن آگاه باشيد باز نياز به حضور نبي در بين شما باشد (مانند زماني که پيش از
 ظهور حضرت عيسي بين حضور انبيا به دليل حضور کتاب فاصله افتاد). اين کتاب خود کتاب مبين است يعني خودش مبي�ن مفاهيم خودش است
 و شما ميتوانيد با تد�بر و تفک�ر و تعق�ل در آن به مفاهيمش دست يابيد. اگر امروز شما برويد اول معاني واژگان قرآن را درک کنيد ثانيا همه

قرآن را با هم ببينيد, مي توانيد به مفاهيم دست يابيد.
 براي دستيابي به مفاهيم آيات بايد مفهوم واژه ها را بفهميد. براي فهم واژگان لزم است که تمام آياتي را که ريشه واژه در آن بکار رفته است
 باهم کنار هم بگذاريد و با کمک مغز و خشوع علمي در مقابل حقايق به معناها دست يابيد. يعني اگر مي خواهيد مثل معناي واژه دxرxسx را
 بفهميد بايد يک دستگاه هفت معادله هفت مجهول را حل کنيد. که صورت معادلت ظاهر آيات است و جواب معادله مفهوم مد نظر از واژه
 مورد اشتراک در آيات است. اين که قرآن مي فرمايد در اين کتاب اختلفي نيست مفهومش همين است که معناي مد نظر از يک واژه در همه
 جاي قرآن ثابت است. دستگاه اين فهم ديگر اين کامپيوتر نيست کامپيوتر از پس فهم مفاهيم و معاني بر نمي آيد, کامپيوتر واژگان را مي تواند

)٢٥) الحديد : (٥٧ (١٧
٢٠) العنكبوت :  ٢٩ (١٨

١٧) الغاشية :  ٨٨( ١٩



 باهم جمع کند نه معاني و مفاهيم را. اما انسان که براي دو دو تا چهارتا حساب کردن که خلق نشده که در اين صورت بگوييد که انسان از
و اين مغز يک خلقت اضافي و وراي نياز انسان است کما اينکه مي گويند و در حکمت الهي از خلق چنين مغزي  مغزش استفاده نمي کند 

ز    بار در قرآن ذکر شده است خوب براي حل يک معادله هزار مجهولي مفهومي چنين مغزي١٠٠٠درمانده اند آنجا که ريشه علم بيش ا
 کارايي دارد و اين کار از جز آن بر نمي آيد. البته مقصود از مغز در اين بيان مغز تنها نيست بلکه مجموعه مغز و عقل و فطرت است که مي

شود ميزان در کلم خدا.
 اين که در کلم افراد عادي معمول اختلف زياد است اين است که يک مفهوم ثابتي در پس اين وازگان قرار ندارد که اگر چنين باشد ديگر در

کلم فرد اختلفي نخواهد بود.

هدف از تعليم و تدريس :
و مفهوم است هر چند اين معاني همواره مفيد نيستند مثل ممکن است درس سحر باشد, اما در  هدف حقيقي از تدريس همان تعليم معنا 
 موردي که مفاهيم پليد باشد, اين ديگر قابل تعليم نيست هر چند قابل تدريس است چرا؟ چون مفهوم دروغ که مفهوم نيست واژه اي است که
 زيرش خالي است و اگر مدرس از زيربنا محکم مفاهيم را کنار هم بچيند و بال بياورد فريب نمي خورد. شيطان مفاهيم دروغ را به ذهنها القا
 مي کند يعني اگر شخصي از زير بنا به مفاهيم دقت داشته باشد ديگر شيطان نمي تواند او را فريب دهد همانگونه که انبيا علمشان ريشه اي و

مستحکم است. با حضور حکمت شخص در مي يابد که زير اين واژه اي  که شيطان القا مي کند خالي است يعني دروغ و کذب است.
و اين تعليم بخشي از روند تربيت است. نهايت اين تربيت رسيدن به مقام  هدف خدا از تعليم بندگان رساندن آنها به مقصد انسانيت است 

عبوديت متشرعانه است. انسان خود عبد تکويني خداست اما عبد تشريعي بايد خود مقام عبوديت را با اختيار بپذيرد.

عوامل تحريک براي رفتن به سوي تعليم :
 انبياء الهي از تبشير و تنذير براي تحريک انسان به پيمودن راه رسيدن به هدف خلقت بهره جستند. اما براي اثبات علمي لزوم اين حرکت
 براي شخصي که خود راه علمي را قبول دارد از برهان و حکمت و جدال احسن کمک گرفته اند(جدال احسن نه به معني درگيري مفاهيم بلکه
 به اين معني است که شما در راه استدلل از مقبولت شخص نيز کمک بگيريد و خود از پايه شروع نکنيد که آن مي شود حکمت) . ضمن اين

که براي انسان به موجب اين که اهل نسيان و فراموشي است لزم است دائم مفاهيم يادآوري شود که اين مي شود موعظه.

شرايط تعليم انسان :

 اما برخي مانند تعليم اسماء براي برخي از سطوح تعليم, انسان بودن کافي است مانند تعليم کتابت و بيان و دروس قابل يادگيري از عالم خلقت.
 که مقام اولياي خداست جز از راه کتاب و داشتن برخي خصلتها براي کسي ممکن نيست. بايد ترتيب فراگيري علوم که در زير مي آيد رعايت

شسود :
تعليم  ابزار تعليم کتاب  :کتابت و بيان و خواندن (خداوند به همه افاضه مي نمايد)

تعليم کتاب : با جد و جهد و خودسازي مي توان مفاهيم کتاب خدا را فهميد )
تعليم اسماء : رسيدن به مقام خليفه اللهي که جامعه اسلمي بايد در جهت اين هدف و رساندن همه به آن گام بردارد



تقوا : 

٢٠ ات+ق�وا الل+ه� و� ي�ع�ل�م�ك�م� الل+ه� و� الل+ه� ب�ك�ل� ش�ي� ء9 ع�ليم5 

 تقوا به معني قرار گرفتن در حصن و قلعه ي امن توحيد و تربيت الهي است و از اين باب معادل ايمان است که آن هم امنيت ناشي از قرار گرفتن
در اين حصن است. در حديث معروف سلسله الذهب نيز اين معنا که کلمه ي ل اله ال ال حصن الهي است ذکر شده است.

تزکيه :

 ك�ما أ�ر�س�ل�نا فيك�م� ر�س�ولD م�ن�ك�م� ي�ت�ل�وا ع�ل�ي�ك�م� آيات�نا و� ي�ز�ك�يك�م� و� ي�ع�ل�م�ك�م� ال�ك�تاب� و� ال�ح�ك�م�ة� و
٢١ي�ع�ل�م�ك�م� ما ل�م� ت�ك�ون�وا ت�ع�ل�م�ون� 

 تعليم در صورتي که شخص به آن عمل نکند و با عمل همراه نشود در سطح پايين باقي مانده و حتي همان سطح پايين نيز با طول عمر انسان از
دست مي رود مگر نمي بينيد که پيران قدرت تعلم و کتابت خود را نيز از دست مي دهند.

اما تکليف ساير علوم رايج فعلي چيست ؟فلسفه و منطق و ادبيات و تاريخ و ...
 اين علوم به عنوان ابزارهاي بهره گيري از قرآن مجيد و عالم خلقت پابرجا مي مانند اما بايد باز تعريف بر مبناي قرآن از آنها صورت گيرد که

آتي ان شاء ال مطرح خواهد شد.هايدر نوشته 

فلسفه :

 فلسفه که استدللت عقلي و منطقي براي اثبات را به عهده دارد بر پايه ي قرآن پيش مي رود همانگونه که خود قرآن نيز براي اثباتهاي خود از
 فلسفه ( نتايج عقلي) استفاده مي نمايد. اما در مورد مطالبي که از حوزه عقل بيرون است بايد از ورود فلسفه جلوگيري شود. در موارد عقلي نيز

نبايد به مطالب غير مورد سوال و نياز انسان پرداخته شود مگر شبهه اي مطرح شود.

منطق :

 منطق يک ابزار فهم صحت استدلل عقلي است که براي عدم بروز مغالطه در نتايج به کار مي رود و کاربردش در همه مراحل به عنوان ابزار و
وسيله پابر جاست.

ادبيات :

 غايت ادبيات تشويق و ترغيب انسانها به سمت علم و کمال است که از راه کتاب و تعليم آن صورت مي پذيرد و با آوردن جرعه هايي از آب
 اقيانوس کتاب الهي در قالب احساس گرايانه باعث مي شود آدمي به ياد گمشده خويش افتد و متذکر شود. اين بخش از دروس نيز مي تواند در

خدمت اهداف قرآن به کار خود ادامه دهد. ( حافظ : هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم )

٢٨٢) البقرة :  ٢  (٢٠
١٥١) البقرة :  ٢ (٢١



تاريخ : 

 تاريخ مي تواند به عنوان عبرت ها براي انسان مفيد باشد يعني از دوباره به مسيرهاي غلط گذشته سر خوردن  بشر پيشگيري کند . در اين
 صورت اين اخبار نيز مي تواند در مجموعه اي گردآوري و حفظ شود تا در صورت بروز انحراف از آن استفاده شود هر چند در صورت محور

قرار گيري قرآن و تمسک به آن جامعه بشري از خطا مصون خواهد بود.

رياضي :

براي کاربريهاي دنيوي به کار بشر مي آيد. و بايد در حد لزم پيگيري شود به عنوان وسيله و نه هدف.

طب :

 براي کاربريهاي دنيوي و اخروي ( از باب ظهور شافي بودن خداي متعال . البته شافي بالصاله اوست اما وسيله شفا مي تواند انسان باشد ) به
 کار بشر مي آيد. و بايد در حد لزم پيگيري شود به عنوان وسيله و نه هدف. البته تمام علوم بايد در خدمت دستيابي به علوم هدف که همان

اسماء الهي هستند قرار گيرند و اين نکته بايد همواره مد نظر باشد.
......................................................................................

) نقشه رزق و معاش در اسلم و تاثير آن بر شئون ديگر جامعه٢

نقش انسان در نظام رزق چيست ؟رازق کيست ؟ 
  رزق و معاش انسانها و همه موجودات موضوعي است كه خداوند متعال آن را در دايره ي تقدير خود قرار داده است و تعيين و وکالت و
 اندازه آن را به دست كسي نسپرده است. هر چند در مقام توزيع از باب ظهور رزاقيت خدا ( تعليم اسماء) و امتحان انسان براي مقام عبوديت
 مي تواند به وسيله انسان انجام پذيرد چنان که خدا گاهي رزق برخي فقرا را در دست ثروتمندان قرار مي دهد تا به آنها بازگردانند و همچنين
 امتحان پس دهند و البته در صورت باز پس دهي کرامت و رزاقيت را فرا گيرند. گاهي نيز اين توزيع رزق نه از باب مکاني بلکه از باب زماني

  سال بعد را به مردمان امروز داد تا ببيند که آيا به عهد الهي وفادارند.  پس روزي به٧است مانند داستان حضرت يوسف که روزي مردمان 
اندازه ي كفاف همه نازل مي شود و در صورت توزيع مناسب و زياده نخواستن و نخوردن عده اي همه به سهم خود مي رسند.

مشي روزي رساني (توزيع انساني روزي ) در اسلم :
  اسلم براي توزيع روزي مشي انفاق و کرامت را مي پذيرد تا دولت کريمه کم کم ظهور يابد ضمن اين که بيع و خريد و فروش را به عنوان يک
 حلل اضطراري تا رسيدن فهم و علم مردم به مقام درک اسماء حضرت حق قبول مي کند. اما اين نکته را با توصيه فراوان به انفاق و ذکر اين
 نکته که تا از آن چه به شما داده شده است, انفاق نکنيد وجامعه بر اساس رازق و مالک بودن خدا نچرخد به دولت کريمه نخواهيد رسيد

همواره يادآوري مي نمايد.

توزيع روزي تا چه فاصله اي؟
 تجارت در حقيقت وظيفه انتقال روزي از مكانهايي است كه در سال جاري روزي بيشتري در آنجا نازل شده است به مكانهايي كه محروم
 مانده اند و در صورتي كه به صورت حقيقي خود باشد از كارهاي پسنديده و خدا پسندانه است و اجر الهي دارد اما در صورتي كه واسطه گري



 و دللي و كلهبرداري باشد نه تنها شغل شريفي نيست بلكه بايد گفت واي بر اين نوع تاجران كه خداوند به آنها وعده ي عذاب داده است .
 تجارت حقيقي كه مورد نظر اسلم است به صورت همان انفاق است كه به عنوان بهترين طريق توزيع روزي خداوند در بين خلق در قرآن از
 آن نام برده شده است. در حقيقت شما هر قدر كه روزي خداوند را كه هيچ قيمتي بر آن نمي توان نهاد بفروشيد ضرر كرده ايد و خسران ديده
 ايد، تنها زماني تجارت حقيقي را از ديد قرآن انجام داده ايد و به معناي واقعي در معامله ضرر نكرده ايد كه بالترين قيمت كه همان رضوان

من ال اكبر است را با فروش به دست آوريد و اين همان انفاق است كه احسن تجارتهاست.

اسباب تامين روزي در نظام الهي :
 اما اسباب رزق رسيدن به انسان ها به دو بخش اسباب غير از انسان و انسان. انسان در صورتي که خود سد سبيل اسباب الهي نکند مثل روي
 خاک رزق رسان  را با قير به عنوان آسفالت نپوشاند يا روي خاک در محل حاصلخيز ساختمان نسازد و يا با سد روي خاک حاصلخيز را آب
 نيانبارد و خلصه در نظام خلقت تصرف جاهلنه نکند و همچنين خود به عنوان دانه پاش و نه زارع به عمل مشغول شود به روزي خود
 دست خواهد يافت. اگر كساني كه روزي بقيه بدست آنهاست بخل نورزند و سهم بقيه همنوعان را به آنها انفاق نمايند مشكل رزق و معاش
 مردم حل مي شود. البته محرومان از رزق و خواستاران آن همواره در شهر و كشور شما نيستند چه بسا خداوند بخواهد شما را بيازمايد و
و رزق محرومان را اسرافكارانه بخوريد يا به دريا بريزيد از  رزق مردم ديگري را در اموال شما قرار دهد در اين صورت اگر ظلم نموده 

برادران شيطان هستيد و  در همان جايي داخل مي شويد كه او داخل خواهد شد.

آيات مرتبط با نظام رزق و معاش اسلم :

 Àبين{م ÀتابUفي  ك Ñها ك§لxعxدyو}تyس{م xر�ها و}ت{قyس{ل{م} مyعxي xر�ز|ق§ها و Uى الل ه}لxض� إ�ل  عyي ال|أ{رUف Òاب�ةxد yنUما م x٢٢و

 Sك{بيرا Sط|أUخ xكان yإ�ن� ق{ت|ل{ه}م yإ�ي�اك§م xو yم{ز§ق§هyر}ن {نyح}ن Àلقyة{ إ�مxخ{ش|ي yك§مxلدyل ت{ق|ت§ل§وا أ{و x٢٣و

٢٤وx أ|م}رy أ{هyل{كx ب�الص لةU وx اص|ط{ب�رy عxل{يyها ل ن{سyئ{ل§كx ر�ز|قاS ن{حyن} ن{رyز§ق§كx وx ال|عاقUبxة§ لUلت ق|وى

٢٥وx ك{أ{يÁنy مUنy دxاب�ةÒ ل ت{حyمUل§ ر�ز|ق{هxا الل ه} يxرyز§ق§ها وx إ�ي�اك§مy وx ه}وx الس�ميع} ال|عxليم} 

 Àبين{م Àلل}في  ض yأ{و Óدى{لى  هxع}ل yإ�ي�اك§م yإ�ن ا أ{و xو {ض� ق§ل� الل هyر}ال|أ xو Uالس�ماوات xنUم yز§ق§ك§مyرxي yنx٢٦ق§ل| م

 إ�ن� ال ذينx يxت|ل§ونx كUتابx الل هU وx أ{قام}وا الص لة{ وx أ{ن|ف{ق§وا مUم�ا رxز{ق|ناه}مy سUرÇا وx عxلن�يxةS يxرyج}ونx تUجارxةS ل{نy ت{ب}ور
٢٧

)٦ () هود١١( ٢٢
)٣١) السراء (١٧( ٢٣
)١٣٢) طه   (٢٠( ٢٤
)٦٠) العنكبوت (٢٩ (٢٥
)٢٤) سبأ (٣٤( ٢٦
)٢٩) فاطر (٣٥(٢٧



 xد}ونxما ت§وع xو yر�ز|ق§ك§م Ìي الس�ماءUف x٢٨و

 Àن§ف§ور xو Õت§و{وا في  عÈج}ل| لxر�ز|ق{ه} ب xكxسyأ{م yإ�ن yز§ق§ك§مyرxهذ{ا ال ذي ي y٢٩أ{م�ن

 xقينUصاد yك§ن|ت§م yإ�ن Ìلء{هؤ Ìماءyس}ف{قال{ أ{ن|ب�ئ§وني  ب�أ Uك{ةUلئxل{ى ال|مxع yض{ه}مxرxك§ل ها ث§م� ع Öماءyال|أ{س xمxآد xل مxع x٣٠و

نx ح}وبا ه} كا مy إ�ن  مy إ�لى  أ{مyوالUك§ خ{بيث{ ب�الط يÁب� وx ل ت{أ|ك§ل§وا أ{مyوال{ه} مy وx ل ت{ت{بxد�ل§وا ال| مى  أ{مyوال{ه}  وx آت§وا ال|يxتا
 ٣١ك{بيرا

مy ق{وyل ها وx اك|س}وه}مy وx ق§ول§وا ل{ه} مy في مy قUياماS وx ارyز§ق§وه} ه} ل{ك§ تي  جxعxل{ الل  م} ال   وx ل ت§ؤyت§وا السÈف{هاءÖ أ{مyوال{ك§
 Sر}وفاyعx٣٢م

 وx ابyت{ل§وا ال|يxتامى  حxت ى إ�ذا بxل{غ§وا الن~كاحx ف{إ�نy آن{سyت§مy مUن|ه}مy ر}ش|داS ف{ادyف{ع}وا إ�ل{يyه�مy أ{مyوال{ه}مy وx ل ت{أ|ك§ل§وها إ�سyرافا
م مy إ�ل{يyه� فU ف{إ�ذا دxف{عyت§ نx ف{قيراS ف{ل|يxأ|ك§ل| ب�ال|مxعyر}و نy كا xم xو yفUفyت{عyسxا ف{ل|يÇي نx غ{ن� نy كا xم xر}وا وxك|بxي yن  وx ب�داراS أ{

 Sسيباxح Uك{فى  ب�الل ه xو yه�مyل{يxف{أ{ش|ه�د}وا ع yوال{ه}مy٣٣أ{م

٣٤وx اعyل{م}وا أ{ن ما أ{مyوال§ك§مy وx أ{وyلد}ك§مy فUت|ن{ةÄ وx أ{ن� الل هx عUن|دxه} أ{جyر« عxظيم«

٣٥خ§ذ| مUنy أ{مyوالUه�مy ص{دxق{ةS ت§ط{هÁر}ه}مy وx ت§ز{ك~يه�مy ب�ها وx ص{ل~ عxل{يyه�مy إ�ن� ص{لت{كx سxك{ن« ل{ه}مy وx الل ه} سxميع« عxليم« 

 Àل§ومyعxم Àرxما ن§ن{ز~ل§ه} إ�ل  ب�ق{د xو {ن§هUزائ}نا خxن|دUإ�ل  ع ºء yش{ي yنUم yإ�ن x٣٦و

 Sذيراyت{ب yذ~رxل ت§ب xالس�بيل� و xنyاب xو xكينyسUال|م xو {ق هxبى  حyا ال|ق§ر}ذ Uآت xو
 Sك{ف§ورا UهÁبxرUطان} لyالش ي xكان xالش ياطين� و xكان§وا إ�خ|وان xذ~رينx٣٧إ�ن� ال|م}ب

xون{راج�ع yه�مÁبxإ�لى  ر yأ{ن ه}م Äة}ج�لxو yه}م{ق§ل§وب xا وyو}ما آت xت§ونyي}ؤ xال ذين x٣٨و

)٢٢) الذاريات (٥١(٢٨
٢١) الملك ٦٧(٢٩
٣١) بقره ٢(٣٠
)٢) النساء (٤(٣١
)٥همان (٣٢
)٦همان (٣٣
)٢٨) النفال(٨ (٣٤
)١٠٣) التوبة (٩(٣٥
)٢١) الحجر (١٥(٣٦
٢٧و  ٢٦) السراء١٧(٣٧
)٦٠) المؤمنون (٢٣ (٣٨



٣٩ أ{وyف§وا ال|ك{يyل{ وx ل ت{ك§ون§وا مUنx ال|م}خ|سUرين

صالUحاS ف{أ§ولئUكx ل{ه}مy جxزاء فى  إ�ل  مxنy آمxنx وx عxمUل{  نا ز§ل| xن|دUع yك§م{بÁر}تي  ت§ق ما أ{مyوال§ك§مy وx ل أ{وyلد}ك§مy ب�ال   xو 
 xن§ونUآم Uي ال|غ§ر}فاتUف yه}م xل§وا وUمxب�ما ع Uفy٤٠الض~ع

٤١وx في  أ{مyوالUه�مy حxقÏ لUلس�ائUل� وx ال|مxحyر}وم�

٤٢آمUن§وا ب�الل هU وx رxس}ولUهU وx أ{ن|فUق§وا مUم�ا جxعxل{ك§مy م}سyت{خ|ل{فينx فيهU ف{ال ذينx آمxن§وا مUن|ك§مy وx أ{ن|ف{ق§وا ل{ه}مy أ{جyر« ك{بير«

وx ال ذينx في  أ{مyوالUه�مy حxقÏ مxعyل§وم« 
٤٣لUلس�ائUل� وx ال|مxحyر}وم� 

 xق{رxفي س yل{ك{ك§مxما س
 xص{ل~ين{ال|م xنUن{ك} م yم}قال§وا ل
 xكينyسUال|م {مUن{ك} ن§ط|ع yم}ل x٤٤و

٤٥ال ذي ي}ؤyتي  مال{ه} يxت{ز{ك ى 

 وx ل يxحyسxبxن� ال ذينx يxبyخ{ل§ونx ب�ما آتاه}م} الل ه} مUنy ف{ض|لUهU ه}وx خ{يyراS ل{ه}مy بxل| ه}وx ش{رÏ ل{ه}مy سxي}ط{و�ق§ونx ما بxخUل§وا ب�ه
٤٦يxوyمx ال|قUيامxةU وx لUل هU ميراث§ الس�ماواتU وx ال|أ{رyض� وx الل ه} ب�ما ت{عyمxل§ونx خ{بير« 

 ال ذينx يxبyخ{ل§ونx وx يxأ|م}ر}ونx الن اسx ب�ال|ب}خ|ل� وx يxك|ت§م}ونx ما آتاه}م} الل ه} مUنy ف{ض|لUهU وx أ{عyت{دyنا لUل|كافUرينx عxذاباS م}هينا
٤٧

 xر�ض§ونyع{م yم{ه xا وyل وxو}ت xو Uل§وا ب�هUخxب UهUض|ل}ف yنUم y٤٨ف{ل{م�ا آتاه}م

)١٨١) الشعراء (٢٦(٣٩
)٣٧) سبأ (٣٤(٤٠
)١٩) الذاريات(٥١ (٤١
)٧) حديد(٥٧ (٤٢
٢٥و٢٤) المعارج ٧٠(٤٣
٤٤ و٤٣ و٤٢) مدثر٧٤(٤٤
)١٨) الليل (٩٢(٤٥
)١٨٠) آل عمران(٣(٤٦
)٣٧) النساء(٤(٤٧
)٧٦) التوبة (٩(٤٨



 yأ{ض|غان{ك§م yخ|ر�ج{ي xل§وا و}خyت{ب yك§مUفyئ{ل|ك§م}وها ف{ي}حyسxي yإ�ن
ما يxبyخ{ل§ عxنy ن{ف|سUهU وx الل ه في  سxبيل� الل هU ف{مUن|ك§مy مxنy يxبyخ{ل§ وx مxنy يxبyخ{ل| ف{إ�ن   ها أ{ن|ت§مy هؤ}لءÌ ت§دyعxوyنx لUت§ن|فUق§وا 

 yثال{ك§مyك§ون§وا أ{مxث§م� ل ي yك§مxرyغ{ي Sماyل| ق{وUدyت{بyسxا يyل وxت{ت{و yإ�ن xو Íأ{ن|ت§م} ال|ف§ق{راء xو È٤٩ال|غ{ن�ي

٥٠ال ذينx يxبyخ{ل§ونx وx يxأ|م}ر}ونx الن اسx ب�ال|ب}خ|ل� وx مxنy يxت{وxل  ف{إ�ن� الل هx ه}وx ال|غ{ن�يÈ ال|حxميد} 

٥١وx أ{م�ا مxنy بxخUل{ وx اسyت{غ|نى  

 ق{دy خ{سUرx ال ذينx ق{ت{ل§وا أ{وyلدxه}مy سxف{هاS ب�غ{يyر� عUل|مÀ وx حxر�م}وا ما رxز{ق{ه}م} الل ه} اف|تUراء× عxل{ى الل هU ق{دy ض{ل©وا وx ما كان§وا
 xت{دينy٥٢م}ه

٥٣ل{نy ت{نال§وا ال|ب�ر� حxت ى ت§ن|فUق§وا مUم�ا ت§حUبÈونx وx ما ت§ن|فUق§وا مUنy ش{يy ءº ف{إ�ن� الل هx ب�هU عxليم« 

بانکداري اسلمي نداريم ؟

 ال ذينx يxأ|ك§ل§ونx الرÁبا ل يxق§وم}ونx إ�ل  ك{ما يxق§وم} ال ذي يxت{خ{ب�ط§ه} الش يyطان} مUنx ال|مxسÁ ذلUكx ب�أ{ن ه}مy قال§وا إ�ن مxا ال|بxيyع
 مUث|ل§ الرÁبا وx أ{حxل  الل ه} ال|بxيyعx وx حxر�مx الرÁبا ف{مxنy جاءÖه} مxوyعUظ{ةÄ مUنy رxبÁهU ف{ان|ت{هى  ف{ل{ه} ما سxل{فx وx أ{مyر}ه} إ�ل{ى الل هU و

 xد}ونUفيها خال yم{أ{ص|حاب} الن ار� ه xكUأ§ولئ}ف xعاد yنxم
 Àأ{ثيم Àك§ل  ك{ف ار ÈبUالل ه} ل ي}ح xو Uقاتxب�ي الص دyي}ر xبا وÁق} الل ه} الرxحyمx٥٤ي

که حرام با قرار دادن ربا  که خداوند  ين صورت  به ا يد .  يه بال بر مي آ به عنوان اضطرار در نظام اسلمي مورد قبول است از دو آ يع  که ب ين   ا
ين نکته را بفهماند که در نظر الهي صدقات حلل اصيل و در نهايت رضايت  اصيل و در نهايت حرمت است در مقابل صدقات مي خواهد ا
 الهي است نه بيع .چون رباخواران در مقام مقايسه ربا را با بيع مقايسه مي کنند و مي گويند که اين دو شبيه هم هستند در صورت که خدا مي
ين بازه که در دو طرف ا صدقه است  يع و ربا بلکه دعوا ميان ربا و  ين مقايسه غلط است چون در دو طرف دعوا نيستند ب که ا يد  هد بگو  خوا
که هنوز مي شود  ين جا ناشي  ند از ا مي گرد ف روش بانکداري اسلمي  که بسياري هنوز دنبال کش ين  هم مقايسه شوند ا با  يد   قرار دارند و با
 حقيقت نظام رزق و معاش در اسلم را نفهميده اند و گرنه نظامي که مي خواهد جامعه را به صوي صدقه سوق دهد چگونه ممکن است يک

ند.  ستان بانکدار داخلي بر نخورد) را قبول ک به دو که  با محور  يم ر يع محور ( تازه نگفت ساختار غلط,چونساختار ب که قبول  تحضريد    مس
با قبول ساختار ديگر اصلح امر مربوطه ممکن نيست مثل اگر اسلم برده فروشي را به عنوان شغليريشه   همه ي مشکلت بعدي است و 

)٣٨و  ٣٧) محمد (٤٧(٤٩
)٢٤) الحديد(٥٧(٥٠
)٨) الليل (٩٢(٥١
)١٤٠) النعام(٦(٥٢
)٩٢) آل عمران : (٣(٥٣
 ٢٧٥ و ٢٧٦) البقرة :  ٢(٥٤



 قبول مي کرد ديگر امکان نداشت در اسلم برده داري از ميان برخيزد هر چند روايات فراوان در نهي برده داري وارد مي شد . اما اسلم با زير
بار ساختار نرفتن و در کنار آن توصيه به طريق صحيح جامعه را تربيت مي کند و چه حکيمانه است حقا و انصافا .

) نقشه صنعت و رابطه انسان با خلقت در اسلم٣

 با خلقت و نقش انسان در خلقت:انسانهدف اسلم از رابطه 
 اسلم خلقت را به عنوان وسيله و زير ساختي براي خليفه اللهي انسان و تجلي اسماء ال در وجود انسان مي داند و ضمن اين که عالم خلقت را
 در برخي موارد به عنوان کلس درس و  وسيله تعليم انسان مي داند ضمنا هر گونه انتفاع کورکورانه که موجب عليم نشود را نهي مي کند و در

صورتي که قصد تخريب و تغيير خلقت پيش آيد آن را رد مي کند.
 انسان از باب نياز به تعليم اسنپما بايد در خلقت به طلب روزي بپردازد تا هم از فضل رب ابتغا کند و هم به مقام شاکريت برسد. نگاه انسان به

خلقت بايد با تعليمات الهي به يک نگاه الهي بازگردد به گونه اي که در همه چيز فقط او را ببيند و از فيض و روزي او بهره گيرد.

کار در اسلم :
 کار در اسلم به عنوان کلس درس براي يادگيري و تعليم الهي مطرح است. نه اين که تصور شود که خلقت به انسان نياز دارد ( اگر شما دانه
 نپاشيد باد و حشرات دانه ها را مي پاشند و اگر شما ميوه از درختان برنگيريد خود مي افتند و تخم جديد مي کارند) يا خلقت کم و کسري

 ) به سختي به کار گرفته استoperatorدارد و ما بايد آن را ايجاد کنيم و نه اين که خداوند کارگر خواسته است و يک عده را براي عملگي(
و گفته است هر کس بيشتر کار کند نزد من محبوبتر است بلکه :

ان اکرمکم عند ال اتقاکم
 اگر براي انسان کارهايي خاص مانند محصولبرداري و دانه پاشي و ماهيگيري و چوپاني در قرآن کريم آمده است, اين از اين باب است که اين
 کارها هستند که علوم و دروس را به انسان مي آموزند و نه اين که صUرف هر کاري مانند دکمه زدن و پيچ سفت کردن و امضا کردن و خم و
 راست شدن در اسلم به عنوان کار تلقي شود و مطلوب باشد. البته يک نکته اين است که همين کارهاي چوپاني و کشاورزي نيز اگر بدون فهم
 و معرفت باشد عبادتي در آن نيست و تعليمي از آن حاصل نمي شود, چه اين که فرموده شده که (ل خير في عباده ل تفکر فيه) و( اول الدين

معرفته ).

 امروزه چند بلي بزرگ در باب کار ( و اصطلح مزخرف اشتغال و اشتغالزايي ) در ذهن عامه ايجاد شده است که بايد هر چه سريعتر با آن
مبارزه شود و حقيقت کار جايگزين آن شود.

  کار براي شکم و رزق در صورتي که رزق همه را خدا مي رساند (از راه دريا و کشتزارها و شما بايد فقط آن را تحصيل کنيد و)١
حق برداشتش را بپردازيد)

  برخي از مواردي که امروز به اسم کار مطرح است اصل گناه و ظلم است و در اثر جهل مردمان به عنوان کار به آنان القا مي)٢
 شود مانند صنعت سدسازي در مواردي که آب روي زمين حاصل خيز را بپوشاند و خود انسان مجراي روزي خود را کور کند

يا قير کشيدن روي خاک حاصلخيز و قطع سبيل آب به خاک ( از قطع سبيل قوم لوط بدتر شايد باشد)



  در صورتي که کار با فهم و معرفت همراه نباشد که امروزه قالبا نيست اين کار هيچ سودي براي خود فرد ندارد چون در اثر آن)٣
تعليمي حاصل نمي آيد.

 نکته آخر : اگر قرار بود کارگري شاني پايين تر  و کارفرمايي شاني بالتر داشته باشد پس چه کسي از رسول ال براي کارفرمايي ليق تر بود با
 اين که ايشان خود به کار با دست اقدام مي فرمود  و ايشان اصرار داشتند که خدا آنها را در حالي که با دست خود در حال کار و تلش هستند

)٤٠ ص١٧ببيند ( وسائل الشيعه جلد 

نکات مهم در تعليم علوم تجربي و خلقت شناسي :
در مورد علوم خلقتشناسي چند نکته اهميت دارد:

 ) به اين که عالم خلقت منشا اين علوم است اعتراف شود و صحبت از خلقيت و نوآوري و فن آوري نباشد بلکه صحبت از فن شناسي و قانون١
 شناسي و يادگيري باشد و در مقابل آموزگار خود که خداست و وسيله تعليم که عالم خلقت است انسان خاشع و متشکر باشد. آخر نوآوري از

کدام خزانه؟ مگر وحي شيطاني باشد که شخص با تشخيص ندادن کذب بودنش به دام شيطان درافتد.
) به قوانين خلقت ( سنتهاي الهي ) احترام گذاشته شود و سعي در تخريب و تبديل قوانين که از حيطه قدرت بشر بيرون است نداشته باشد.٢
 ) سعي در قدرت نمايي و خود نمايي در مقابل خالق در کار نباشد و انسان خاضع و مقل�د با ادبي باشد نه نمک بخورد و نمک دان بشکند. نه٣

اين مواد ( مجموع ماده و انرژي) مال شماست نه اين علوم مال شماست آخر چه ادعاي بي خودي مي توانيد داشته باشيد.
) انسان بايد اين رابطه شاگرد و اوستايي را حرمت نگه دارد و خاضعانه زير دست بايستد تا نگاه کند و ياد بگيرد. يعني :٤

  اگر خدا از درختان و گياهان با باد و حشرات و... دانه ها را در زمين مي پاشد بشر هم با دست به عنوان وسيله دانه پاشي قرار بگيرد تا
رازقيت و کرامت را ياد بگيرد.

اگر خداوند متعال در کوهها براي او خانه ها قرار داده است او نيز به حفر خانه در کوه عالمانه و حکيمانه مانند استاد بپردازد.
 اگر خداوند آب را از دريا برمي دارد و در ابر قرار مي دهد تا زمين تشنه را سيراب کنيد او نيز آب از رود بر گيرد و بر سير گياه تشنه

بباراند تا رحمت را بچشد.
اگر خداوند رودها را در زمين جاري ساخته بشر نيز جويها را در زمين جاري سازد.

 اگر خداوند کشتي سازي به نوح آموخته بشر نيز بياموزد وعالمانه و حکيمانه و براي انتفاع به حق و صحيح از رزق و فضل الهي بسازد
و البته نه به آن عظمت که خوف علو طلبي برود.

 اگر خداوند برق را همراه ابر از دريا بر مي خيزاند و در آسمان با فرو گرداندن آن نور مي تاباند . بشر نيز بخشي از اين برق را بگيرد و
 به جرقه کوچکتر ( چند ميلي متر براي بشر در مقابل چند کيلومتر براي خدا ) براي خود نور بر گيرد تا زير نور چراغ به ياري

نيازمندان برود و رحمانيت الهي را ياد بگيرد و ضمنا در عالم راه را بيابد.
 اگر خداوند آب را در کوهها براي طول سال ذخيره و تقسيم مي کند. بشر نيز آب را در کوزه ها براي يک روز خود ذخيره و تقسيم

کند.
 اگر خداوند از دل زمين چشمه جاري مي کند شما هم با حفر قنات جويها را از دل زمين بيرون آوريد و از فضل او روزي برگيريد و

شکر او بجاي آوريد که خداوند از شکر گزاري بندگان جمال خود را در آينه مي نگرد.



استعمار انسان در خلقت :
 اين که خداوند فرمود :

ال|أ{رyض� و  xنUم yأ{ن|ش{أ{ك§م  xه} ه}و{رyي}غ Òإ�له  yنUم  yل{ك§م ما   xالل ه اعyب}د}وا  ق{وyم�  ا  ي قال{   SحاUصال yأ{خاه}م xث{م}ود إ�لى    xو 
٥٥اسyت{عyمxرxك§مy فيها ف{اسyت{غ|فUر}وه} ث§م� ت§وب}وا إ�ل{يyهU إ�ن� رxبÁي ق{ريب« م}جيب« 

 استعمار نبايد به اين ترجمه شود که خدا از شما خواست زمين را آباد کنيد که بعضا گفته مي شود, آخر مگر زمين به اين زيبايي و پاکي, آباد
 نيست که توي بشر بخواهي آن را آباد کني, ترجمه بهتري بايد در نظر گرفته شود مانند اين که گفته  شود در زمين به شما عمري داد تا براي
 خود ذخيره عمل صالح جمع آوري کنيد ( اعمال را که خشت حقيقت وجود ابديتان هستند روي هم بچينيد) و سپس تاکيد مي کند که با وجود
 تلش بسيار شما براي کسب عمل صالح باز گناهاني خواهيد داشت که بهتر آن است که همواره توبه و انابه را پيش چشم خود قرار دهيد. البته
 لفظ عxمxر به معني خشت روي خشت چيدن است ( حال خشت اعمال انسان يا خشت هاي خانه ها ) و نه آبادسازي که گاها مترجمين استفاده

مي کنند.
 بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت***به مي عمارت دل کن که اين جهان خراب 

ويرانسراي دل را گاه عمارت آمد***خاک وجود ما را از آب ديده گل کن

سير  و نظاره در خلقت :
 همانگونه که خداي متعال عليم و حکيم است خليفه او نيز بايد حکيم و عليم باشد و به عنوان يک ناظر و خليفه ي الهي کريمانه
 و سرفرازانه بر امور عالم سرکشي نمايد( لفظ سياحت که در قرآن آمده است از باب همين سرکشي خليفه الهي است که در داستان

حضرت سليمان نکات بيشتري نيز در باب اين لفظ مي توان فهميد). اين که خداي تعالي مي فرمايد :
٥٦ق§ل| سير}وا فUي ال|أ{رyض� ف{ان|ظ§ر}وا ك{يyفx بxدxأ{ ال|خ{ل|قx ث§م� الل ه} ي}ن|شUئ§ الن ش|أ{ة{ ال|آخUرxة{ إ�ن� الل هx عxلى  ك§ل~ ش{يy ءº ق{دير« 

بÇا xه} ح ج} مUن| ه} خ{ضUراS ن§خ|ر� نا مUن| yجxف{أ{خ|ر ºء yت{ ك§ل~ ش{ي هU ن{با نا ب� yجxماء× ف{أ{خ|ر Ìالس�ماء xن Uال ذي أ{ن|ز{ل{ م xه}و xو 
نx م}ش|ت{ب�هاS وx غ{يyر نx وx الرÈم�ا بÀ وx الز يyت§و نy أ{عyنا Uم Òت ن« دان�يxةÄ وx جxن ا ها قUن|وا Uط{ل|ع yن Uالن خ|ل� م xن Uم xو SباUم}ت{راك 

xن§ونUمyؤ{ي Àمyو}قUل Òل{آيات yك§مUإ�ن� في  ذل UهUن|عxي xو xرxإ�ذا أ{ث|م Uر�هxوا إ�لى  ث{م{ان|ظ§ر Òشاب�ه}٥٧م}ت

 أ{ وx ل{مy يxن|ظ§ر}وا في  مxل{ك§وتU الس�ماواتU وx ال|أ{رyض� وx ما خ{ل{قx الل ه} مUنy ش{يy ءº وx أ{نy عxسى  أ{نy يxك§ونx ق{دU اق|ت{رxب
 xن§ونUمyؤ{ي {هxدyعxب Òديثxح Áي}ب�أ}ف yم{ل§هxج}٥٨أ

)٦١) هود :(١١(٥٥
٢٠:العنكبوت ) ٢٩ (٥٦

٩٩النعام :) ٦(  ٥٧

١٨٥:العراف ) ٧ (٥٨



xل§ونxمyت{ع xفyك{ي xن{ن|ظ§رUل yمUهUدyعxب yنUض� مyي ال|أ{رUف xفUخ{لئ yل|ناك§مxعx٥٩ث§م� ج

 xن§ونUمyؤ{ل ي Àمyو}ق yنxع {الن©ذ§ر xما ت§غ|ن�ي ال|آيات§ و xض� وyر}ال|أ xو Uي الس�ماواتU٦٠ق§ل� ان|ظ§ر}وا ما ذا ف

تى  وx ه}وx عxلى  ك§ل~ ش{يy ء yوxي� ال|مyل{م}ح xكUها إ�ن� ذل Uتyوxم xدyعxض{ بyي� ال|أ{رyح{ي xفyي}ك Uالل ه Uتxمyحxإ�لى  آثار� ر yف{ان|ظ§ر 
٦١ق{دير« 

 أ{ وx ل{مy يxسير}وا فUي ال|أ{رyض� ف{يxن|ظ§ر}وا ك{يyفx كانx عاقUبxة§ ال ذينx كان§وا مUنy ق{بyلUه�مy كان§وا ه}مy أ{ش{د� مUن|ه}مy ق§و�ةS وx آثارا
 Àواق yنUم Uالل ه xنUم yل{ه}م xما كان xو yض� ف{أ{خ{ذ{ه}م} الل ه} ب�ذ§ن§وب�ه�مyي ال|أ{رU٦٢ف

 أ{ ف{ل{مy يxسير}وا فUي ال|أ{رyض� ف{يxن|ظ§ر}وا ك{يyفx كانx عاقUبxة§ ال ذينx مUنy ق{بyلUه�مy كان§وا أ{ك|ث{رx مUن|ه}مy وx أ{ش{د� ق§و�ةS وx آثاراS فUي
 xون{بUك|سxما كان§وا ي yم{ن|هxغ|نى  ع}ما أ}ض� فy٦٣ال|أ{ر

 Àوج{ف§ر yنUها م}ما ل xز{ي�ن اها و xناها وyن{يxب xفyك{ي yق{ه}مyف{و Ìوا إ�ل{ى الس�ماء{ن|ظ§رxي yم}٦٤أ{ ف{ل

UهUإ�لى  ط{عام {ن|ظ§ر� ال|إ�ن|سانxل|ي}٢٤(ف(
)٢٥(أ{ن ا ص{بxبyن{ا ال|ماءÖ ص{بÇا 

)٢٦(ث§م� ش{ق{ق|ن{ا ال|أ{رyض{ ش{قÙا 
)٢٧(ف{أ{ن|بxت|نا فيها حxبÇا 

 Sق{ض|با xو Sن{باUع x٢٨(و(
 Sن{خ|ل xو Sت§وناyز{ي x٢٩(و(

١٤:يونس ) ١٠( ٥٩

١٠١:يونس ) ١٠(٦٠

٥٠الروم :) ٣٠(٦١

٢١:غافر ) ٤٠(٦٢

)٨٢:غافر ) ٤٠((٦٣

٦:ق ) ٥٠(٦٤



 Sغ§ل|با xقUدائxح x٣٠(و(
)٣١(وx فاكUهxةS وx أ{بÇا 

 yك§مUأ{ن|عامUل xو yل{ك§م Sتاعاx٦٥)٣٢(م

 xقUم� خ§لUم {ن|ظ§ر� ال|إ�ن|سانxل|ي}٦٦ف

٦٧أ{ ف{ل يxن|ظ§ر}ونx إ�ل{ى ال|إ�ب�ل� ك{يyفx خ§لUق{ت|

 اين آيات از اين باب است که خليفه جاهل نمي تواند امور الهي را خلفت کند و اين خلفت نياز به علم دارد و بخشي از اين علم با
 نظاره وسير در زمين به دست مي آيد انسان را به نظاره در خلقت خود و جهان امر مي کند. خداوند همچنين کلسهاي درسي نيز

براي انسان قرار داده است که در عالم خلقت آموزشهاي لزم را ببينند:

:طه ) ٢٠(
)٥٤(ك§ل§وا وx ارyعxوyا أ{ن|عامxك§مy إ�ن� في  ذلUكx ل{آياتÒ لUأ§ولUي الن©هى  

:النعام ) ٦(
 وx ه}وx ال ذي أ{ن|ش{أ{ جxن اتÒ مxعyر}وشاتÒ وx غ{يyرx مxعyر}وشاتÒ وx الن خ|ل{ وx الز رyعx م}خ|ت{لUفاS أ§ك§ل§ه} وx الز يyت§ونx وx الرÈم�ان
ب Uه} ل ي}ح yر�ف§وا إ�ن  ادUهU وx ل ت§س مx حxص yوxه} ي هU إ�ذا أ{ث|مxرx وx آت§وا حxق  نy ث{مxر� Uك§ل§وا م Òه  م}ت{شاب�هاS وx غ{يyرx م}ت{شاب�

 xر�فينy١٤١(ال|م}س(
 اين که مي فرمايد در زمين حيواناتتان را در زمين بچرانيد يا ميوه ها را از درختان برگيريد نه از اين باب است که خوردن و
 چراندن هدف باشد بلکه بحث تعليم انسان مطرح است وگرنه خلقت که به شما نيازي ندارد و نظامش به وجود خودش قائم و
 پايدار و منظم است. فلذا اگر انسانها کلسهاي خدا در خلقت را رها کنند و برخي را به بيگاري بکشانند يا با تکنيکها سعي کنند
 با ربات و امثالهم رزق را برگيرند کسي که ضر مي کند خود انسان است که از تعليم در کلسهاي اموزش خليفت اللهي باز مانده

است.

عبس ) ٨٠( ٦٥

٥:الطارق ) ٨٦(٦٦

١٧الغاشية  )٨٨( ٦٧



عرش انسان و ذلت خودرو :
 خداوند متعال همانگونه که خود بر عرش عظيم تکيه زده است براي انسان در مقام خلفت نيز عرشي خلق نموده است تا مايه

جمال و زينت او باشد
) نحل :١٦(

 xن|ها ت{أ|ك§ل§ونUم xو {عUنافxم xو Úء yفUفيها د yك§م}خ{ل{ق{ها ل xال|أ{ن|عام x٥(و(
 xون{حxرyس}ت xحين xو xون{ت§ريح xحين Äمالxفيها ج yك§م}ل x٦(و(

)٧(وx ت{حyمUل§ أ{ث|قال{ك§مy إ�لى  بxل{دÒ ل{مy ت{ك§ون§وا بالUغيهU إ�ل  ب�شUقÁ ال|أ{ن|ف§س� إ�ن� رxب�ك§مy ل{رxؤ}ف« رxحيم« 
 xل{م}ونyما ل ت{ع {خ|ل§قxي xو Sة}زين xك{ب}وها وyت{رUل xميرxال|ح xال|ب�غال{ و xل{ وyال|خ{ي x٨(و(

:الزخرف ) ٤٣(
 xك{ب}ونyال|أ{ن|عام� ما ت{ر xو Uال|ف§ل|ك xنUم yل{ ل{ك§مxعxج xك§ل ها و xال|أ{ز|واج xال ذي خ{ل{ق x١٢(و( 

ما  xنا هذا و  لUت{سyت{و}وا عxلى  ظ§ه}ور�هU ث§م� ت{ذ|ك§ر}وا ن�عyمxة{ رxبÁك§مy إ�ذ{ا اسyت{وxيyت§مy عxل{يyهU وx ت{ق§ول§وا س}بyحانx ال ذي سxخ رx ل{
 x١٣(ك§ن ا ل{ه} م}ق|ر�نين(

 حال اگر انسان به جاي سوار شدن بر عرش خويش که مايه جمال او و زينتي براي اوست و روي آن داراي ابهت و کرامت ومنزلت
و زينتي براي خليفه خدا ندارد بلکه مايه ذلت و و دوچرخه شود که نه تنها جمال  و موتور   خليفه اللهي است , سوار خودرو 
 خواري او در مقابل خلقت است, براستي چه کسي ضرر مي نمايد ؟ آيا جز اين است که کرامت و جمال خليفه اللهي انسان از او

گرفته شده است و بر عرشي که خدا به او به عنوان نعمت و فخر عرضه کرده است پشت نموده و خوار و ذليل شده است.
 يکي از ارکان تمدن غرب براي مقابله با اصول فطري پاک انسانها استفاده از تبليغات و سياهنمايي حقيقت و زيبايي هاي اصيل و
 جايگزيني دروغهايي به عنوان اغلل و زنجيرهاي فکري در ذهن انسانهاست. يکي از اين سياهنماييها به کمک اسباب بازيها از
 بچگي صورت مي گيرد. اين که صنايع براي بچه ها اسباب بازي ماشين و هواپيما و تفنگ مي سازند دليلش اين نيست که اينها به
 فکر کودکان مردم باشند و بخواهند آنها را تربيت کنند بلکه قضيه اين استکه هويت و وجود آنها به اين اغلل ذهني وابسته است
 که بايد از کودکي در ذهن بچه ها بچينند و گرنه هويتشان مخدوش مي شود  و آسيب مي بيند. البته نقش رسانه ها نيز در کنار
 اسباب  بازي براي کودکان نيز تعريف مي شود و با کارتون سعي مي کنند از همان بچگي پايه هاي تمدن غلط صنعتي را در ذهن بچه
 بچينند. اين که مي بينيم که برخي افرادي که گاهي ناآگاهانه وارد اين بازي مي شوند و مثل فيلمي مي سازند که در آن مي خواهند
 حقايقي را بفهمانند اين قضيه نيز جزيي از برنامه است که گاهي موارد خوب نيز در رسانه ها باشد چون اگر خيلي افسار را سفت

بکشند اسب رم خواهد کرد. 



نقش آهن در نظام خلقت و جايگاه انتفاع انسان از آن :

ني  أ§ف|ر�غ| عxل{يyه ساوى  بxيyنx الص دxف{يyن� قال{ ان|ف§خ§وا حxت ى إ�ذا جxعxل{ه} ناراS قال{ آت§و ني  ز§بxرx ال|حxديدU حxت ى إ�ذا   آت§و
 Sط|راU٦٨ق

 Òديدxح yنUع} مUقامxم yل{ه}م x٦٩و

xديدxأ{ل{ن ا ل{ه} ال|ح xو xرyالط ي xو {هxعxبي  مÁو}يا ج�بال§ أ Sن ا ف{ض|لUم xد{نا داوyي}آت yل{ق{د x٧٠و

نا مxعxه}م} ال|كUتابx وx ال|ميزانx لUيxق§ومx الن اس} ب�ال|قUسyطU وx أ{ن|ز{ل|ن{ا ال|حxديدx فيه  ل{ق{دy أ{رyسxل|نا ر}س}ل{نا ب�ال|بxيÁناتU وx أ{ن|ز{ل|
٧١بxأ|س« ش{ديد« وx مxنافUع} لUلن اس� وx لUيxعyل{مx الل ه} مxنy يxن|ص§ر}ه} وx ر}س}ل{ه} ب�ال|غ{يyب� إ�ن� الل هx ق{و�يÏ عxزيز

xون{رUشاك yن|ت§م}ل| أxف{ه yك§مUأ|سxب yنUم yن{ك§مUصyت§حUل yل{ك§م Àة{ ل{ب}وسxناه} ص{ن|عyل مxع x٧٢و

...

و بر اساس آنها در زمين  در نهايت از باب اين که خداوند بشر را براي خلفت در زمين برگزيده او نيز بايد علوم را فرا گيرد 
 عدالت گستري نمايد و روزي به دست صاحبش برساند . دست نوازش بر سر همنوع و مخلوق خدا برسد و نماد رحمانيت و ساير

اسماء الهي در زمين باشد.
......................................................................................

ث ) ٤ ا بح ب ه  اسلم همرا امارت در  يه درنقشه  ني ام اد در آن ( گفتمان ب قش اقتص  گفتمان علم در غرب و ن
امارت و حکومت )

تعريف امارت در اسلم و تفاوت آن با تعريف حکومت :
 در اسلم نيز همانگونه که يک حقيقت عقلي براي جامع انساني داراي اختيار فهميده مي شود نياز به امير خوب يا بد مورد قبول است تا در
 سايه آن حق از مکلف گرفته شود و ظلم ظالميان با قوه قهريه کيفر ببيند. در کلم زير از امير المومنين ( عليه آلف التحيه و اثناء)به زيباترين

نحو لزوم و تعريف امارت در اسلم و تفاوت آن با حکومت آمده است
٩٦  :الكهف ) ١٨((٦٨

٢١  :الحج ) ٢٢(٦٩

١٠  :سبأ ) ٣٤( ٧٠

٢٥  :الحديد ) ٥٧( ٧١

٨٠  :النبياء ) ٢١( ٧٢



 ك{لUمxة§ حxقÕ ي}رxاد} ب�هxا بxاطUلÄ ن{عxمy إ�ن ه} ل{ا ح}ك|مx إ�ل ا لUل هU وx ل{كUن� هxؤ}ل{اءÌ يxق§ول§ونx ل{ا إ�مyرxة{ إ�ل ا لUل هU وx إ�ن ه} ل{ا ب}د� لUلن اس� مUن
 أ{مUيرÀ بxرÕ أ{وy ف{اج�رÀ يxعyمxل§ فUي إ�مyرxتUهU ال|م}ؤyمUن} وx يxسyت{مyتUع} فUيهxا ال|ك{افUر} وx ي}بxل~غ§ الل ه} فUيهxا ال|أ{جxل{ وx ي}جyمxع} ب�هU ال|ف{ي ء
ن Uم xاحxت{رyس{ي xو Ïرxب xر�يح}تyسxت ى ي xح Áي نx ال|ق{و� Uم UيفUلض عUل Uه هU السÈب}ل§ وx ي}ؤyخ{ذ§ ب� ن} ب� xت{أ|م xو Èد}وxال|ع Uه  وx ي}ق{ات{ل§ ب�

٧٣ف{اج�ر

 در اسلم حکومت و تعيين حکم خاص ال است اما فهم و تشخيص آن به وسيله امير از کتاب خدا و سنت پيامبر صورت مي گيرد که البته
سنت نيز براي اثبات صحت بايد بر کلم خدا عرضه گردد.

ين  يه تر يت فق نب خدا ( ول نب خدا برايو عادلترينامارت از جا کي) تاج افتخارآميزي از جا ان روي کره خا   انس
بشر:

 براي روشن تر شدن موضوع مثالي ميزنم :

 يک ميز چهار پايه را در نظر بگيريد اين ميز در صورتي که به شکل صحيح قرار بگيرد روي چهار پايه اش استوار است يعني با فرو ريختن
 هر کدام از پايه ها خطر واژگوني  وجود دارد حال همين ميز را به صورت چپه شده در نظر بگيريد در اين صورت اين چهار پايه سوار بر اين

ميز و قائم به آن هستند.

 امارت حقيقي و اسلمي به گونه اي است که حاکمين و حکومت مانند ميزي هستند که استواري آنها به پايه هاي مردمي حکومت است و
 طبعا هر لحظه اي که مردم آنها را نخواهند اين بنا فرو مي ريزد. فهم عميق و توجه به اين نکته باعث مي شود که دولت و حکومت ما نيز
 مانند حکومت علوي و نبوي مانند يک ميز صحيح قرار گيرد . طبق فرمايش امام علي (عليه السلم)  در صورت استقرار حکومت حقيقي امور

سامان يافته و جامعه به رشد دست خواهد يافت.

وظايف امير در اسلم :
  وظيفه ي حکومت نه اين است که در امر رزق و معاش از عده اي بگيرد و به عده ديگري بدهد بلکه بايد رزق را بين مردم مساوي تقسيم کند
 يعني آمار روزي خدا را بگيرد و به گونه اي که به همه مساوي برسد توزيع در جامعه توسط مردم صورت گيرد( يعني حق هر شخص را معلوم
 کند تا او, خود اضافه را به نيازمندان بدهد, اصطلح حق معلوم در قرآن به همين نکته ظريف اشاره دارد), البته از آنجا که نظام حکومت
 اسلمي بر فهم و خواست مردم استوار است اين عمل به زور نيست. در باب ساير وظايف حکومت اسلمي نيز همانهايي است که ايشان در
 نهج البلغه ذکر فرموده اند يعني: خير خواهي و تعليم و تاديب ( همان حد زدن در اسلم که شخص آگاه براي پاک شدن و دوري از عذاب
 اخروي براي حد خوردن خود را پيش امير مي برد)  و درآوردن حساب فيء و تقسيم مساوي آن( نه اين که لزوما امام به زور از مردم اموال را
 بگيرد و به نيازمندان دهد بلکه براي اين که مردم حق معلوم خود را بدانند (امام معلوم کننده حقيست که پيشتر در آيات قرآن به عنوان حق

محرومان گذشت ))  :

   ٨٢  صفحه  ٤٠خطبه  نهج البلغة     ٧٣



 أ{يÈهxا الن اس} إ�ن� لUي عxل{يyك§مy حxق�اS وx ل{ك§مy عxل{ي� حxقÏ ف{أ{م�ا حxق©ك§مy عxل{ي� ف{الن صUيحxة§ ل{ك§مy وx ت{وyفUير} ف{يyئUك§مy عxل{يyك§مy وx ت{عyلUيم}ك§مy ك{يyل{ا ت{جyهxل§وا و
 ت{أ|دUيب}ك§مy ك{يyمxا ت{عyل{م}وا وx أ{م�ا حxق~ي عxل{يyك§مy ف{ال|وxف{اءÍ ب�ال|بxيyعxةU وx الن صUيحxة§ فUي ال|مxش|هxدU وx ال|مxغUيب� وx ال|إ�جxابxة§ حUينx أ{دyع}وك§مy وx الط اعxة§ حUين

٧٤آم}ر}ك§م 

توضيح گفتمان بني اميه در امارت و حکومت :
 بني اميه با جامعه اسلمي چه کرد؟ واقعا چه کرد که جامعه اسلمي فرزند پيغمبر را در کربل با آن طريقت ظالمانه شهيد کردند. از گفتار
 خود امام شهيد بر مي آيد که اين رفتار اثر مال حرام است. آري بني اميه در همه ي شئون زندگي افراد با حوزه هاي مختلف رزق و معاش را به

گونه اي حرام کرد. اما چطور شد که رزق حلل اينها حرام شد مگر رزق هم حلل و حرام دارد؟ در ادامه اشاره خواهد شد:

سپردن افسار معاش به دست ظالم براي دنياخواهي :
 در نظام سپاهيان و لشکريان گفت : شما عقل و تشخيص خود را کنار نهيد هر چه من گفتم به عنوان خليفه اطاعت کنيد من روزي شما را

خواهم داد.

در نظام تعليم و تدريس به عالمان ديني گفت شما احاديثي را که من به شما مي دهم درس دهيد من رزق و روزي شما را تامين مي کنم.

در حوزه رسانه و تبليغات با خريد شکم منبري ها توانست خطوط فکري غلط را در جامعه القا کند.

و در حوزه هنر و شعر نيز شعرا و مداحان را با پول در اختيار گرفت .

اشاره به حقيقت اين گفتمان در زيارت عاشورا :
 اين که در زيارت عاشورا (الحمد ال الذي رزقناه) آمده است که از تمام پيروان و تابعان و متمکين به بني اميه برائت مي جويم سر�ش همين

است که آنها هر کدام با سر سپردن به اين رويه ظالمانه در حرام شدن رزق مردم نقش داشته اند.

چرا رزق با حضور عامل ظالم حرام مي شود و جامعه در جا مي زند؟
 اگر در نظام رزق و روزي نگاه از نگاه آسماني في سماء رزقکم به نگاه افقي روي زميني تبديل شد اين اولين درجه سقوط در اين گفتمان

  سال بشريت را از حرکت به سمت دولت کريمه بازداشته است. آري اگر شخصي از بند شکم آزاد نشود بالخره کسي١٤٠٠خطرناک است که 
 اين افسار را در دست خواهد گرفت اگر افسار را مهار نکرديد و به دست صاحبش نسپرديد منتظر باشيد شيطاني بر شما سوار شود و از شما

سواري بگيرد.

 اگر به رزق و معاش نگاه متعالي شد و نگاهها از زمين به سمت آسمان برگشت در آن صورت اين نگاه انسان را به خدا متوجه مي کند و انسان
 تمام شئون ديگر زندگي از قبيل جهاد و هنر و صنعت و ... را نيز در خدمت خدا به کار مي گيرد چون مي فهمد او رب است و او رازق است.
 در غير اين صورت شخصي بر شما سوار مي شود و همه سکنات شما را به دست خواهد گرفت ( از طريق تامين ظاهري رزق و معاش). در
 حقيقت نه اين که امثال معاويه رزق و معاش شما را بدهند بلکه چون به ناحق در توزيع اين رزق تصرف مي کنند و آنها را با ظلم از کشاورزان
 و دامپروران مي گيرند اين رزق حرام مي شود( ورود يک عامل غير مورد رضاي اله و البته انسان خود وظيفه دارد اين عامل را از سر راه رزق

٧٩ص :  ٣٤خطبه  نهج البلغة  ٧٤



 بردارد) . حال اگر جامعه اي اين نکته را بفهمد و اين مسير کج را که همه توان جامعه را به هدر مي دهد و باعث در جا زدن جامعه مي شود
بشناسد و به مسير صحيح بازگرداند دوباره اميد پيشرفت و حرکت به سوي دولت کريمه را خواهد داشت.

ظهور اين گفتمان در جامعه امروز :
 امروز نيز همان گفتمان رزق و معاش بني اميه اي در جهان حاکم است تنها تفاوت اين است که شما ظاهر اين صورت را نمي بينيد چون پشت

سازوکارهاي متعددي مخفي شده است.

 يعني عده اي که امام نام جهانخوار را براي آنها برگزيده است و الحق نام بجايي است پشت نام شرکت ها و اداره ها و سازمانها مخفي شده اند
 و از جهل مردم سو استفاده مي کنند و نظام را فاسد کرده اند . چنين افرادي خاصيتشان اين است که در زمين علو طلب هستند همانند فرعون و
 معاويه و نه اينکه ثروت اندوز و شکم پرست باشند چون آنها به هر حال اقناع شدني است و اين جاه طلبي راهي براي توقفش نيست . امروز
و با خيال ظاهرا آسوده در پشت پرده در حال خوشگذراني ظاهري و انرژي, جهان را قبضه کرده اند   اين ها با تسلط بر بازارهاي اسلحه 
 هستند . اين گروه که ظاهرا اکثر آنها از صهيونيست ها هستند بايد بدانند دوران حکومتشان به پايان رسيده است. امروز آنها با تسلط بر دنياي
 رسانه و علوم و صنعت و رزق بشر هر گونه تصرف ناحقي در جهان مي نمايند. اما شايد شما خيال کنيد اين يک توهم است پس به نمونه هاي

زير دقت کنيد :

 با برگزاري مسابقات و همايش ها وکنفرانس ها و حمايت از برخي کتابهاي خاص و جمع آوري پاره اي ديگر يا با تبليغات و)١
رسانه ها علوم را جهت دهي مي کنند.

 با دست نهادن روي شريانهاي رسانه اي دنيا افکار عمومي را در دست مي گيرد و به موضوعاتي که به ضررشان باشد توجهات)٢
را کم و به موضوعات متناسب با خواسته هايشان متوجه مي کنند.

 با در دست گرفتن بازارها از طريق طراحي نظام اقتصادي جديد بر مبناي بانک و بورس و امثالهم شريان رزق مردم را در دست)٣
مي گيرند و با پول و در بوق کردن اصالت پول به جاي اصالت رزق الهي آن را وسيله دستيابي به همه آمال نشان مي دهند.

 در موضوع ارتش نيز با تبليغ روي سربازها و امکانات و تجهيزات ظاهرا پيشرفته آنها و همچنين با تربيت کودکان از بچگي با)٤
 کتاب و بازي کامپيوتري و اسباب بازي به جنگ علقه مند مي کنند و آن را با عنوان يک مورد مطلوب و لذت بخش براي

جوانها نشان مي دهند.

و براي)٥ و تامين تجهيزات لزم براي پيشبرد اهدافشان را دارند   با در دست گرفتن دنياي صنعت سعي در کنترل ارتباطات 
 تصاحب اموال مردم با تبليغات روي بعضي صنايع خاص مانند خودرو و هواپيما و لوازم خانگي ( تبليغ از طريق رسانه ها و
 همچنين اسباب بازي ها به گونه اي که براي فرد با توجه به انس از بچگي هيچ سوالي نسبت به لزوم حضور و وجوب اين

صنايع احساس نشود)

 اين کلم سرانه درآمد ناخالص ملي از آن پست ترين واژگاني است که درگفتمان جهانخواري امروزي نقش دارد و قدم اول در مبارزه با اين
 گفتمان اصلح ادبياتي است که بر عالم حاکم کرده است با ادبيات اسلمي ( جاي تاسف است که در برخي اسناد اساسي کشور از ادبيات
 جهانخواري استفاده شده است) .اما در باب علم با توجه به موضوع اين نوشتار بهتر است بيشتر صحبت شود. در باب علم شما يا بايد خودتان



 نقشه صحيح علمي جامعه را بنويسيد يا بايد نقشه را از مدل علمي حاکم بر کشورهاي غربي تقليد کنيد اگر به کشورهاي غربي دقت کنيد مي
بينيد نظام علمي به گونه است که شما دو راه بيشتر نداريد :

 به عنوان يک شخص حقيقت جوي واقعي در علوم به دنبال حقايق مي گرديد که يقينا راه سختي خواهد بود چه اين که با توجه)١
 به گرفتن افسار اين عزيزان غربي از بچگي و مشغول کردن آنها به موارد مختلف از قبيل بازي و آزمايش و دوست بازي و سينما
 و پارک و تفريحات سلب هشياري کننده مانند هيجانات و ترسها و لذتهاي شهواني و سلب حتي لحظه اي انديشه به اين که من
 چه هستم و به کجا بايد بروم و چه علمي را بايد فرا گيرم, انسان ها را عمل به رباتهايي بي اختيار تبديل مي کنند. درزير چنين
 بار سنگيني و نبود هيچ گونه مبشر و منذري و عدم حتي آگاهي از وجود کتاب آسماني و حذف اندکي انديشه غير مادي از
 دروس و از اول متوجه کردن انسان به خلقت به عنوان منبع کسب آگاهي ( البته با عنوان طبيعت و نه خلقت که شايد حتي
و با وجود چنين بندهاي بسياري که بسان تار  اندکي اين تصور براي بچه پيش آيد که خدا يعني چه ؟). در چنين شرايطي 
 عنکبوت بر ذهن يک انسان غربي پيچيده شده است,  با وعده هاي جوايز نقدي شخص را به مسابقات علمي از همان بچگي فرا
 مي خوانند و با ايجاد جو رقابتي و کار تيمي و اطاعت محض هيجان شخص را ترويج مي کنند و او را موجودي مطيع و رييسش
 را از مطيع ترينها انتخاب مي کنند همين طور تا بال و رييس جمهورها عموما مطيع ترين بد بختها در اين نظامند. اين همان نظام

  سوره مبارکه زخرف که مي فرمايد : قوم خود را خوار و خفيف کرد تا٥٤فرعوني است که دوباره تکرار شده است مطابق آيه 
از او اطاعت کردند.

 اما شخصي که از ابتدا تن به اين نظام مي دهد که راه برايش باز است و جاده دراز است و انتهايش چند مدال و عنوان و کرسي و)٢
ديگر هيچ و يک قبر خالي و عاقبتي نه چندان در خور يک انسان.

بحث نقش مردم درحکومت و گفتمان بني اميه :
 اگر دولت در مردم به گونه اي نفوذ کند که مردم خود را جزيي از دولت حس کنند در اين صورت فرو ريزي دولت به معني فرو ريزي مقام

آنهاست و همان حالت ميز واژگون را دارد که پيشتر گفته شد و برخي مرم به جاي قرار گيري در جاي پايه ميز بر آن سوار شده اند.

 در نظام حکومت بني اميه اي بخشي از مردم سوار بر حکومت مي شوند  و بخشي ديگر مظلوم واقع شده و حق آنها به صورت حرام به بخش
 سواره داده مي شود. اين اصطلح قرآني که مردم را به دسته ها يک حکومت تقسيم کند (جعل اهلها شيعا) نيز همين است که شما با يک
 ترفند موذيانه مردم را در مقابل مردم قرار مي دهيد و خود نا مردانه حکمراني مي کنيد . اين مي شود نظام بني اميه اي که امروزه هم در غرب
 رواج دارد با اين تفاوت که با رشد تکنولوژي, امروزه کفه به نفع حرامخواران و ظالمين مي چربد و بقيه بايد دائم کار کنند ( البته بايد توسعه
 تکنولوژي در اين معادله لحاظ شود و حول اصل تعليم اسما در مشاغل کشاورزي و چوپاني بيشتر بحث يا فکر شود) البته اين حقايق در ظاهر

قرار ندارد و رسيدن به آنها نياز به تفکر و تدبر دارد.

 إ�ن� فUرyعxوyنx عxل فUي ال|أ{رyض� وx جxعxل{ أ{هyل{ها شUيxعاS يxسyت{ض|عUف} طائUف{ةS مUن|ه}مy ي}ذ{بÁح} أ{بyناءÖه}مy وx يxسyت{حyيي  ن�ساءÖه}م
 xدينUال|م}ف|س xنUم x٧٥إ�ن ه} كان

اين رويه در حکومت فرعون نيز پيشتر وجود داشت اما بني اميه پايه گذار آن در حکومت اسلمي به حساب مي آيد.

٤) القصص :  ٢٨(٧٥



 نظام وليت فقيه در جامعه عزيز ما نيز بايد متوجه اين خطر باشد که اگر مردم زيادي از دولت تامين معاش شوند آنگاه دولت نيز ممکن است
براي تامين آنها از راههاي اسلمي خارج شود و يک نظام حرامي شکل گيرد .

در اين باره در صورت ابهام بنده حاضرم بيشتر توضيح دهم اگر بخواهيد.

) نقشه رسانه در اسلم٥

تعريف رسانه در اسلم :
...

هدف از استفاده از رسانه در اسلم :
...

عدالت رسانه اي در حکومت اسلمي:
 از آنجا که خداوند متعال براي بندگانش در رسانه (چشم و گوش و زبان) عدالت را برگزيده است و حتي براي برگزيده ترين انسان(نبي اکرم )
 نيز رسانه مساوي قرار داده است در حکومت اسلمي مردم در رسانه همه با هم مساويند . يعني جايگاه رسانه اي بايد در اختيار همه باشد تا
 همه بطور مساوي در موقع تشخيص بتوانند از آن استفاده کنند, مانند منابر مساجد و ايستادن در جلو جمع نمازگزاران و صحبت با آنان. اين
 عدالت در مورد سخن هم در مورد جايگاه رسانه اي و هم در مورد قدرت نفوذ رسانه است. پس شما بايد با فهم اين نکته به مردم به آنها
 بفهمانيد همانطور که همه در رزق مساويند, در رسانه هم مساويند و هيچکس حق ندارد سهم بيشتري از رسانه در دست گيرد. اگر اين امر
 تفهيم شد, مردم ديگر از رسانه هاي ظالمانه که به طور مساوي در خدمت همه نيست (ماهواره, تلويزيون و راديو) روي مي گردانند و به

رسانه هاي با قابليت عدالت رسانه اي ( تا حدودي اينترنت, در صورت لحاظ برخي نکات ) رو مي آورند.

 دولت اسلمي با فهم اين نکته بايد سريعتر وضع ناعادلنه امروز رسانه اي در کشور را که البته در اثر جهل مسئولين به وجود آمده اصلح
نمايد.

جايگاه رسانه در گفتمان جهانخواري :
...

 اين نقشه اي که آماد ه شده متاسفانه چون افراد نويسنده آن کامل به اين مباحث مسلط نبوده اند متاسفانه از حقيقت تدوين چنين معيارها و
 اهدافي و پشت صحنه آنها مطلع نبوده اند. اميد است که به کمک اين نوشتار جامعه امام زمان (عجل ال فرجه و رزقنا رؤيته و خدمته) از

خطرات تصويب چنين نقشه اي برهد. 

) نکاتي پيرامون پيش نويس سوم نقشه جامع علمي کشور٦
البته تمام نکات بال در راستاي اصلح اين نقشه بود اما شايد بهتر باشد به صورت جزيي تر نيز به برخي موارد اشاره شود.



 نقشهاهميت )١-٦

 تاکيد رهبري)١-١-٦

١٣٨٥/٠٨/ ٢٣بيانات مقام معظم رهبري در ديدار روساي دانشگاه ها

 ... يك نكته اين است كه ما در كشور به نقشه ى جامع علمى احتياج داريم. ما بايد بدانيم كه براى رسيدن به هدف چشم انداز بيست ساله - كه
 نام آن مكرر برده ميشود - نقشه ى جامع علمى ما چيست؟ اين را بايد ترسيم كنيم. بعد، اين نقشه را طبق راهبردهاى عملياتى و برنامه ريزيهاى
 زمان دار و منظم، مثل يك پازل، بتدريج بايد پ}ر و كامل كنيم. اين كار انجام نگرفته و ما آن را نياز داريم؛ و بايد انجام بگيرد. اين كار با زبدگان

و نخبگان و صاحبان انديشه ى كشور در حوزه ى دانشگاهها و آموزش و پرورش و حوزه هاى ذى ربط عملى است و بايستى تحقق پيدا كند.
 ... نكته ى بعدى اين است كه ما فارغ التحصيلن مقاطع مختلف دوره هاى تحصيلت تكميلى را بايد در دانشگاهها و مراكز پژوهشى حتماS وارد

كنيم. ..
 ... يك نكته ى ديگر، مسئله ى توازن نگاه رؤساى اين بخش علمى� شما به رشته هاى علمى است، كه اين تابع� همان نقشه ى جامعى است كه اول
 عرض كرديم. اگر آن نقشه ى جامع مطرح بشود و وجود داشته باشد، طبعاS نگاه به رشته هاى گوناگون، يك نگاه متوازنى خواهد بود. اين طور
 نيست كه ناگهان براى مدتهاى متمادى بعضى از علوم به انزوا و حاشيه بيفتند و بعضى از علوم هم مثل برخى از رشته هاى پزشكى يا مهندسى
 پ}ردرآمد، ناگهان اهميت پيدا كنند و درجه ى اول بشوند و بسيارى از رشته ها در انزوا قرار بگيرند؛ مثل بعضى از رشته هاى علوم انسانى و

رشته هاى مربوط به علوم پايه كه سالهاى متمادى در اين كشور در انزوا قرار گرفته اند ...
 .. من ميگويم نگاه به رشته هاى علمى بايد نگاه متوازن و برخاسته ى از آن نگاه كلى باشد. مثلS يك مدتى واقعاS علوم انسانى در كشور ما
 مغفول عنه واقع شد؛ مدتى ادبيات فارسى - هويت ملى ما به زبان و خط ماست - اصلS مورد غفلت و بى اعتنايى قرار گرفت؛ و خيلى چيزهاى

ديگر. اين، نبايد اتفاق بيفتد....
 نكته ى بعدى، اين است كه در كلمات و اظهارات ما تكرار ميشود كه بايد در دانشگاه به رشد كيفى دست پيدا كنيم؛ من اين را قبول دارم، ليكن
 اين به معناى نفى رشد كم�ى نباشد. ما رشد كم�ى هم لزم داريم. ما از زياد شدن دانشگاه و مركز تحقيقات و پژوهشگاه، به هر اندازه اى كه
 باشد، حال حالها سود خواهيم برد. توجه بكنيد كه در چشم انداز بيست ساله، حد ما رسيدن به رتبه ى اول علمى در منطقه است. اين همچنان
 كه به حركت كيفى و صيرورت احتياج دارد، به حركتهاى كم�ى و توسعه ى كم�ى هم احتياج دارد؛ افزايش دانشجو، افزايش مراكز دانشجويى،
 افزايش مراكز تحقيقاتى و چيزهايى كه در اين زمينه روزبه روز پيش مى آيد و بايستى به اينها رسيد. بايد به حد نصابى برسيم كه تأمين كننده ى

سند چشم انداز باشد.
 يك نكته ى ديگر كه اين هم در واقع دنباله ى همان سخن نقشه ى جامع است، اينكه رشد علمى كشور يك فرايند است. دانشگاه يك جزيره ى
 جدا از قبل و بعد خود نيست. براى اينكه ما بتوانيم رشد علمى كشور را به معناى حقيقى كلمه تأمين بكنيم، اين فرايند را بايستى تضمين بكنيم؛
 يعنى از دبستان، تا بعد از مقاطع عالى دانشگاهى. بعد از مقاطع عالى دانشگاهى، مراكز تحقيقاتى و پيشرفتهاى تحقيقاتى و ارتباط با صنعت و
 پيشبرد فناورى در كشور و پديد آوردن جهشهاى فناورى در بخشهاى مختلف كشور است كه اينها به بعد از مقاطع بالى دانشگاهى مربوط
 ميشود؛ اما بايد از دبستان شروع بشود. اين كار، تنها كار وزارت آموزش عالى و وزارت بهداشت هم نيست؛ اين كار، كار دولت است؛ كار

شوراى عالى انقلب فرهنگى است؛ كار مجامع تصميم گير و سياست ساز است...
 ...يك نكته ى ديگر، مسئله ى نسبت دانشجويان دوره هاى تحصيلت تكميلى به كل دانشجويان است. شنيده ام اين نسبت خيلى پايين است.



 آن طور كه به من گزارش كرده اند، اين نسبت شش درصد است. اين، پايين است. طبق نظر افراد صاحب نظر، اين نسبت بايد به حدود سى درصد
 برسد؛ روى اين كار بشود. بنابراين براى اينكه بتوانيم اين دانشجويان را به اين نسبت برسانيم، ما به تكثير مراكز تحصيلت تكميلى و پديد

آوردن رشته هايى كه نداريم، احتياج داريم. اين نسبت را بايد حفظ بكنيم؛ اين هم مهم است....
 

١٣٨٦/ ٠٦/١٢بيانات مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان جوان/

 ... ما بايد نقشه  جامع علمى كشور را تنظيم كنيم. اين را من سال گذشته هم به اين مجموعه علمى گفتم، الن هم در شوراى عالى انقلب فرهنگى
 دارد اين كار ميشود، اما بايد اين كار با جديت هر چه بيشتر بشود. ما بايد بدانيم نقشه ى جامع علمى كشور چيست. كدام علم، به چه اندازه، در
 كجاى اين نقشه جا دارد. اينجور نباشد كه مثل يك ورزشكارى كه فقط روزى بازو كار ميكند و بازوهايش ميشود اينقدر، در حاليكه پا و
 سينه و شانه اش مثل يك آدم لغر است، باشيم! اين، فايده اى ندارد. يك ورزشكار فقط كار� سينه بكند، بقيه ى اندامهاى او هيچ قدرتى نداشته
 باشد، فايده اى ندارد. بايد متناسب باشد. بعضى از اين جوانان عزيز راجع به علوم انسانى گفتند. ما در بخشى از رشته هاى علوم انسانى، قرنها
 جلوتر از دنيا هستيم. خيلى جلوتر از كسانى هستيم كه امروز در اين رشته در دنيا سرآمد به حساب مى آيند. چرا اينها را دنبال نكنيم؟ در
 رشته هاى گوناگون علوم انسانى؛ ادبيات، فلسفه، تاريخ، هنر، ما خيلى سابقه داريم. بعضى از علوم انسانى ديگر هم هست كه اگرچه از غرب
 آمده، اما اگر درست دقت كنيم، خميرمايه ى آن كه عبارت از عقلنيت و تجربه گرائى است، از تفكر و روح ايرانى - اسلمى است. اروپاى
 خرافاتى نميتوانست زيست شناسى و اقتصاد و مديريت و روانشناسى و جامعه شناسى را به اين شكل تنظيم كند. اين، سوغات تفكر علم گرايى و
 تجربه گرائى شرق و عمدتاS ايران اسلمى بود كه رفت در آنجا و به اين تحول منتهى شد. به هر حال، در اين چيزهائى كه عقب هستيم، بايد

خودمان را جلو ببريم و خودمان ابداع كنيم؛ ترجمه نكنيم. ترجمه گرائى زيانهاى بسيار بزرگى براى ما دارد.
 بنابراين، نقشه ى جامع علمى، چيز� لزمى است: جايگاه علوم گوناگون، هركدام؛ مقدار دانشجو، نوع دانشجو، جنس دانشجويان - دختر، پسر -

مناطق گوناگون؛ اينها بايد روشن بشود؛ ما بدانيم چه كار ميخواهيم بكنيم. اين كارها البته شروع شده، لكن بايد جديت بكنيد دنبال بشود.
 مسئله ى كاربردى كردن تحقيقات و اختراعات - كه اتفاقاS بعضى از جوانها گفتند - جزو چيزهائى است كه من رويش تكيه دارم. ما ممكن
 است يك تحقيقاتى بكنيم، در يك پروژه ى تبليغاتى به جاهاى خوبى هم محقق� ما برسد؛ اما اين در وضع كشور، در جهت رشد و توسعه ى
 كشور نقشى نداشته باشد؛ يعنى نتواند به ثروت ملى تبديل شود . ما بايد علم مان را بتوانيم به ثروت ملى تبديل كنيم . اين، تلش لزم دارد،
 برنامه ريزى لزم دارد. آن وقت يك نكته اى در كنار اين هست - كه باز در همان نقشه ى جامع علمى قرار مى گيرد - كه ما بايد زنجيره ى علم
 و فناورى را تكميل كنيم، كه گاهى يك جاهائى از اين زنجيره قطع شده است، تا يك خط توليد واقعى درست بشود و علم بتواند از همه ى

جهات به اهداف خودش برسد.
و تلش دست اندركاران است كه اميدواريم خداوند كمك كند. و علقه ى شما  و همت شما   و خميرمايه ى همه ى اين چيزها، شوق شما 

ان شاءالل ه اين تلش را بكنيد و مى بينيم بحمدالل ه راه هم افتاده؛ اين جريان علمى راه افتاده و ان شاءالل ه به نتايج خواهد رسيد.

١٣٨٦/٧/٩بيانات مقام معظم رهبري در ديدار روساي دانشگاه ها 

     يك نكته در مورد نقشه ى جامع علمى است. من اينجا يادداشت كرده بودم كه اين را ذكر بكنم، خوشبختانه ديدم سه چهار نفر از سخنرانان
 امروز در ضمن بياناتشان به همين مسئله ى نقشه ى جامع علمى اشاره كردند، يك توضيحى هم آقاى دكتر لريجانى دادند كه حكايت ميكند از
ستورالعمل براى برنامه ريزيهاى به عنوان د هم بشود و ارائه بشود و  مى فرا مع عل ين نقشه ى جا كه ا ت براى اين كه تلشهائى در جريان هس  اين



علمى آينده قرار بگيرد.
     اين مژده ى خوبى است؛ ليكن من تا قبل از اينكه اين را از ايشان بشنوم، چنين اطلعى نداشتم و ندارم. من ميدانم در شوراى عالى انقلب
 فرهنگى دارد اين كار ميشود؛ يعنى در يك كميته هائى مطرح است؛ ليكن آنچه كه توقع هست، آنچه كه به نظر ما بايسته است كه انجام
 بگيرد، او اين نيست كه اين كار تأخير بيفتد و طول بكشد؛ يك سال، دو سال بنشينيم تا بالخره يك نقشه ى جامع علمى فراهم كنيم؛ نه، اين را
 فرزانگان، نخبگان، برجستگان، به ابتكار شوراى عالى انقلب فرهنگى بايد بنشينند تمام كنند و يك چيز پخته و كاملى از آب در بياورند تا

بر اساس آن بشود برنامه ريزى علمى براى دانشگاهها و براى آينده ى كشور كرد. 
     من همين جا اين را هم به وزراى محترم، هم به مسئولن محترم شوراى عالى انقلب فرهنگى كه در اينجا تشريف دارند، توصيه ميكنم كه
 اين مسئله دنبال شود. ما اگر بخواهيم سند چشم انداز تحقق پيدا كند و آن مرجعيت علمى كه براى كشور پيش بينى شده، به وجود بيايد و عملى

بشود، ناچاريم كه اين كارها را انجام بدهيم، كه مهمترينش تهيه ى نقشه ى جامع علمى است. 
     اين يعنى يك گام مهم، يك دروازه ى مهم به سوى اجرائى كردن اهداف و شعارهائى است كه مطرح شده و امروز بحمدالل ه در محيطهاى

علمى به صورت يك گفتمان در آمده است.

قانون اساسي علمي مملکتنقشه به عنوان  ) ٢-١-٦

 اين نقشه در حقيقت به منزله قانون اساسي کشور در حوزه علم خواهد بود که اهميت آن کمتر از قانون اساسي سياسي يک مملکت نيست هر
 چند اولويت آن پس از استقرار نظامي سياسي احساس مي شود. پس, بر تمام نخبگان جامعه لزم است که آن را بدانند و مورد توجه قرار
 دهند و در بهتر شدن آن بکوشند. در آينده تمام شئون کشور و جهت گيري همه ي حوزه ها از جمله فرهنگ و صنعت و کشاورزي و روابط

خارجي بر اساس اين نقشه خواهد بود.

) نکات مورد نقد ٢-٦

 کلي موارد) ١-٢-٦

 متاسفانه در سه دهه اي که از انقلب اسلمي نوراني اين مملکت امام زمان گذشته است برخي همچنان در فهم جهت گيري و اصل حرکت اين
 نظام به سمت جامعه اسلمي مشکل دارند حال اين مشکل در برخي به صورت جهل نسبت به نظام اسلمي تصوير شده در قرآن کريم است و
 در برخي به صورت اين که اصل در صورت وجود چنين نظامي آيا اين نظام بهترين است يا خير؟ که اين دو گروه بايد با افزايش مطالعات و

روي آوردن حنيفانه به سوي قرآن و معارف اسلمي توجيه شوند.
به حيات يي نگاه همزمان  يد توانا مبي�ن با ين شخص  سلم دارد ، همچن يم ا به درك عميق از مفاه سلمي نياز  تبيين جامعه ا كه  يم  مي دان  همه 
ند نقاشي كه مي خواهد نمايي از طبيعت را روي تابلويي  حقيقي ترسيم شده در معارف اسلمي و واقعيت موجود در جامعه داشته باشد، مان
 رسم كند ، براي انجام اين كار نياز است در عين داشتن ديد دقيق و دائم نسبت به طبيعت ضمنا نقاش ماهري بوده و توانايي رسم باليي نيز داشته
 باشد تا بتواند در هر لحظه حرکت صحيح را تشخيص دهد و به انجام برساند. از كساني كه بايد پس از رسيدن به فقه اسلم (درك عميق اسلم)
 در زمينه ي مورد بحث به تبيين حقايق آن در جامعه اسلمي اقدام نمايند و نماي اين حقيقت و راه دستيابي به آن را ترسيم و همواره در ديد
 رهبر و جامعه نگاه دارند، جز معدودي اقدام ننمودند که اين معدود نيز در همه ي حيطه ها وارد نشده اند.ضمنا اركان جامعه اسلمي به گونه
 اي به هم گره خورده است كه بدون درك عميق ريشه هاي همه ي آنها ، تبيين جامعه اسلمي ممكن نيست پس در تدوين چنين نقشه اي لزوما



ها بر دانشگاهيان  يه تن ستفاده شود و تک سلم ا يد از فقهاي ا با درسو حوزويان اسميبا هت  نا  فقا ته  يقي ست الب ود ا به مقص ستيابي  نع د   ما
گذراندن حاصل نمي شود بلکه حاصل تعليم فرد است که آن نيز انحصارا در اختيار خداوند متعال است.

 متاسفانه در حوزه هاي علميه نيز قرآن کريم از محل قرار گيري اش که همان محور آسياب علوم است خارج شده است و اين که اين حوزه ها
 در همه ي اين سالها پويايي شايسته ي امت اسلمي نداشته اند علتش همين مطلب است به هر حال انتظار ما از دانشگاه که يک ساختار

وارداتي از غرب است خيلي کمتر از حوزه اي است که سالها در مسير اسلم ظاهرا چرخيده است.
 اگر انقلب سياسي امام امروز موجب همه ي برکاتي است که شامل حال امت اسلمي شده است , انقلب علمي علمه طباطبايي (رضي ال عنه
 و اعلي ال مقامه) نيزدر عرصه علمي اهميتش کمتر از انقلب امام نيست علمه با بازگرداندن قرآن کريم به عنوان محور آسياب علوم باعث
 شد آسياب توليد علم حقيقي دوباره رونق گيرد و در آينده برکات اين انقلب علمي را نيز خواهيد ديد هر چند امروز تا حدود بسياري اين
 حقيقت واضح است. علمه در شرايطي تفسير خود را شروع کرد که در حوزه درس تفسير گفتن در شأن بزرگان به حساب نمي آمد و چه بد

روزگاري بود روزگار مهجوريت قرآن حکيم .
 اگر بخواهيم ساختار علمي براي موضوعات مختلف جامعه را بسازيم. طبعا اين ساختار همانند يك بناي معماري نياز به زميني دارد كه مقاوم
 و مستحكم باشد و از هيچ نظر قابل خدشه نباشد و همه مي دانيم كه به جز قرآن كريم چنين منبع محكم و متقني نداريم. (ان هذا القران يهدي

 ) . براي فهم آن معصومين قرار دارند كه از آنجا كه علمشان ، علم حقيقي به قرآن ات�بعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب�كم  للتي هي اقوم  يا آيه ي :
ين دو كلم كلم عقلي امت اسلمي در ند . در فهم عمومي ا كه قرآن بر امت اسلمي مي تابا  كريم است كلمشان از جنس همان نوري است 
 اعصار گوناگون است كه آنان نيز پرتوي كلمشان بازتابي از همين دو منبع است . البته در همه مراحل ساخت اين بنا كه زمينش قرآن ، پي اش

 متفكرين (گذشته و حال ) است عقل مهندس ناظر است و هيچ كلم بي منطقي را اجازه ورود در زيركلم معصومين و آجرهايش نتايج عقلي 
لواي واژگان به بنا نمي دهد.

با مفهوم و تعريف معيار از روي مفهوم )١  و تفکر ترجمه اي حاکم بر واژگان نقشه ( نتيجه اين کار مي شود مراجعه براي تفسير و تعريفارتباط واژه 
معيار اندازه گيري واژگان از همان متون ترجمه اي در آينده)

ين است که همانند بسياري اسناد ديگر ( مانند اسناد توسعه و استراتژي هاي راهبردي و ...) که در کشور  آنچه در نگاه اول به نظر مي رسد ا
 نوشته شده اند بر الفاظ اين سند نيز در بخشهاي زيادي تفکر ترجمه اي حاکم است. متاسفانه مشکل اساسي اين است که بر سر الفاظ هيچ کس
 موردي ندارد اما کساني که اين الفاظ را تر جمه کرده اند بعد ها براي تعيين معيار اندازه گيري پيشرفت در آن لفظ به سراغ همان متون مورد

ترجمه خواهند رفت.
نمونه ها :

آوردن کلمات  ثروت , سرانه ناخالص داخلي  و ... با چه رويکردي بوده است؟
مفهوم ثروت در غرب مد نظر است و از آوردن اين کلمه, حاکم کردن تفکر اقتصادي بر اين سند مد نظر بوده است  چرا؟

ثروت شما همان انسان کامل است يا نه انسان شکم پر؟توليد ثروت به عنوان هدف سامانه علمي يعني چه ؟ 
منظور از تعيين تعداد مقاله چيست آيا براي رزق الهي تعيين تکليف مي کنيد؟

؟از الفاظ ترجمه اي چيست استفاده اما مشکلت ناشي از 

 اصول اين الفاظ داراي ظاهري زيبا و همه کس پسند هستند اما مادامي که تعريف واضحي از آنها ارائه نشود هيچ اطميناني به اين که در نهايت



 بود يا مضر نيست و بر اساس آنها مي توان معيار هاي مختلفي تعريف نمود که  بارزترين مثال اين واژگان همان واژه توسعه استخواهند مفيد 
ند تفسير شود. اصول واژه تنها در انتقال مفهوم قابل به سوي حضرت حق مي توا تا تعالي   که از شکم پرستي و شاخص تعداد مشروب فروشي 
 اعتماد است يعني شما در صورتي که يک مفهوم مشخص داشته باشيد  مي توانيد با واژه ان را انتقال دهيد اما براي افرادي که اصول با مفاهيم
 رابطه اي ندارند واژگان همان لقلقه ي زبان هستندو از شير مرغ تا جان آدمي زادقابل تفسيرند. اصول شما تنهامي توانيد به واژگان يک شخص
 استناد کنيد که خود او اين واژگان را بر اساس مفهومي حقيقي, که خود مي داند بيان کرده باشد و واژگان افرادي که از مفاهيم خبر ندارند اصل
قض ير حرف خود متنا ند و خود در تفس ظر ندار ته هايشان در ن ني از گف وير روش يز تص تي خودشان ن ين افراد ح ت چون ا صحبت نيس بل   قا

خواهند گفت.

)بحث استناد مقاله همراه با تهي کردن انسانها از تعهد :٢

حقيقت استناد : 

 اگر استناد به قرآن کريم باشد که حرفي نيست چون قرآن محور آسياب علوم است اگر به عالم خلقت هم کسي استناد کند باز
 هم نه شکي است نه توان رد براي کسي اما اين که يک انسان به انسان ديگري استناد کند اين خطرناک است مگر انسان مورد
 استناد معصوم باشد و کلمش نيز موثق و مطمئن به او رسيده باشد. در غير اين صورت ( استناد به قرآن و خلقت و کلم موثق

معصوم )مي شود

استناد در نظام بني اميه اي :

 نظام بني اميه اي که هدف از ترويج استناد و بناي پوشالي ارزش استناد در اين نظام در ادامه مي آيد:
معاويه با دو کار توانست که نظام علوم را در اختيار بگيرد :

 ) خالي کردن تعهد الهي از عالمان با در دست گرفتن رزق الهي و حرام کردن آن و غافل ساختن آنان از تکليف و خدا و کمال١
و نياز به عقل و فطرت 

 ) قرار دادن رزق عالمان در ترويج علوم دلخواه او ( البته در آن زمان اين که حديثها جعلي بود براي عالمان واضح نبود چون٢
 معاويه از اصحاب بود و خود با پيامبر بوده است و آنها دليل نقلي بر رد حديث نداشتند و عقل نيز نيازي به استفاده اش براي

آنها نبود چون رزقشان تامين مي شد و هدفي هم براي حيات خود جز ترويج احکام دين ( خنده حضار) نداشتند)
) تغذيه علوم ( در آن زمان علوم همان احاديث پيامبر بود و کتاب خدا ) از راه کذب و دروغ ٣

نظام 

استناد در نظام علمي امروز غرب  :

 در نظام امروز نيز همان اصول بني اميه اي حاکم است يعني از يک طرف اهل دانش را اسير دنيا و رزق نموده اند و از طرف ديگر راه دستيابي
 به رزق آنها را در ترويج علم ( چاپ مقاله و کتاب ) قرار داده اند از طرفي با اصالت دادن به استناد, اهل علم را مجبور ساخته اند که حرف
 آنها را در دنيا منتشر کنند يعني چه ؟ يعني مثل تعريف مي کنند آقا جان توسعه فرهنگي يعني نفوذ تکنولوژي رسانه اي مانند تلويزيون و تلفن
 و موبايل و سينما و مدارس و مهد کودکها ( با همان ضوابط خاص و از پيش طراحي شده در نظام غربي ) و سپس تبليغات وسيع مي کنند آقا
 بياييد و در مورد توسعه فرهنگي مقاله و کتاب بنويسيد؟ ملت ظاهرا اهل علم نيز که برايشان مهم نيست آنچه به آن استناد مي کنند حق است
 و حقيقت دارد يا نه فقط کافيست استناد کنند و شرح و بسط دهند و ترويج کنند تا از راه نوشتن مقالت روزيشان تامين شود و آن مي شود که



 به يکباره در همه دنيا داشتن ورزشگاههاي بيليارد ( با ضوابط غربي) و رقاصخانه و موسيقي گوش کردن( از نوع خاص) و تلويزيون ديدن در
همه دنيا مي شود توسعه و همه بر سر مي کوبند که واي از توسعه عقب مانديم و بداد ما برسيد که خفه شديم؟

 يا مثالهاي ديگري مانند همايش در فوائد همجنس گرايي و مهد کودک و خانه سالمندان گرفته تا هواپيما و موشک و جاسوسهاي الکترونيکي
و غيره و هيچکس نمي پرسد که چرا من بايد به اين موضوعات مشغول شوم آن هم در باب فوائد ؟

والبته به زودي همايشهايي در باب مضرات نظاره در قرآن و امثالهم را هم شايد ببينيم.

) نکات خاص به عنوان نمونه٢-٢-٦

 نقشه با آوردن آيه و حديث اسلمي نمي شود و تنها با فهم اسلم مي توان نقشه علمي اسلم را فهميد و نگاشت.)١
با)٢ تن تعهد  به طور خاص در علم :گرف با علم در ديدگاه اسلم و غرب ( گفتمان معاويه اي امارت ( طرح کليت و    ارتباط ثروت 

دست نهادن بر گلوگاه رزق شخص و تغذيه خبري ) و بحث رزق و معاش در اسلم)
  بحث مالکيت معنوي ( مگر علم مال شماست که منحصرش کنيد) و استناد و انحصار در علم در اسلم و غرب ( مالکيت خدا)٣

 بر علم و تدريس آن بوسيله انسان و تعليم بوسيله ي خداوند متعال) زکات علم مفيد نشر آن و براي نشر کذب نيز بايد مومنان
ند و سها و اطلعات پاک بما تا دنياي در مي شود  في الرض مجازات  د  به عنوان مفس صورت غرض  خص در  ند و ش  پيگيري کن

 ضمنا روي علم خدا اسم خود را نهادن و روي سنتهاي الهي اسم يک بشر خطاکار نهادن صحيص نيست هرکسي گمراه نشود. 
 چند بزرگداشت علم و عالمان عادل کاري مورد پسند است.( البته بحث اسم نهادن روي فرمول و ثبت در تاريخ علوم  کسب
 نشان براي جاودانگي دانشمندان در عالم دنيا خود يک فريب براي ترغيب دانشمندان بي خداي غربي است که بحثش مفصل

است از فرصت اين نوشته بيرون) 
تعيين تعداد مقالت چرا؟( تعيين تکليف براي رزق الهي : علم رزق است شما جهت را ياد بگيريد با تمام قوت به پيش برويد؟))٤
 چاپ در مجلت خارجي چرا و با چه بينشي؟)٥
ند ؟ )٦ يد تدريس کن ساتيد براي رزق و معاش با و با هدف هدايت فرد در مسير تعليم کتاب باشد. چرا ا  تدريس بايد براي خدا 

 رزق اساتيد در صورتي که نظام رزق و معاش به صورت حقيقي در نيايد مي تواند از راه حلل ديگري بدست آيد و نه در نظام
حرام بني اميه اي .

ساتيد براي )٧ که ا تي  حث بهره وري و اتلف زمان خوانندگان از خواندن مقال و معاش ( ب  شکمشان) و نهپر شدن تامين رزق 
 براي دادن علم و آگاهي به ديگران نوشته اند چرا؟تعهد انساني در برابر آشکار سازي حقايق

 ...........................................................................................................

 نتيجه گيري و درخواست از مسئولين تهيه نقشه

 نتيجه اين که اميد است با تدوين نقشه جامع علمي کشور بر اساس اسلم ناب محمدي و نه اسلم آمريکايي
 امت اسلمي آماده ظهور حجت خدا گردد . حقير برای هر گونه همکاری در نوشتن نقشه جامع علمی کشور

در خدمت نظام اسلمی ايران خواهم بود. والسلم 
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